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مسأله‌ي چيستي و چگونگي هويت، از مسايل بحران‌ساز جهان  ماست و 
چه بسا جنگ‌هاي و نابساماني ها و تنش‌ها كه از اين بحران برآمده است. 
بحران، در وهله‌ي نخست گريبان‌گير كشورهاي نوبنيادِ از استعمار رسته 
است و نظريه پردازان جهان  استعماري پيشين، در طرح بحث‌ها و گفت 
و گوهاي در اين باره تداوم و »مسأله‌ی روز« باقي ماندن آن‌ها ميك‌وشند. 
در خود آن كشورهاي قدرتمند، تار و پود زندگاني اقتصادي ـ سياسي ـ 
اجتماعي به گونهي‌ي در هم تنيده است كه كمتر از بحران هويت سخن 
به ميان مي‌آيد: اگر از پارهي‌ي حركت‌هاي تروريستي گروه‌هاي كوچك 
جدايي‌خواه كُرس بگذريم، در كشوري همچون فرانسه، با وجود آلزاسي 
و كُرسي و باسك و برُُتنُ و ديگران از قديمي‌ها و حدود ده ميليون عرب 
و برِبرِ و سياهپوست و ويتنامي و كامبوجي و غيره )- كه كمتر تاريخ 
مشترك، فرهنگ مشترك، آداب و رسوم مشترك، زبان مشترك، مذهب 
مشترك و آمال مشترك داشته‌اند(، هويت مشترك محدود به زندگي در 
يك كشور و زير يك پرچم و متأثر از يك نوع اقتصاد است؛ حال آنك‌ه 

پیشگفتار
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»هويت« بيش از هر چيز، با جنبه‌هاي معنوي و فرهنگي ارتباط ميي‌ابد. 
بحران واقعي هويت، كمتر گريبانگير ملت‌هاي كهن است. در اين‌گونه 
كشورها، كساني سامان‌گرايي )رژيوناليسم( را به‌جاي هويت كه مقولهي‌ي 
پيچيده و در هم تنيده‌ايست مي‌نهند و كسان ديگري كه در پي سود 
خويش و زيان كسانند، در اين تنور مي‌دمند و به‌ويژه يكي از چندين 
عامل فرهنگي هويت را كه گويش يا زبان محاوره باشد، پيش ميك‌شند.

جنگلي از طرح‌ها و پيشنهادها، براي از هم پاشيدن وضع موجود چنين 
كشورهايي ارايه مي‌شود. اگر دايره‌ي سخن را محدود به كشور خودمان 
بسازيم، با چيزهاي شگفتي روبه‌رو خواهيم بود: از يك نژادپرست بدنام 
استادان  تا  مي‌دهد)1(  ارايه  را  ايران  كردن  فدرالي  طرح  كه  آمريكايي 
محترمي كه اسير برخي ناكجاآبادهاي آرماني و يا برداشت‌هاي نادرست 
فرنگي و تكرار طوطي‌وار آن‌هايند و اين، درصورتي‌ست كه كم‌سوادي ـ و 
خداي ناكرده بدانديشي ـ را موجب اصلي آن حرف‌هاي مغاير با تاريخ و 

فرهنگ كشور كهنسال‌مان ندانيم.
پيشنهادم به اين گونه نظريه‌پردازان داخلي و خارجي آن است كه با 
شتاب از كنار تاريخ و ميراث عظيم مشترك فرهنگ ايرانيان نگذرند. من 
به اين سخن اعتقاد دارم: زنده‌ترين منابع هنوز به كارگرفته نشده است و 
آن، عبارت است از ادب فارسي و به‌خصوص شعر، قصه‌ها و مثل‌ها و ادب 

عاميانه، هنر و نقش و بررسي آيين‌ها و رسوم )2(.
يك استاد علوم سياسي يا تاريخ كه در مورد كشوري اظهارنظر ميك‌ند، 
نمی‌تواند به اگاهی سطحی در مورد ریشه و پیشینه‌ی تاریخی و فرهنگی 
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مردم آن کشور بسنده کند و از آن بدتر، پاره‌ای از معیارها را که  ویژه‌ی 
سامان‌های دیگر است با وضع آن کشور بسنجد.

نظریه‌  آن  به  پاسخ  برای  نه  دارید،  دست  در  که  مختصری  رساله‌ی 
پردازان محترم، بل برای آگاهی علاقه‌مندان و کنجکاوان نسبت به ریشه 
و پیشینه‌ی ایرانی بودن تدوین شده و در اصل، سخنرانی‌های پراگنده‌یی 
ارزنده‌ی  پژوهشگران  دانش  از  بهره‌گيری  با  را  متنشان  که  است  بوده 
هموطنان گردآورده‌ام؛ چرا که رشته‌ی پژوهش من جای دیگریست و 
به هیچ رو، کار محققانی را که »  نخود هر آشی« می‌شوند، نمی‌پسندم. 
بنابراین، یاضمن مطالعه‌ی عادی به مطلبی برخورده و یادداشت کرده‌ام 
و یا از نوشتارهای آن عزیزان چیزی آموخته، برگرفته و با حفظ امانت 
درباره‌ی  حتا  بیگانگان،  نوشتارهای  به  توجه  از  افزوده‌ام  مطلب  این  به 
دیدگاه‌های کلی خودداری شد؛ زیرا افزون بر آن که این گونه نقل قول‌ها 
بر حجم سخن می‌افزاید و گاه گواه خودنمایی کسی‌ست که آن را نقل 
می‌کند، بر این باورم که اغلب آن دیدگاه‌ها ویژه‌ی سامان‌های طراحان 
آن‌‌هاست و درباره‌ی امکان انطباقشان به هر جامعه و کشور و هویتی، 

دیرباور باید بود. 
شگفتی‌هایی هم دیده می‌شود: در حالی که دانش‌های محض و تجربی 
رهایی  تزلزل  و  تردید  و حتا  احتمال  و  از فرض  زمینه‌ها  اغلب  در  نیز 
ندارند، برخی مشتاق آنند که در دانش نظری مورد علاقه‌شان قاطعیت 
و جامعیت علمی را ببینند! و چه بسا، در این رهگذر، گرفتار تعصبی نیز 
یا آن  این  راویان سخنان  از مترجمان و  تا آن جا که برخی  می‌شوند؛ 
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متفکر فرنگی، از او نسبت به نظرهایش متعصب‌تراند!        
موضوع  است  كه ممكن  آن‌جا  تا  بايد  نظري،  دانش‌هاي  زمينه‌ي  در 
سخن را محدود كرد و آن‌گاه، از كليه‌ي وسيله‌ها و امكان‌ها براي بررسي 
موضوع بهره‌مند شد و ما اين روش را به جاي كلي‌بافي‌ها و »حكم« دادن 
از سوي فلان نظريه‌پرداز بيگانهي‌ي كه شناختنش منحصر به جامعه‌ها يا 

ملت‌هاي به‌خصوصي‌ست، ترجيح مي‌دهيم.
نخستين گفتار اين مجموعه، به اين كه ايران كجاست و ايراني يكست 
اختصاص دارد و با توجه به اشارهي‌ي كه در همان بخش آمده، در سه 
و  فارسي  زبان  يعني  قوميمان،  وحدت  قوي  عامل  سه  به  ديگر،  گفتار 
شاهنامه و جشن نوروز خواهيم پرداخت. بنابراين، نتيجه‌گيري يا فصل 
پاياني ضرورت چنداني ندارد؛ اما نظر به برداشت‌هايي كه پيشتر بدان‌ها 
به‌عنوان  را  سختي  چهارگانه،  گفتار  ارجاع‌های  از  پارهي‌ي  و  شد  اشاره 

»مفهوم ملت و وطن در نزد ايرانيان« را فراهم آورده، افزودم.

1- خوبروي پاك، محمدرضا. نقدي بر فدراليسم، تهران، شيرازه، 1377، ص11.
2- اسلامي ندوشن، محمدعلي. ايران و تنهائيش، تهران، شركت سهامي انتشار، 1376، ص7.
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گفتار نخست: 

مفهوم جغرافيايي، تاريخي و فرهنگي »ايران«
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1- هند و اروپايي، آريايي، ايراني
نمايك‌لي ـ ايران به معناي سرزمين آرياييان است و اين آرياييان، 
در سرزميني  پيش  پنج‌هزار سال  قومي هستند كه حدود  از  شاخهي‌ي 
ميان سيبري و ولگا مي‌زيسته و سپس به سبب‌هاي گوناگون ـ از جمله: 
تصور مي‌رود يك دوره سرماي ناگهاني و افزايش شمار ـ دستهي‌ي به‌سوي 
جنوب و جمعي به‌سوي غرب روانه شدند. البته، همچون موردهاي مشابه، 
فرضيه‌هاي متعدد ديگري نيز درباره‌ي زيستگاه هند و اروپاييان نخستين 

وجود دارد.
چون پيش از پراگندگي، اين قوم و همسايگانشان به خط دست نيافته 
و در نتيجه، نوشتاري درباره‌شان برجا نمانده است. دانشمندان به آنان 
نام فرضي »هند و اروپايي« نهاده‌اند و اين، برپايه‌ي همريشگي زبان‌هاي 
اقوام مختلفي‌ست كه در اروپا و آسيا پراگنده شدند: مردم اروپا )- به‌جز 
باسك‌ها و چند قوم كوچك ديگر( و مهاجران  و  و فنلاندي‌ها  مجارها 
قاره‌ي  از شبه  بزرگي  قاره‌هاي ديگر و هم‌چنين، مردم بخش  به  آن‌ها 
هند و ايران‌زمين ـ كه موضوع سخن ماست ـ »هند و اروپايي« تلقي 
ورود  از  پيش  كه  مردمی  با  اروپاييان  و  هند  كه  بديهي‌ست  مي‌شوند. 
با ديگر مهاجران،  بعدها  ياد شده می‌زيسته‌اند و  آنان در سرزمين‌هاي 
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آميخته‌اند و به سختي مي‌توان از نژاد هند و اروپايي سخن گفت.
و  لاتين‌ها  و  ژرمن‌ها  و  اسلاوها  مانند  به  شد،  اشاره  كه  همان‌گونه 
گروه‌هاي مشابه، آرياييان از شاخه‌هاي هند و اروپايي بودند. اينان، ابتدا 
در شمال آسياي ميانه كه به سرزمين اوليه‌ي هند و اروپاييان نزديك بود، 
مي‌زيستند و آن را بيشتر دانشمندان، حدود قزاقستان و شمال ازبكستان 
به‌ويژه، منطقه‌اي اخير كه خوارزم قديم  و تركمنستان فعلي مي‌دانند. 
)حدود درياچه‌ي خوارزم= آرال( را تشكيل مي‌دهد، موردنظر آنان است.

ناميدند و پس  تازه‌ي خود را » سرزمين آريايي«  آرياييان، سرزمين 
و  رفع  با  و  به‌مرور  به سبب‌هاي گوناگون،  باز  آن‌جا،  در  اقامت  از چندي 
برگشت‌هاي متعدد، به جاهاي ديگر، به‌ويژه سامان‌هاي جنوبي‌تر كوچيدند. 
آن دسته كه به شبه قاره‌ي هند رفتند، »هند و آريايي« خوانده مي‌شوند، 
زردپوستان  و  دراويدي‌ها  يعني  ـ  آريايي‌هاي آن‌جا  غير  با  تفاوتشان  تا 
هيماليا ـ مشخص باشد. آن‌هايي كه از خُتن ) ـ واقع در كشور كنوني 
چين( تا غربي‌ترين جايگاه كردان در سوريه و سرزمين آسي‌ها )اوستها( 
از يك منظر عمومي  عُمان مي‌زيند،  در  و كومزاري‌ها  قفقاز  در شمال 
علمي » ايراني« خوانده مي‌شوند و سخن ما درباره‌ي بخش بزرگي از اين 
گروه است كه علاوه بر ريشه‌ي زباني، پيوندهاي ديگري نيز ميان خود 
حفظ كردند و ارزش‌هاي مشتركي آفريدند: آسي‌ها كه از نظر زباني و 
نژادي، به گروه ايراني تعلق دارند و در جمهوري خودمختاري واقع در 
كشور روسيه و هم‌چنين شمال گرجستان زندگي ميك‌نند؛ با آنك‌ه خود 
ايراني« نيستند؛ زيرا در  را »ايرون« مي‌خوانند، به‌معني موردنظر ما » 
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بسياري از ارزش‌ها با ديگران تفاوت دارند )اساطير، همزيستي تاريخي، 
دين و آيين، كاربرد زبان فارسي به مثابه زبان مشترك فرهنگي...(.

رهسپاري  از  پيش  دانشمندان،  به‌نظر  ايراني-  به‌معناي  آريايي 
آرياييان به‌سوي شه‌قاره هند و ايران‌زمين، آنان سرزمين خود را » اييرينَه 
به هند  آرياييان« مي‌ناميدند. دستهي‌ي كه  يعني »سرزمين   ،)1(» وئجَِه 
رفتند، مدتي اين نام، سپس »آريا وَرتهَ« را حفظ كردند و آنگاه نام‌هاي 
ديگري متداول شد كه موضوع سخن ما نيست. اما آن دسته كه به فلات 
ايران و پارهي‌ي از سرزمين‌هاي پيرامون آن سرازير شدند، سرزمين تازه را 
به همان نام پيشين خواندند و تحول آن نام است كه ـ به ظاهر از دوره‌ي 

اشكاني ـ به‌صورت ارِان و سپس ايران تا روزگار ما برجا ماند.
هنگام تدوين اوستا، هنوز جابه‌جايي آرياييان ادامه داشت. در اين كتاب 
)سرزمين(  بوم  هفت  به  زمين  است،  ايرانيان  ملي  سند  كهن‌ترين  كه 
تقسيم شده )از جمله: يسنا 32، بند3 و يشت8، بند 33( و بخش مياني 
آن‌ها » خوانيره« )يا خونيرس و خونيرث در نوشته‌هاي ديگر( نام دارد 
كه همه‌ي زيبايي‌هاي و خوبي‌هاي جهان  در آن جمع است )بندهشن، 
بخش 8 ، بند 6 (. » اييرينَه وئجَِه « به‌معناي كشور آرياييان در ميانه‌ي 
آن قرار گرفته است و مفهوم ايران از آن مستفاد مي‌شود. استاد جلال 
برگزيده است)2(.  براي آن  را  ايراني«  تعبير »بنُ ميهنِ  خالقي مطلق، 
بدين معنا، از »فر ايراني« نيز سخن رفته و يشت هجدهم به‌نام » اشتات 

يشت«، سراسر به ستايش اين فر اختصاص يافته است:
اهورامزدا گفت به سپيتمه: من بيافريدم فرِ ايراني را ]...[. درود به فر 
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ايراني آفريدة مزدا.
در بند 65 يشت هشتم نيز » سرزمين‌هاي ايراني« ياد شده و در بند 
ايراني  سرزمين  نگهبان  يكاني  فر   « كه  است  آمده  نوزدهم  يشت   69

خواهد بود«. در بندهاي 12-13 » مهريشت« چنين مي‌خوانيم:
خورشيد  از  پيش  كه  مينوي  ايزد  نخستين   ،]...[ مي‌ستاييم  را  مهر 
جاويدانِ تيز اسب، بر چَكادِ كوه هَرا برآيد؛ك‌ه نخستين كسي‌ست كه با 
زين‌هاي زرين از فراز كوه زيبا برآيد و آن‌جا، آن مهرِ بسيار توانا، بر سراسرِ 

خانه‌هاي ايرانيان بنگرد. 
زرتشت،  از  پس  تاريخي  دوره‌هاي  مورد  در  ما  آگاهي‌هاي  متأسفانه، 
محدود به نوشتارهاي يونانيان پيرامون ايران باختري و شماري كتيبه‌ي 

هخامنشي و اشاره‌هايي در كتاب‌هاي مذهبي يهوديان است:
- گزنفون يوناني در كتاب آيين كوروش نوشته است كه كوروش در 
دم مرگ از خدايان خواست: » اكنون به فرزندان من، زن من، دوستان 
من و ميهن من نيكبختي ارزاني داريد« )گزنفون، كتاب هشتم، بخش 

7، بند3(.
- داريوش در سنگ‌نوشته‌ي نقش رستم ـ كه مشابه آن در سنگ‌نوشته‌ي 
شوش هم هست ـ تعلق خود را به خانواده، قوم و ملت بدين‌گونه نشان 

داده است:
هرگونه  كشورهاي  شاه  شاهان،  شاه  بزرگ،  شاه  هستم،  داريوش  من 
كي  هيشتاسپ،  پسر  پهناور،  و  بزرگ  سرزمين  اين  شاه  مردمان، 

ایرانی(، از تخمة آريايي. هخامنشي، كي پارسي، كي آريايي )=
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- از دوره‌ي هخامنشي و تا زماني پس از آن، نام‌هايي كه با واژه‌ي آريا 
تريكب يافته‌اند به ما رسيده است: آريارمنه، آريافرته، آريو برزن، آرياسپ، 

آريامن...
- هرودوت يوناني كه از ميان تيره‌هاي ايراني، بيشتر مادها و پارسي‌ها 
و سكاها را می‌شناخته و از ايران مركزي و شرقي آگاهي چنداني نداشته 
است؛ مي‌گويد كه در عهد قديم، همه‌ي پارس‌ها و مادها خود را آريايي 
مي‌خواندند )كتاب هفتم، بند 62(. استاد جلال خالقي مطلق با اشاره به 

اين نوشته مي‌نويسد:
از اين گزارش روشن مي‌گردد كه تنها پارس و قوم اوستا )- كه برابر 
بلكه مادها  آريايي نمي‌ناميدند؛  را  بوده‌اند( خود  اوستا در شرق و شمال 
نام شركي  اين  در  را  ايراني خود  اقوام  همة  محتملًا  بدين‌ترتيب  و  نيز 
مي‌دانستند كه نشان آگاهي بر كي همبستگي ملي‌ست. آنچه اين نظر را 
تأييد ميك‌ند، اين است كه نام‌هاي جغرافيايي اوستا تنها محدود به شمال 

شرقي ايران نمي‌گردد)3(.

وي، خلاف نظر كساني كه ملت‌گرايي و اغراق در مورد آن را تقليدي 
از اروپا معرفي كرده‌اند، به اين نتيجه مي‌رسد كه: » ايرانگرايي، در ايران 
باستان از مرز يك آگاهي ملي سخت تجاوز ميك‌ند و بدل به پرستش 

ايران و اعتقاد به برتري ايرانيان مي‌گردد« )4(.
در مورد دوره‌هاي سلوكي و اشكاني، آگاهي‌هاي ما اندك‌تر است؛ اما 
تحول  صورت  ساساني  دوره‌ي  ابتداي  از  دستك‌م  كه  اين  به  توجه  با 
يافته‌ي آييرينَه وئجَِه به‌گونه‌ي » ارِان« و » ايران« بهك‌ار مي‌رفت؛ بايد 
پذيرفت كه در فاصله‌ي سقوط هخامنشيان و ظهور ساسانيان ، اين نام و 
تعلق به جامعه و سرزميني مشترك، بر جا بوده است. در عصر ساساني، 



15 من از دیرباز ایرانیم 

به‌جاي » آريا«، واژه‌ي » ايران« در تريكب پارهي‌ي از نام‌ها ديده مي‌شود: 
ايران دخت، ايران‌گُشنسب، ايران خِرد... و در لقب‌ها: ايران سپاهبذ، ايران 

آمارگر، ايران دُرست بدَ )رييس پزشكان(... 

2- ايران زمين كجاست؟
تاپيش از سده‌هاي نزديك به ما، كمتر قومي در پهنه‌ي گيتي زيسته 
و سرزمين خود را مركز دنيا نخوانده است. ايرانيانك‌هن نيز چنين بودند؛ 
اما باور آنان به واقعيت نزديكتر بود: اگر به نقشه‌ي جهان ك‌هن ـ يعني 
پيش از كشف و شناسايي قاره‌هاي آمريكا و اوقيانوسيه ـ بنگريد، ايراني 
را كه به معرفي حدود آن خواهيم پرداخت، كمابيش در ميانه‌ي نقشه 

خواهيم يافت.
سنت‌هاي   ـكه  ساسانيان  دوره‌ي  در  و  برمي‌آيد  اوستا  از  باور،  اين 
 ـعمومیت پيدا كرد؛ به گونهي‌ي  آن به دوره‌ي اسلامي نيز انتقال يافت 
مي‌انديشيدند.  چنين  نيز  فاتح  عرب‌هاي  حتي  و  مسلمان  ايرانيان  كه 
نمونه‌هاي مركزيت جهاني ايران و برشماري سامان‌ها و مرزهاي ايران را 

از كتاب‌هاي كهن به‌ترتيب تاريخي مي‌خوانيم:
* موبد تنَسَر از روحانيان برجسته‌ي دوره‌ي ساساني، نامه‌ي مشهوري 
آورده و  تاريخ طبرستان  اسفنديار در كتاب  ابن  را  دارد كه ترجمه‌اش 

بخشي از آن چنين است:
زمين چهار قسمت دارد. كي جزو، زمين تُرك ميان مغاربِ هندتا مشارقِ دوم 
]...[ و جزو دوم، ميان روم و قبط ]=مصر[ و بربر ]=شمال آفريقا[، و جزو 
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سيوم، سياهان از بربر تا هند و جزو چهارم اين زمين كه منسوب است 
و  آذربايگان  بلاد  آخر  تا  بلخ  جوي  ميان  بلادالخاضعين؛  لقب  پارس  به 
ارمنية فارس و فرات و خاك عرب تا عُمان و مكران و از آن‌جا تا كابل و 
طُخارستان. اين جزو چهارم، برگزيدة زمين است و از ديگر زمين‌ها به 
منزلتِ سَر و ناف و كوهان و شكم. و تو را تفسير كنم: اما سَر آن است 
كه رياست و پادشاهي از عهد ايرج بن افريدون، پادشاهان ما را بود و 
حاكم بر همة ايشان بودند]...[. اما ناف آن است كه ميان زمين‌هاي ديگر، 
زمين ماست و مردم ما، اكرمِ خلايق و اعَز. و سواريِ تُرك و زيركي هند و 
خوبكاري و صناعت روم، ايزد تبارك مُلكه، مجموع در مردمان ما آفريد، زيادت 
از آنچه علي‌الانفراد ايشان راست. و از آداب دين و خدمت پادشاهان آنچه ما 
را داد، ايشان را محروم گردانيد. و صورت و الوان ]= رنگ‌ها[ و موي‌هاي ما 
بر اوسط ]=متعادل[ آفريد، نه سواد ]= سياهي[ غالبي و نه صفُرَت ]= زردي[ 
و نه شَقرت ]= سرخي همراه با كبودي[. و موي‌هاي محاسن ]= ريش[ و 
سَرِما، نه جعد به افــراطِ زنگيانه ]= به‌گونــه‌ي سياهان[ و نه فَرخالِ ]= 

موي صاف و بي‌پيچ و تاب= لخَت[ تُركانه. 
اما كوهان، آن است كه با كوچكي، زمينِ ما ]در مقايسه[ با ديگر زمين‌ها، 
منافع و خِصبِ معيشت بيشتر دارد. اما شكم، براي آن گفتند زمين ما را 
كه هرچه در اين سه ديگر اجزاء زمين باشد، با زمين ما آوردند و تمتع ما 
را باشد از اطعمه و ادويه و عطرها، همچنانك‌ه طعام و شراب به شكم 
شود و عِلم‌هاي جمله روي زمين ما را روزي گردانيد و هرگز پادشاهان ما 

به قتل و غارت و غدر و بيديني منسوب نبودند...

* مسعودي جغرافي‌دان عرب )وفات: 344ق/955م( در كتاب‌التنبيه 
و الاشراف:

مادها  از  است  كوهستان  كشورشان  مرز  كه  ملتي‌اند  )فُرس(  ايرانيان 
باب  كه  دربند  تا  و  بيلگان  و  اران  و  ارمنستان  تا  آذربادگان  و  ديگرها  و 
الابواب باشد و ري و تبرستان و مسقط و شابران و گرگان و ابرشهر كه 
نيشابور باشد و هرات و خوزستان و آنچه از سرزمين‌هاي ايراني‌نشين كه 
تا هم‌اكنون به اين‌ها پيوسته است. همة اين سرزمين‌ها كي كشورند و 
پادشاه آن‌ها كي پادشاه بوده و زبان آن‌ها يكي‌ست، جز آنكه در واژه‌ها 

اندكي با يكديگر تفاوت دارند.
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* در مقدمه‌ي شاهنامه‌ي ابومنصوري )346ق/957م( چنين آمده است: 
خواندند  ]=درخشان[  بامي  خُنيرَس  است،  جهان   ميانِ  كه  را  هفتم 
ايرانشهر  را  او  شاهان،  و  اندريم  بدو  ما  كه  است  اين  بامي  خنيرس  و 
خواندند ]...[. و ايرانشهر از رودِ آموي است تا رودِ مصر. و اين كشورهاي 
ديگر پيرامون اويند. و از اين هفت كشور، ايرانشهر بزرگوارتر است به 

هر هنري.

* اصطخري )وفات: 346ق/957م( در مسالك و ممالك:
و هيچ مُلك آبادان‌تر و تمام‌تر و خوش‌تر از ممالك ايرانشهر نيست. و 
قطب اين اقليم بابل بود و آن مملكت پارس ]= به‌معناي ايران[ است و 
از اسلام[  حد اين مملكت در روزگار پارسيان ]=ساسانیان  و يا پيش 

معلوم بود.

كتاب  در  فلسطيني  جغرافی‌دان  375ق/986م(  )وفات:  مَقدسي   *
احسن‌التقاسيم:

مرز‌ها. مردم  ترتيب  به  راه‌هايش  يادآوري  و  اقليم عجم  بيان هشت  در 
اين سرزمين خوشبخت‌تر، ثروتمندتر، دانشمندتر و ديندارتر از ديگرانند. 
مردمي نيكخواه و در كارها پرهيزكارند. در اين سرزمين، رودخانه‌ها روان 
توصيف  و  راه‌ها  گزارش  آغازِ  از  پيش  من  است.  درخت  پُر  آبادي‌ها  و 
شهرها، مطلبي را كه بايد در پيش‌درآمد بيان كرد، در اين فصل مي‌آورم.

از ابومُنذرهشام بن سائب روايت است كه گفت: هنگامي كه قتيبه بن مسلم 
بر فيروز پسرِ كسري چيره شد؛ دختر وي شاهين را با يك سبد به نزد حجاج 
فرستاد و حجاح او را به نزدِ وليد فرستاد. چون سبد را گشودند، ديدند كه در 

آن چنين نوشته‌اي هست ]...[:
به نام خداوند صورتگر، قباد پسر فيروز، سرزمين خود را بهترين زمين 
يافت و اين از عراق آغاز مي‌شود كه نافِ زمين‌هاست و دلگشاترين آن‌ها 
جندي  شوش،  تيسفون[،   =[ مداين  داد:  تشخيص  چنين  جا  سيزده  در 
ابيورد،  سمرقند،  بلخ،  ري،  اصفهان،  شاپور،  شوشتر[،   =[ تستر  شاپور، 
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ماسَبدَان ]=شهری در حوالي همدان[، مهرجانِ قذق ]= مهرگان كدك: 
شهري در كردستان كنوني عراق[، قرماسين ]= كرمانشاه[.

سپس، درباره‌ي ويژگي‌هاي شهرهاي عجم سخن گفته كه پارهي‌ي از آن 
شهرها در بيرون از ايران كنوني عبارتند از: كوفه، بصره، مرو، شهرِ زور، 

خوارزم، چاچ )تاشكند(.
* فردوسي )وفات: حدود411 ق/1025م(

در شاهنامه‌ي فردوسي، حدود 720 بار كلمه‌ي » ايران« به‌تنهايي بهك‌ار 
رفته، به اضافه‌ي ده‌ها بار هر يك از تريكب‌هايي نظير بزرگان ايران، بر و 
بوم ايران، ايران و توران، ايران و روم، ايران‌زمين، شهرِ ايران، ايران و انيران 
)= سرزمين‌هاي غيرايراني(... و نيز بيش از 350 بار » ايراني« و » ايرانيان«. 
سرزمين‌هاي بيرون از ايران ـ همچون مصر و هند و روم و چين ـ هم به‌عنوان 
واحدهاي سياسي ـ قومي مشابه و جداگانه معرفي شده است)5(. از آن‌جا كه 
شرح جنگ و زندگي پادشاهان ايران‌زمين در اين كتاب آمده، هرجا كه جزو 

سرزمينِ شاهي از ايران ذكر شده، آن‌جا ايران است.
بخش‌هاي بزرگ ايران‌زمين كه فردوسي در شاهنامه نام برده: پارس، 
نمي‌گنجد(،  متقارب  )= خوزستانك‌ه دروزن  اهواز  زمينِ  ري، خراسان، 
)و  سيستان  اصفهان،  كرمان،  آذرآبادگان،  مازندران،  گيلان،  و  ديلمان 
تا  )بخارا  سُغد  كابلستان،  معنا هستند(،  به يك  نيمروز كه  و  زابلستان 
مرو،  تيسفون،  بلخ،  كرمان،  ري،  شهرها:  از  خوارزم...  پامير(،  كوه‌هاي 
بسُت،  بخارا،  جهرم،  آمل،  بغداد،  قندهار،  آذرگشنسب،  هرات،  استخر، 

توس، ساري، نيشابور، سمنگان، چالوس، اهواز، بابلِ...
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* ابوريحان بيروني )وفات: 440 ق/1048م( در كتاب التفهيم، ايرانشهر 
را مركز هفت كشور جهان  معرفي كرده است ـ بنگريد به پايينتر، به نقل 
از ياقوت حموي(. وي كه خود اهل سرزمين خوارزم بود، در كتاب آثار 
الباقيه مي‌نويسد ]ترجمه[: »اهل خوارزم، آنان شاخهي‌ي از درخت فُرس 

]= پارس= ايران[ هستند«.
* در فارسنامة ابن بلخي )قرن پنجم ق/ قرن 11م(:

- اين پيروز ]پسر يزد گرد[ اين شهرها كردست ]:...[ ديوار پنجاه فرسنگ به 
خُجند ميان حد ايران و توران.

- ]در دوره‌ي انوشيروان، ايران[ از لب جيحون بود تا شط فرات و پارس، 

دارالملك اصلي بود و بلخ و مداين هم بر آن قاعده دارالملك اصلي بودي 
و خزاين و ذخاير آن‌جا داشتندي و ماية لشكر ايران از آن‌جا خاستي.

* فخرالدين‌اسعد‌گرگاني )وفات: پس از 466 ق/حدود 1072م( در منظومه‌ي 
ويس و رامين:

            اگرچـه فـخر ايـران اصـفهان است
                           فزون زان قدر، آن فخر جهان است

***
               به گِرد آور سپاه از بوم ايران

                                 از آذربايگان و ريّ و گيـلان
***

             »خورآسد«، پهلوي باشد »خورآيد«
                             عـراق و پـارس را خـور زو بـرآيـد
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             خراسان را بـود معني »خــورآيان«
                              كـجا، از وي خورآيد سـوي ايـران

* ايرانشاه ابي‌الخير )وفات: حدود 511ق/1117م( در كوش‌نامه درباره‌ي 
تقسيم جهان‌ ميان فرزندان فريدون:

                 به سـلمِ دلـير آمد از بخش روم 
                            همه كشـور خـاور و مـرز و بوم

                 دگـر، ماورانهـر و تركان و چين
                            به تـور دلير اوفتاد آن سرزمين

                 زجيحون برو تا به درياي پارس
                            همان كوفه از مرز ايران‌شـناس

كه  ق/1126م(   520 در  شده  )تأليف  القصص  و  التواريخ  مُجمل   *
نويسنده‌اش معلوم نيست:

رابع  اقليم  ملوك  باز،  بني‌آدم.  مقر  و  آباداني‌ست  از جهان‌  يكي  - چهار 
بودست؛ از ديگر اقاليم و زمين‌ها، چون چين و هند و زنگ و عرب و روم 

و ترك، از جنوب و شمال و مشرق و مغرب و ميان، زمين ايران است.
آباد عالم  نهاده‌اند  بر وجهي ديگر: هفت كشور  اقاليم  و  ـ تقسيم زمين 
]را[ و زمين‌ايران در ميان و ديگرها پيرامون آن بر اين ]سان[ و اين صورت 
آن است كه در دايرة مقابل است و اين اقاليم بر وجهي اساتير )6( . حدِ 
زمين ايران‌ كه ميان جهان  است، از ميانِ رود بلخ است از كنار جيحون 
تا آذرآبادگان و ارمنيه تا به قادسيه و فُرات و بحرِ يمن و درياي پارس 
و مكران تا به كابل و طُخارستان. و اين سُرة زمين است و گزيده‌تر و با 
سلامت از گرماي صعب ]و سرماي صعب[ چون اهل مشرق و مغرب. و 
به  و  از سرخي و اشقري برسانِ روميان و صقالبه ]= اسلاوها[ و روس 
سياهي، چون حبشه و زنگ و هند و از سخت‌دلي برسانِ تركان و حقارت 

چينيان.
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* نظامي گنجهي‌ي )وفات: 614 ق/1217م(:
                  همه عالم تن است و ايـران دل 

                               نيست گوينده زين قياس خجل 
                چون كه ايران دل زمين باشد

                                   دل ز تـن به بود، يقـين باشد
                زان ولايـت كه مِهـتران دارند 

                                   بهتـرين جـاي، بهـتران دارند
* ياقوت حَمَوي جغرافي‌دان عرب )وفات: 626 ق/1229م( ]ترجمه[:

ايرانشهر ]...[. ابوريحان بيروني گفته است: »ايرانشهر، شهرهاي عراق 
اصفهان[  تا  كنونی  ايران  غرب  و  عراق  از  ]=بخشی  جبال  و  فارس  و 
است كه اين نام مجموع آن‌ها را در بر مي‌گيرد« و يزيد پسر عمر فارسي 
بدن  را  گيتي  و  قلب  را  كنوني[  عراق  مركزي  ]=بخش  »سَواد  مي‌گويد: 
بيانگاريد. بدين‌گونه، دلِ ايرانشهر، سرزميني‌ست ميانة سراسرِ جهان« 
و اصمعي كه حمزه ]اصفهاني[ از او نقل كرده، مي‌گويد: سرزمين عراق را 
دلِ ايرانشهر مي‌خواندند و اين قلب سامان‌هاي مملكت پارس بود و آن‌ها، 
ده تا هستند و عبارتند از: خراسان و سيستان و مكران ]= بلوچستان تا 
رودخانه‌ي سند[ و اصفهان و گيلان و سندان ]سرزمين‌هاي حدود سِند؟[ 
را  ايرانشهر  همه،  اين‌ها  پس   .]...[ ارمنستان  و  آذربايجان  و  گرگان  و 

تشكيل مي‌دهند.

* سعدالدين هروي، در قصيدهي‌ي كه به سال 724ق)1323م( در وصف 
اصفهان سروده مي‌گويد:

      ملك ايران را كه از اطراف عالم خوش‌تر است 
                    همچو شخصي دآنك‌ه باشد از هنر او را روان 

     اصفهان او را سر و كرمان و شيرازش دو پاي 
                      ري يكي دست است و ديگر دستش آذربايگان )7(
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* ابوالقاسم كاشاني، در كتاب تاريخ اولجايتو )نيمه‌ي اول قرن هشتم 
هجري/ قرن 14م(:

زمين  و خلاصة روي  اقاليم  واسطة  و  بيضه  ايران‌زمين 
است.

* حمدالله مستوفي )وفات: 750ق/1349م( در نزهه‌القلوب:
  ايران‌زمين را حد شرقي ولايتِ سند و كابل و صغانيان و ماوراء النهر و خوارزم 
تا حدود سقسين و بلغار است و حد غربي ولايت نيكسار و سپس شام و حد 
شماليِ ولايت آس و روس و مگير و چركس و برطاس و دشت خزر كه آن را 
دشت قبچاق خوانند آلان و فرنگ است و فارقِ ميانِ اين ولايات و ايران‌زمين، 
فلجة اسكندر و بحر‌خزر است كه آن را بحر جيلان و مازندران نيز گويند و حد 
جنوبي از بيابان به نجداست كه به راه مكه است و آن بيابان را طرفِ يمين 
]=چپ[ با ولايت شام و طرف يسار با درياي فارس كه متصل درياي هند 

است، پيوسته است و تا ولايت هند مي‌رسد.

* نوري اژدري در كتاب غازان نامه )نيمه‌ي دوم قرن هشتم(:
               پس اران و مــوغان ز ايران‌زمين

                              به نورين سپرد آن شه داد و دين 
* ذيل جامع التواريخ رشيدي اثر حافظ ابرو )وفات: 843ق/1430م(:

مُسخر  زمين  ايران  ممالك  چنگيز‌خاني  پادشاهان  كه  باز  وقت  آن  از 
گردانيدند و تختگاه در نواحي عراقين و آذربايجان مقرر ساختند ]پس از 
مرگ چنگيز‌خان[ در زماني كه منگوقاآن بن تولي‌خان ممالك ]فتح شده 

به دست مغولان[ را به برادران مي‌داد، ايران‌زمين را به هلاكو داد )8(.

* ميرزا مهدي خان استرآبادي در كتاب جهان گشاي نادري )تأليف: پس از 
1160ق/1748م( در مقدمه، از نابساماني‌هاي ايران پيش از جلوس نادرشاه به 
تخت سلطنت، بدين شرح سخن گفته است: »هنگامي كه خاك ايران آميخته 
به خون ستمديدگان و در عرصة دوران، هر سركشي به گردانفرازي و صاحب 
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لوايي علم گشت ]...[ و تخت سروريِ ايران پايمال دشمن]...[ گرديد...« و 
آنگاه از يكايك بخش‌هاي ايران‌ كه آن اوضاع نابسامان را داشته‌اند بدين شرح 
نام برده است: از قندهار تا اصفهان، هرات، شيروانات ] = جمهوري كنوني 
آذربایجان[، فارس، كرمان، بلوچستان و بندرها، جوانكي، گيلان، خراسان، 
آذربايجان، كرمانشاهان، دربندِ قفقاز تا مازندران، استرآباد، بختياري و فيلي و 

كردان اردلان و اعراب حويزه و بنادر.
یک سروده‌ی دیلمی را نیز به گونه‌‌ی پیوست به آخر این کتاب افزوده‌ام . 
در آن، از بخش‌های مهم ایران زمین یاد شده و نشان می‌دهد توده‌ی مردم 

چگونه جغرافیای میهن خود را می‌شناختند و توصیف می‌کردند. 

3- ديگر نام‌هاي ايران و ايرانيان
مبحث  در  شده  ياد  سرزمين‌هاي  در  كه  مردمي  ديديم،  چنانك‌ه 
پيش مي‌زيسته‌اند، ابتدا كشور خود را سرزمين آريايي و سپس ايران و 
خودشان را نخست آريايي و سرانجام ايراني معرفي كرده‌اند و در اين‌باره 
بازهم سخن خواهيم گفت. در اين جا بدين نكته مي‌پردازيم كه بيگانگان 

و گاه خود ايرانيان، از نام‌هاي ديگري نيز استفاده كرده‌اند:
ايران‌زمين، ايرانشهر- اين دو عنوان، هر دو به معناي سرزمين ايران است. 
بايد دانست كه در زبان فارسي، شهر به‌معناي كشور و وطن نيز هست. تيسفون 
و بخش‌هاي نزديك به آن در كشور كنوني عراق »دلِ ايرانشهر« ناميده مي‌شد. 

هرِ ايران« آمده است.  ش گاهي، به‌ويژه در شعرها، به‌جاي ايرانشهر »
آزاده- ايرانيان، خود را »آزاده« و كشور ايران را شهرِ آزادگان يا كشور 
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آزادگان مي‌ناميدند. اين كه اين نامگذاري از كجا پيدا شده، روشن نيست، 
بايد دانست كه آزاده يكي از معني‌هاي داده شده به واژه‌ي »آريا« نيز 
هست. ديگر اين كه عرب‌ها هم همين عنوان را در زبان خود به ايرانيان 
اطلاق ميك‌ردند و ايرانيان يمن »بنی‌الاحرار« )فرزندان آزادگان( خوانده 

مي‌شدند. نمونه‌هاي »آزاده« و »آزادگان«: 
             از ايـران جــز آزاده هـرگز بر نخاست

                           خريد از شما بنده هركس كه خواست
)گرشاسب به تركان ـ شاهنامه(

ســياوش ني‌ام وز پريزداگان
            ز ايــرانم، از شــهرِ آزادگان

)داستان بيژن و منيژه- شاهنامه(
نيــامد هــمي بانگ شـه زادگان 

مــگر كــشته شـد شاهِ آزادگان 
)فردوسي(

بخــفتنــد تــركـان و آزادگـان
جهان  شد جهان جوي را رايگان 

)فردوسي(
ز جــايي كــه آمــد فرستادهي‌ي 

ز تـُـرك و ز رومــي و آزادهي‌ــي 
)فردوسي( 

هم از روي فضل و هم از روي نسبت 
زهر عيب پايكزه چون تازه شيرم...
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مــن از پــاك فـــرزند آزادگانم 
نگفـتم كه شـاپور بن اردشـيـرم

)ناصرخسرو- وفات: 481ق/1088م(
ترُكان به پيش مردان، زين پيش در خراسان 

بودند خوار و عاجز، همـچون زنان سـرايي
امــروز شــرم نــايد آزاده زادگــان را

كردن به پيش تركان، پشت از طمع دوتايي 
)ناصر خسرو(

نــباشد هــيچ بــيگانه ستمگر
نبــاشد هــيچ آزاده ستــمـبر 

)فخرالدين اسعد گرگاني(

پارسي و پارسي- عنوان پارسي را نخست يونانيان و اقوام غرب آسيا 
بر ايرانيان نهادند و سراسر ايران را »پارس« خواندند؛ زيرا در آن هنگام 
تواريخ خود )كتاب‌هاي  بودند. يهوديان در  ايران حاكم  بر  هخامنشيان 
عِزرا و استرو پارهي‌ي جاهاي ديگر(، هخامنشيان را فارس ناميده و از مادها 
هم كه در كنار آنان بودند، ياد كرده‌اند. عرب‌ها نيز از يكسو به تأثير از روم 
شرقي و از سوي ديگر، به سبب حكومت طولاني ساسانيان ك‌ه آنان نيز 
از پارس برخاسته‌اند، ايرانيان را »فُرس« مي‌خواندند؛ اما واژه‌ي ايران را 
هم به‌خوبي مي‌شناختند. اين نوع نامگذاري، نمونه‌هاي فراواني در جهان  
دارد )يوناني خواندن هلن‌ها با توجه به ايوني‌ها كه در همسايگي ايرانيان 
بودند، دادن نام تازي به عربان از سوي ايرانيان به سبب همسايگيشان با 
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قبیله‌ي طي، تازيك خواندن ايرانيان از سوي تركان به سبب آشنايي نخست 
آنان با اسلام از راه كشورگشايي مسلمانان عرب، آلمان ناميدن دويچلند از 
سوي فرانسه زبانان...(. در دوره‌ي چيرگي تازيان، ايرانيان نيز اين عنوان را 

پذيرفته و گاهگاهي بهك‌ار ميي‌بردند. چند نمونه ذكر مي‌شود:
و ايران را زمين پارسيان گفتند: زيرا كه اردشير ]ساساني[ از پارس برخاست.

)مجمل التواريخ، تأليف شده در 520 ق/1226م(.
                 ز رومـي و مصري و از پارسـي

                              فزون بود مردان، چهل بار سي
                                                                                   )فردوسي(

هر آن كس كه او پارسي بود، گفت :
كه او ]= اسكندر[ را جــز ايران نبـايد نهفت )فردوسي(

يعني  خواندندي،  پارس[   =[ فُرس  بلادِ  را  فُرات  آب  تا  جيحون  حد  از 
شهرهاي پارسيان )ابن بلخي ـ قرن پنجم ق/12م/ در فارسنامه(.

بايد توجه داشت كه در جهان ك‌هن، اطلاق جزء به كل نمونه‌هايي دارد: امپراتوري رُم 
به نام شهر رُم كه مركز آن بود خوانده مي‌شد و بعدها اين واژه، به ميراث به بيزانس 
)روم يا روم شرقي( و حتي حكومت سلجوقيان آناتولي و عثمانيان رسيد. »بيزانس« 

نيز از منقطه‌ي كوچكي به نام بيزانتوم )حدود اسلامبول فعلي( گرفته شده است.
تاجكي- بخشي از اعراب در قلمرو شاهنشاهي ساسانيان  مي‌زيستند و 
پارهي‌ي از آنان به قبيله‌ي » طي« متعلق بودند. ايرانيان غربي، با توجه به اين 
نام، منسوب به آن قبيله و همه‌ي عربان را » تازيك« یا تاژیک مي‌ناميدند كه 
امروزه به صورت » تازي« برجا مانده است. هنگامي كه كشورگشايان عرب 
از راه سرزمين ايران قصد فتح سرزمين‌هاي تركان در آسياي مركزي كردند، 
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اينان نه‌تنها اعراب را به پيروي از ايرانيان تازيك، تاژيك يا تاجيك خواندند، 
بلكه اين نام‌گذاري را به همسايگان مسلمانشان ـ يعني ايرانيان ـ هم بسط 
دادند و كمك‌م، منظور از عنوان »تاجيك«، ايراني‌نژاد يا ايراني‌زباني شد كه در 
همسايگي تركان زندگي ميك‌ند. به همين سبب، در ادب ما همواره تاجيك 

در برابر ترك قرار دارد. چند نمونه: 

             چو يكسان است آن‌جا ترُك و تاجيك
                            هـم از ايـران، هـم از تــوران دريـغـا 

)عطار(
              شـايد كــه به پـادشــه بـگوينـد

                              تـُرك تو بريـخت خون تاجـيـك 
)سعدي(

بايد بيفزاييم كه در ميان ترك‌زبانان قفقاز و غرب ايران، به‌جاي تاجيك، 
واژه‌ي تركي »تات« استفاده مي‌شود و همان مفهوم را مي‌رساند.

عجم- اعراب، غيرعربان را » عجم« مي‌خواندند و مفهوم واقعي اين 
واژه » زبان نفهم« است. كمك‌م، آن نامگذاري، ويژه‌ي ايرانيان شد و آنان 
»عجم« را به‌صورتي كه نه‌تنها تحقيرآميز نيست، بلكه فخر و بالندگي هم 

از آن مستفاد مي‌شود بهك‌ار بردند! چند نمونه:
                بسي رنج بردم در اين سال سي

                           عجـم زنـده كردم بدين پارسي 
)فردوسي(
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              زمـين عجـم گـورگـاه كـي است
                           در او، پاي بيگانه وحشي پي است 

)نظامي(
              عـجم سـزد كه بنـالد از عـرب كه عجـم

                           ز خشك مغزي اعراب، خشك لب گشتند
 )سنايي(

                كه را داني از خسـروان عـجم
                              زعهد فريدون و ضحاك و جم 

)سعدي(
                  از نقش و نگارِ در و ديوار شكسته 

                                  آثار پديد است صناديد عجم را 
)عرفی(

گفتني‌ست، با آنك‌ه با توجه به‌معناي اوليه‌ي عجم، مردم تريكه نيز بايد 
»عجم« به شمار آيند، تنها در ميان آنان است كه هنوز ايرانيان »عجم« 

خوانده مي‌شوند!
نگاه  واژه‌ي دهگان است و چنانك‌ه در  دهقان عربي شده‌ي  دهقان- 
نخست نيز پيداست، به‌معناي سَرور يا دارنده‌ي روستاي بود تا آنك‌ه پس از 
اسلام، گاهي به‌معناي نجيب‌زاده، گاهي به‌معناي زرتشتي و گاهي به معناي 
ايراني بهك‌ار رفت. علي‌اكبر دهخدا در لغتنامه‌ي خود احتمال داده است كه: 
»عربان، ايرانيان را به سبب اشتغال به زراعت و زراعت نداشتن عربان، دهقان 
مي‌ناميده‌اند«. به واقع نيز در ادب فارسي، »دهقان« را در برابر »تازي« 
مي‌آورده‌اند. به هر رو، معناي »ايراني« دهقان مربوط به پس از اسلام 
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است و به‌ويژه، شاعران و نويسندگانِ پيش از مغول آن را بهك‌ار مي‌بردند. 
چند نمونه مي‌آوريم:

                   نه دهقان نه ترك و نه تازي بود
                              سـخـن‌ها به كـردار بـازي بـود 

)فردوسي(
                 هـر كـس به عيد خود كند شادي 

                               چه عبري و چه تازي و چه دهقان
 )فرخي(

                  سـوارانِ تــازنـده را نــيك بــنـگر
                                در اين پهن ميدان، ز تازي و دهقان 

)ناصرخسرو(

4- آگاهي بر هويت ايراني
از مثال‌هاي گويايي كه در دو بحث پيشين آورديم، نه‌تنها آگاهي بر هويت 
جغرافيايي، بلكه آگاهي بر هويت ملي ايرانيان نيز پيداست. اينك، نمونه‌هاي 
ديگري از هزاران نمونهي‌ي كه در نظم و نثر موجود و شناخته شده‌ي فارسي 

در مورد هويت ايراني ديده مي‌شود، به‌ترتيب سير تاريخي، مي‌آوريم:
رودكي سمرقندي )وفات: 329ق/940م( درباره‌ي حكمران سيستان: 

                 شادي بوجعفر احمد بن محمد 
ِـه آزادگان و مِفـخَرِ ايران                              آن م

ابوشكور بلخي )وفات: حدود 350ق/960م( در اشاره به امير‌نوح ساماني 
كه پايتختش در بخارا بوده است:
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                 خــداوند ما نـوح فــرخ نژاد 
                              كه بر شهرِ ايران بگسترد داد

عنصري بلخي )وفات: 1040/431م(. اشاره‌هاي بسياري در ديوان او 
ديده مي‌شود. از جمله در مدح محمود غزنوي:

               حصار و نعمت از آن كشور قوي بستند 
                             به يك چــهار يك از روز، خسروِ ايران

فردوسي توسي )وفات: حدود 415ق/1025م( در داستان شيرويه:

كــه ايـران چـو باغي‌ست خرم بهار
شــكفتـه همـيشه گـل كامــكــار

اگــر بـفــكني خـــيره ديــوار باغ
چه باغ و چه دشت و چه دريا، چه راغ

نـــگر تــا تــو ديــوارِ او نفـکنــي 
دل و پشـــتِ ايــرانيــان نشــكني

كــزان پــس بــود غـارت و تاختن 
خــروش ســواران و كــين آختـن

گــرشــاســب به تــركان مي‌گـويد:
مــزن زشــتِ بيــغاره ز ايران زمين

كه يك شهر او به ز ماچين و چين...
از ايــران جــز آزاده هــرگز نخاست

خريد از شما بنده هركس كه خواست...
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وفــا نــايــد از تــرك هــرگز پديد 
وز ايــرانيــان جــز وفـا كس نديد...

اگــر خــور بر اين بــوم تابد نخست
چـه باشـد؟ نـه‌تنها خور از بحر توست؟ 

و گــر بـر كـرانِ جـهانــي رواســت 
زيان چيست كاندر ميان شاه ماست؟

ز پيـرامُنِ چشم، خون است و پوست
ميان، اندراسـت آنك‌ه بينــنده اوست

بهرام چوبين، شكست خورده و دلشكسته از ناهمراهي‌ها، هنگام مرگ 
به همرزمان خود، اتحاد ايرانيان و وحدت ايران را با حفظ مركزيت آن 

وصيت ميك‌ند:
           مبــاشيــد يك تن ز ديگر جدا

                            جُــدايي مــبــادا مــيان شمـا
            بـر اين بـوم، دشمن ممانيد دير

                            كه من رفتم و گشتم از گاه سير
            همه يكـسره پيش خـسرو شويد 

                             بگويــيد و گفــتار او بـشــنويد 
فرخي سيستاني )وفات: 429ق/1037م( سروده‌هاي بسياري در اين 

مورد دارد. از جمله:
             هيچ شه را در جهان  آن زَهرهُ نيست

                              كــو ســخن رانـد ز ايـران بر زبـان
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           مــرغـزار ما به شيـر آرستــه است
                               بــد تــوان كوشيــد با شيــر ژيان 

و در مدح مسعود غزنوي به هنگام ولايتعهدي او:
              اين همه گفت: خدايا دل من شادان كن

                               بـه ملك زاده‌ي ايـران، ملك شير گير

سلطان‌مسعود  مدح  در  432ق/1040م(  )وفات:  دامغاني  منوچهري 
غزنوي:

           زود شود چون بهشت، گيتي ويران
                               بگـذرد اين روزگارِ سـخت از ايران

اسدي توسي )وفات: 465ق/1072م( در »مناظرة عرب و عجم« گفته 
است:

بر پارسـيان و سـخنانشان همـي از جهل
عيب آري و زين دست خود آرايش ايران

گفته ست نبي، به ز عرب اهل قريـش‌اند
و ز اهل عجم، پارسيان، خسرو و دهقان...

عيب از چه كـني اهـل گرانمايه عجم را
چـبِويد شما؟ خود گـله‌ي غرِ شُتُــربـان

عثمان مختاري )وفات: حدود 500 ق/1107م(: 
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در اين در، روي شاهان است روي قبلة تازي
اگرچه خاك ايران است روي قبلة دهقان

انوري ابيوردي )وفات: 583ق/1187م( در مورد تاخت و تازها و كشتارهاي 
قبيله‌هاي ترك غُز به خراسان:

به ســمرقنـد اگر بـگذري اي بـاد سحر
نامــة اهــل خــراســان برِ خـاقان بر...

خبرت هست كه از چه دور و چيزي بود
در هــمه ايــران، امــروز نماندست اثر؟

***
آخر ايران‌ كه ازو بودي فردوس به رشـك

وقف خواهد تا حشر برا این شوم حَشَر....

ابوطاهر طرسوسي. وي، در سده‌ي ششم هجري )قرن 12م( داستان 
داراب نامه را نوشت كه پر از احساس ايرانخواهانه است. از جمله، از زبانِ 

هماي پادشاه ساساني مي‌گويد:
اي جوانمردان! بدانيد كه من سي سال پادشاه ايران بودم و داراب فرزند 
من است ]...[. اكنون من زني پير گشته‌ام ]...[. با وي دست يكي كنيد تا 
ولايت ايران از دست دشمنان بيرون كنيد و ايران با شما بماند و ويران 

نگردد.

سيفي هروي. در سده‌ي هفتم )قرن 13م( از زبان يك سردار مغول: 
ايرانيان، چون تورانيان، مسخر و منقاد من گردند، آب  از آنك‌ه  بعد 
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آموي تا سر حد مازندران بدو مفوض كنم )9(.
مولانا وجيه نسفي اهل قرشي كنوني در خاك ازبكستان، در سده‌ي 
و  اميرهرات  به سبب مرگ ملك شمس‌الدين كرت  )قرن 13م(  هفتم 

پيرامون آن گفته است:
                 به نام صفدرِ ايرانيان محمد كرت

                           برآمد آيت‌الشمس كورت در حال )10(
فرهادنامه  منظومه‌ي  در  )13م(،  ق  هشتم  سده‌ي  در  اردبيلي  عارف 

چنين سروده است:
             اگرچه پيش از ايـن از حكم يزدان

                            به دسـت ظلـم ويران گشت ايران
              ز ايـران دولـت و اقبــال برگشـت

                           به پـاي پيل نكبت پي سير گشت
              بشــد بـادِ درفــش كــاويـاني 

                           ســعادت مــاند بـي تـاج يكـاني 
              بــرفت از مــملكت رسم امارت 

                               بـرآوردند يــكسر دســت غارت 
              درازي يـافت هرجا دست بيداد

                               خــرابي يـافت يكسر مُلك آباد
              بهشــت آبادِ ايران آن‌چنان شد

                               كه دوزخ با عذاب آن جنان شد )11(
صائب تبريزي )وفات: 1081ق/1670م(. اين شاعر، سروده‌هاي بسيار 

درباره‌ي وطن خود دارد. از جمله، هنگام اقامت در هند گفته است:
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              داشتم شكوه ز ايران، به تلافي گردون 
                                در فرامُـشكده‌ي هنـد رها كرد مرا

محمدطاهر نصرآبادي )وفات: دهه‌ي نخست قرن 12ق/ حدود 1689-
1699م( در تذكره‌ي خود درباره‌ي روح‌الامين اصفهاني شاعر ايراني كه 

مقام‌هاي برجسته در دربار هند داشته، نوشته است:
بنابر تعصب، هرگاه حرفي در باب ايران در مجلسي مي‌گذشت، جواب‌هاي 
درشت مي‌گفت. مشهور است كه وقتي ]جهانگير[ پادشاه ]هند[ مي‌فرمود 
در  او  مي‌دهم«.  تو  به  اقِطاع  به  را  اصفهان  بگيرم،  را  ايران  »هرگاه  كه 

جواب گفت: »مگر ما را به‌عنوان اسير به اصفهان برند!«

عنوان »صفت ممالك  زير  )وفات: 1181ق/1767م(،  حزين لاهيجي 
بهشت نشان ايران«، چنين سروده است:

            بـهشـت برين است ايران زمين
                                بســيطش سليــمان وَشان را نگين

            بهـشت بريـن باد جـان را وطن 
                                مــبادا نـگـين در كـــف اهـــرمن 

            بــود تا زافـــلاك تـابـنــــده هـور
                               ز بــــوم و بــرش چـشم بد باد دور

            كســي كــاو به بينـش بود ديـده‌ور 
                               جــهان  را صدف دانــد، ايران گهر...

            خــراشد دلــي گــر به ويـــرانه‌اش
                               كُنــد دِلــدهــي خاكِ مــردانه‌اش

             كهــن قلعـه‌هايش چو حصن فلـك 
                               كــبوتــر مــثالانِ بـُـرجـش مَلـَك



من از دیرباز ایرانیم 36

             ســوادش بــــود ديـــدة روزگــار
                               يــــك از خــانه زادان او، نــوبهـار

            گــر از فخر بالدبه يكهان، كـم اسـت
                               كــه اســـتخر او تختگاه جم است...

            بــود لــرزه در كـــشور روم و روس
                               ز روزي كه ميك‌ـوفت كاووس كوس

            كِهين كاخش ايوان يكخـسرويـسـت 
                              كمين طاق او غرفه‌ي كســروي ست

             دهــد بـيستونــش ز فــرهــاد ياد
                               همــان كــارپــردازِ عــشق اوستاد

نوعي خبوشاني )از شاعران عصر صفوي و مقيم  هند(: 
              اشـكم به خاكشوييِ ايران‌ كه مي‌برد؟

                                  از هند، تخم گل به خراسان‌ كه مي‌برد؟
ظهيراي هروي )از شاعران عصر صفوي( در وصف هرات:

               به توصيــف گــل و گـلـزار ايــران
                                   ســواد اعــظم و چشــم خــراســان

سجع مُهر شاه محمود غلجايي )افغان(:
          سكه زد از مشرق ايران چو قرص آفتاب

                             شـاه محمود جهان گيرِ سيادت انتساب
          ديـن حق را سكه بر زر كرد از حُكمِ الِه

                            عاقبـت محـمود باشـد پادشاه دين پناه
سجع ديگر: 
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               دولت سلطان حسين نابود شد 
                              شـاه ايـران عاقبت محمود شد

5- دوران پراگندگي و تصور ايران واحد
از نكته‌هاي بسيار مهم در فرهنگ ايراني، برجايي ايران واحد آرماني 
در دوره‌هايي‌ست كه فرمانروايان كوچك و بزرگي در ايران زمين وجود 
داشتند كه گاه ميان آنان رقابت‌هاي سياسي نيز پديد مي‌آمد. پارهي‌ي 
اين‌جا،  را نشان مي‌دهند. در  باور  اين  ياد شده در پيش،  نمونه‌هاي  از 

نمونه‌هاي تازهي‌ي را ذكر ميك‌نيم: 
ـ فرخي سيستاني )وفات: 429ق )1037م( در مدح سلطان محمود غزنوي كه 
تنها بر بخش شرقي ايران حكومت داشت، در قصيده‌هاي مختلف او را شاه ايران 

خوانده است:
              ســر شــهرياران ايـران زمـين

                              كه ايران بدو گشت تـازه جوان
***

               شــير نر در كشور ايران زمين
                              از نهيـبش كـرد نتـواند زبان...

***
           به يمُـن دولـت عالي، امين ملت باقي

                              نظام دين ابوالقاسم، ستوده خسرو ايران...
          ز ايـراني چـگونه شاد خـواهد بود توراني

                        پس از چندين بلا كامد ز ايران بر سر توران
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ـ عنصري بلخي )وفات: 431ق/ 1040م(، باز در مدح سلطان محمود، 
او را خسرو ايران، شاه ايران و سرزمين زير حكمراني‌اش را بارها »ايران« و 
»ايرانشهر« و گاهي »خراسان« يا »مشرق« ـ به‌معناي مشرق ايران‌زمين 

و مشرق جهان  اسلام ـ خوانده است. از جمله: 

ايــا شنـيده هنرهاي خسروان به خبر
بيـا ز خسـرو مشرق عيان ببين تو هنر 

خـدايـگان خـراسان به دشت پيـشاور
به حملــه‌اي بـپراگند جمـع آن لشكر

ور از هــياطــله گويم، عجب فروماني
كه شاه ايران آن جا چگونه كرد سفر...

***
تا به نام او كند خطبه در ايران خطبه‌ گر

قــبلة شــاهان گـيتي تربت ايران بود
از آنكه بدُ به حـجاز آن و اين به ايرانشهر

حجازدين را قبله است و مُلك را ايران
 

در مدح وزير او گفته است: 
دل نگهدار تن از دردش كه دل بايد تو را

تا ثـناي كــدخداي كــشور ايران كني
ـ مسعود سعد سلمان )وفات: 515ق/1121م(، باز در مدح سلطان محمود 

غزنوي:



39 من از دیرباز ایرانیم 

خجســته طـالع محـمود، خسرو ايران
كه طالعش را خورشـيد زيبد اسطرلاب

منوچهري دامغاني )وفات: 432ق/ 1040م( در مدح سلطان مسعود 
غزنوي كه او نيز تنها بر بخش‌هايي از شرق ايران زمين حكمراني كرده 

است:
زود شود چـون بهشـت، گيـتي ويـران

                           بــگذرد ايـن روزگار سخــتي از ايـران 
ـ قطران تبريزي )وفات: حدود 470ق/ 1077م( اشاره‌هاي زيادي به 
ايران و ايراني دارد و پادشاهان محلي آذربايجان و يا قفقازِ دوره‌ي خود 
را، شاه تمام ايران يا درخور شاهنشاهي ايران معرفي كرده است از جمله، 

در مدح فرمانرواي محلي گنجه، ابوالحسن علي لشكري: 

خســرو ايــران و توران، ميرميران بوالحسن
آن چو خسرو بر سرير و آن چو بهمن بر سمند

باز در مدح او: 
اين جـهان  بوده‌ست دايم مُلكت ساسانيان 

باز ســالارش خـدا بر مُلـكت سـاسان كند
نيست كس در گوهر ساسانيان  چون لشكري

تا پس آن چـون نياكان شاهيِ ايران كند...
او به تخت مُلـك ايران برنشـيند در سِتَخر

كهتــرين فرزند خود را مهتر ارّان كند )12(



من از دیرباز ایرانیم 40

در مدح ابونصر جستان پادشاه محلي آذربايجان:
              ستــوده‌ی كــيان ميرنصر جستان

                                كــه دارد نــهاد و نــژاد كـياني
              اگر مــانده بـــودي شهنشاه ايران

                                وگر زيستــي رســتم سيستاني
              سپردي به رأي تو اين شــهرياري

                                گرفــتي ز زور تــو آن پهـلواني

در مدح شاه ابوالخيل پادشاه محلي آذربايجان پس از ويرانگري تركان غُز:
اگــرچــه داد ايــران را بــلاي تـُرك ويراني

شود از عدلش آبادان، چو يزدانش كند ياري...
تــو ســالار دلــيراني، تو شــاهــنشاه ايراني

هم از دل فضل بي‌عيبي، هم از تن فخر بي‌عاري
***

                   به شغل خويشتن شد شاه ايران
                                  همي پيروز شد در جنگ شيران

آن كــس كه گشــت ايران ويران به دست او 
بسپـــرد جـــان به دولـت برِ شهــريــار نـو 

گر بود شب)؟( كار بودي شاه گيتي خواندمش
عيــب دانــم خــواندن او را شاه آذربايگان...

گر نبــودي آفــت تــركان به گيتي در پديد
بستــدي گيــتي همه چون خسروان باستان
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در مـدح ابوالفتح علي از سرداران: 
         همـي آرايــد ايران را، همي مالد دليران را 

چو روبه كرد شيران را به نوك نيزه و خنجر 
ـ امير معزي نيشابوري )وفات: حدود 520ق/ 1127م(. او بارها سرزمين 
پادشاهي سلجوقيان را ايران و آنان را شاه خوانده است. از جمله درباره‌ی 

سنجر مي‌گويد:
                       بر ناصر دين و تاج ملت

                                  شــاه عجم و پناه ايران
ـ عبدالواسع جبلي )وفات: 555ق/ 1160م( در مدح سلطان سنجر:

           شه ايران و توران را مسلّم شد به يك هفته 
بــلاد خســور ايــران به سـعي پهَلُوِ ايران

قصيده‌ي  سرودن  بر  علاوه  )وفات: 582ق/ 1187م(  شرواني  خاقاني  ـ 
مشهور وطنخواهانه‌ي ايوان مداين، اشاره‌هاي مكرري به ايران و ايراني دارد. 
او نيز، پادشاهان محلي منطقه‌ي خود ـ شروانك‌ه بخش بزرگي از جمهوري 

كنوني آذربايجان است ـ را پادشاه سراسر ايران زمين معرفي ميك‌رد: 
َـهلُوِ ايـران گرفت رقعت ملكت                 پ

                               وز دگـران بانـگ شاهـقام برآمد
                تاجوَري يافـت تخت ملك ايران

                               تا زبرَش سيــد الانــام برآمــد
***

                چو غلام توســت خاقاني، تو نيز
                                جــز غلام خــسرو ايران مشو
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***
         فرمانده‌ی اسلاميان، داراي دوران اخَستان

                           عادلتر بهراميان، پرويز ايـران اخـستان
***

           من شكسته خاطر از شروانيان وز لفظ من
                           خــاك شروان موميايي بخش ايران آمده

نظير اين‌گونه نظرها در دوره‌هاي بعدي هم فراوان است و ما همين 
اندازه را كافي مي‌دانيم. 

6- دستاورد سخن
مفهوم تاريخي و جغرافيايي ايران: ايران به‌معناي سرزمين آرياييان 
است. برابر نمونه‌هايي كه به دست داديم، پهنه‌ي جغرافياي تاريخي آن 
از سير دريا )سيحون( و كوه‌هاي پامير و رود سند تا رود فرات و از دربند 

قفقاز تا آن سوي خليج‌فارس را شامل مي‌شود. 
انبوه گروه‌هاي آريايي، در سرزمين پهناور جديد خود با اقوام محلي 
گوناگون روبه‌رو شدند كه به‌نظر مي‌رسد در بسياري از جاها شمار اندكي 
داشته‌اند. باقي مانده‌ي آن بوميان در آرياييان تحليل رفتند و ايرانيان 

وارث تمدن آنان نيز شدند.
آريايــيان، كـشور جديد را، به ‌مانند سرزمـين پيش از مــهاجرت خود، 
» اييرينه وئجه« خواندند كه صورت تحول يافته‌ي آن، يعني ايران، نزديك 
به دو هزار سال پيشينه دارد. در اين مدت، اقوام مهاجم و مهاجر ديگري )ـ 
يونانيان، عرب‌ها، تركان پيشتر مخلوط شده با سكاييان و سغديان ايراني نژاد 
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و هم‌چنين تركان خالص‌تر...( به ايران زمين تاختند و اگرچه در درازمدت، 
مناطقي چون تيسفون و مرو و چاچ را از وجود عنصر ايراني تاحدودي خالي 
كردند و در تريكب قومي و برخي گويش‌هاي محلي جاهاي ديگر هم اثرهايي 

نهادند، هويت ايراني در بخش بزرگي از ايران استمرار يافت. 
مفهوم فرهنگي ايران: بدين گونه، با وجود پهناوري ايران زمين و اين 
كه در دوره‌هاي طولاني، واحدهاي سياسي هم‌زمان )متقارن( مختلفي 
در آن وجود داشت، ايرانيان سرزمين واحد آرماني خود را مي‌شناختند. 
از شادي‌ها  نويسندگان،  آنان، يعني سخنسرايان و  نمايندگان فرهنگي 
آيين‌هاي  و  جشن‌ها  مشترك،  پهلوانان  و  تاريخ  مشترك،  اندوه‌هاي  و 
ابونوُاس  مشترك و چهره‌هاي فرهنگي مشترك خود سخن مي‌گفتند. 
به عربي  اصفهاني  و مهيار ديلمي و حمزه‌ي  ابن‌مقفع  و  برُد  بشاربن  و 
مي‌نوشتند و در همان آثار، ايراني بودن خود را به رخ ميك‌شيدند. نظامي 
گنجهي‌ي در گنجه، شمال غرب ايران زمين، ميهن بزرگ خود را مي‌ستود 
و شاه محلي را شاه همه‌ي ايران مي‌خواند و در شرقي‌ترين ناحيه، يعني 

غزنين، شاعران دربار غزنويان نيز چنين ميك‌ردند. 
اختلاف شيعي ـ سني، ظهور استعمار اروپايي و تأسيس و ترويج مفهوم 
دستخوش  را  ديرپا  فرهنگي  مفهوم  آن  ناسيون«  ـ  اتا   ـملت:  »دولت 
تازهي‌ي  اروپاييان نظرهاي  اينك كه همان  اما  سياست‌هاي روز ساخت. 
درباره‌ي فرهنگ )ـ همچون فرانكو فوني= فرانسه زباني( و يا هماهنگي 
سياست‌ها )ـ همچون اروپاي متحد( پيدا كرده‌اند، جا دارد كه كشورهاي 
حامل فرهنگ ايراني نيز از آن خواب گرانبار بدر آيند و ميراث فرهنگي 
مشترك را دستك‌م به‌نام كهن آن يعني ايراني بخوانند. چنانك‌ه، زبان 
مردم سوییس‌روماند، يا واولوني )= در بلژيك( فرانسه است و آنان، خود 
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را تابع كشور فرانسه نمي‌شمارند. 
بدين گونه، كساني چون رودكي و همولايتي‌هاي او، عنصري و فرخي 
و همشهريان آنان و خاقاني و نظامي و همسامانان ايشانك‌ه خود را در 

آثارشان ايراني ناميده‌اند، جز بدين نام نمي‌توان خواند. 
 ـجغرافیایی آن جدا  درواقع، مفهوم فرهنگي »ايران«، از مفهوم تاريخي 
نيست و حتي از آن نيز بسيار مهم‌تر است. بدين مفهوم، فارغ از نژاد و مذهب، 
هركه در پهنه‌ي تاريخي ايران زمين مي‌زيد و فرهنگ آن را پذيرفته، ايراني‌ست. 
عامترينشان  و  مهم‌ترين  نيز هست كه  اجزايي  داراي  فرهنگ،  اين  البته 
اينهاست: آداب و رسوم كهن به نمايندگي نوروز، آفرينش فرهنگي و پل 
ارتباطي به نمايندگي زبان فارسي و پيوندهاي ديرين به نمايندگي نمادهاي 
شاهنامه‌ي فردوسي. اينها، رمز و رازهاي پيوند كساني‌ست كه نياكانشان در 
اين سرزمين كهن، رنج‌ها و مصيبت‌ها ديدند و هويت خود را نگاه داشتند. 

كاخ هويتي كه استاد ابراهيم پورداود درباره‌اش گفته است:
جور و بيداد فــراوان و فـزون ديــد اين ملــك

                    ستم و يكــنه‌ي اسكــندر دون ديد اين مــلك
دشت و هامون ز عرب غرقه به خون ديد اين ملك

                    ظلــم چنگيــز ز انــدازه بــرون ديد اين ملك 



45 من از دیرباز ایرانیم 

پانوشت‌ها :   
1.1airiiana vaeja

2- خالقي مطلق، جلال»چند يادداشت بر مقاله‌ی ايران در گذشت روزگاران«، ايران‌شناسي، ش4 سال 4، 
زمستان 1371.

3 و 4- خالقي مطلق، جلال. »ايران در دوران باستان«، مجله‌ی ايران‌شناسي، ش2، سال 4، تابستان 1371.
5- متيني، جلال. »ايران در دوران اسلامي«، مجله‌ی ايران‌شناسي، ش2، سال 4، تابستان 1371.

6- بنگريد به تصوير تقسيم اقاليم.
7- به‌نقل از: خالقي مطلق، »چند يادداشت ديگر...«، ايران‌شناسي، ش1، سال6، بهار 1373.

8- صص 69 و 193 چاپ انجمن آثار ملي.
9 و 10- سيفي هروي، سيف‌بن محمد. پيراسته‌ی تاريخنامه‌ی هرات، بهك‌وشش محمد آصف فكرت، تهران، 

بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، 1381.
11- به نقل از: خلقي مطلق، »چند يادداشت ديگر...«.

12- »ستخر« همان استخر، شهر كهن فارس است كه به ضرورت وزن بدين صورت درآمده و »اران« برابر با 
بخش بزرگي از جمهوري آذربايجان كنوني در قفقاز است. 

 تصویرهفت‌ اقليم از كتاب مجمل‌التواريخ  و القصص ـ ر 478



من از دیرباز ایرانیم 46



47 من از دیرباز ایرانیم 

گفتار دوم: 

قلمرو و اهمیت زبان فارسی ؛ گذشته و حال
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1- پيدايش زبان فارسي و كاربرد آن به‌عنوان زبان ملي ارتباطي
از يك  زبآن‌ها،  كه  يادآوري مي‌دانم  را شايسته‌ي  نكته  اين  آغاز،  در 
گونه‌ي محدود با واژه‌هاي اندك آغاز مي‌شوند و كمك‌م، در پي پديد آمدن 
نيازها، با ساختن واژه‌ها و تريكب‌ها به‌صورت گسترده‌تري درمي‌آيند و 
چون به مرحله‌ي نگاشتن مي‌رسند، كاربرد مفهوم‌هاي مجرد و انتزاعي 
افزايش ميي‌ابد. علاوه بر اين، هر زباني، به‌سبب همسايگي با زبان‌هاي 
ديگر و يا ترجمه و تماس، واژه‌هايي را نيز از زبان‌هاي ديگر وام مي‌گيرد. 
بنابراين، زبان يك پديدار زنده و درحال تحول است. اين مسير تحولي را 
زبان فارسي نيز پيموده و به‌صورت يكي از تواناترين و گوياترين زبان‌هاي 

گيتي درآمده است.
ما خانواده‌‌ي زبان‌هاي ايراني را مي‌شناسيم و مي‌دانيم كه در زماني دور، 
ايراني زبان واحدي داشته‌اند. جدايي تيره‌هاي مختلف و پراگنده  اقوام 
يگانگي  كمك‌م  كه  شد  موجب  گسترده،  بسيار  منطقهي‌ي  در  شدنشان 
زبان از ميان برود و با تغييرهاي دستوري و واژگاني و وام گرفتن واژه‌ها 
از زبان‌هاي غيرايراني همسايه، زبان‌ها و نيم‌زبان‌هاي تازهي‌ي پديد آيد. 
بدين‌گونه، اگر در پنج يا شش قرن پيش از ميلاد مسيح مردم منطقه‌‌ي 
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كنوني بلخ و مردم منطقه‌ي كنوني شيراز زبان يكديگر را كمابيش درك 
ميك‌ردند، در دوره‌هاي بعدتر ـ همچون عصر اشكانيان ـ تفاوت زباني، 
چنين  در  بازداشت.  يكديگر  سخنان  كامل  و  درست  درك  از  را  آن‌ها 
مواردي و درصورت لزوم ارتباط، يا يكي از دو زبان غلبه كرده وسيله‌ي 
ارتباطي مي‌شود و يا زبان سومي اين نقش را بازي ميك‌ند. براي روشن‌تر 
اين سخن، مثالي مي‌آورم: زبان‌هاي فارسي و بلوچي و تالشي، هر سه 
به خانواده‌ي زبان‌هاي ايراني تعلق دارند. در ايران كنوني، هنگام ارتباط 
فارسي‌زبانان با هريك از اعضاي دو گروه ديگر، فارسي زبان ارتباطي است 
و درست همين نقش را ميان دو ايراني بلوچ و تالشي كه مي‌خواهند با 
يكديگر ارتباط برقرار سازند، بازي ميك‌نند. به‌عنوان مثالي ديگر، مي‌توان 
از كشور فرانسه ياد كرد كه در آن، زبان فرانسوي نقش ارتباطي را ميان 
آلزاسي آلماني زبان، مردم سرزمين باسك و مردم شهر ليون، برعهده دارد. 
درعين حال، بايد توجه داشت كه زبان به‌تنهايي عامل پيوند مردم يك 
سرزمين نيست؛ بل، عامل‌هاي فرهنگي و تاريخي و اقتصادي متعددي 

آنان را به يكديگر مي‌پيوندد كه زبان، تنها يكي از آنهاست. 
دانشمندان زبان‌شناس به اين نتيجه رسيده‌اند كه تفاوت عمدهي‌ي ميان 
زبان پارسي‌ها و مادها نبوده است. چون، آگاهي‌هاي در دسترس مربوط 
به غرب فلات ايران است، در مورد مردم مركز و شرق اين سرزمين نيز 
همين گمان مي‌رود و گواه آن، مي‌تواند مدارك مربوط به دوره‌هاي بعد 
باشد كه نزديكي همه‌ي زبان‌هاي متعلق به خانواده‌ي مشترك زبان‌هاي 
ايراني را با يكديگر نشان مي‌دهد. به هر رو، شاهنشاهي وسيع هخامنشي، 
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نياز به زبان ارتباطي داشت. اين نقش را در مناطق باختري، يعني از عراق 
كنوني گرفته تا مصر، زبان بابلي بازي ميك‌رد كه به گروه زبان‌هاي سامي 
تعلق دارد و در كنار فارسي باستان، بر روي سنگ‌نبشته‌هاي هخامنشي 
ديده مي‌شود. در مركز و شمال شرق ايران آن روزگار و سپس‌تر بابلي 
يا سرياني را كسي نمي‌شناخت، بنابراين، آن زبان ديگر، يعني پارسي 
باستان را كه زبان مادري هخامنشيان و هم‌ريشه و همانند ديگر زبان‌هاي 
ايراني بود، به‌عنوان زبان ارتباطي بهك‌ار مي‌برده‌اند و جز اين، وضع ديگري 

را نمي‌توان تصور كرد. 
بي‌ترديد همين نقش ارتباطي را زبان قوم پارس، در دوره‌هاي سلوكي و 
اشكاني برعهده داشته است؛ زيرا اگرچه تا اوايل عصر اشكاني، زبان يوناني 
مورد علاقه‌ي حاكمان بوده، هيچ‌گونه نشانهي‌ي از كاربرد آن به‌صورت زبان 
ارتباطي و يا فرهنگي توده، يافت نشده است. درعين حال، اشكانيانك‌ه 
از شمال باختري ایران زمين برخاسته بودند، زبان ديگري از خانواده‌ي 
زبان‌هاي ايراني داشتند كه پارتي نام دارد و آثاري به آن زبان در دست 
است. از اين زبان، واژه‌هاي بسياري وارد زبان ارتباطي قديم شد. اينك، 
زبان تحول بافته‌ي پارسي را مي‌نوشتند و كمك‌م آن زبان، »پهلوي« )به 
منطقه‌ي  به  منسوب  يا  و  پارتي  يعني  »پهلواني«  شده‌ي  كوتاه  ظاهر، 
»پهله« در باختر ايران زمين( نام گرفت؛ اما در آثار خود اين زبان، آن را 
»پارسيك« مي‌خواندند. درواقع، پهلوي و پارسي، تفاوت گفتار با نوشتار 

را نشان مي‌دهند و دو زبان بهك‌لي جداگانه نيستند. 
بايد  ميلادي‌ست.  سوم  قرن  به  مربوط  پهلوي،  به  نوشته  قديم‌ترين 
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به احتمال زياد در آخرهاي دوره‌ي اشكاني، زبان  تاريخ و  از  در جايي 
به‌گونهي‌ي كه در  باشد؛  ارتباطي جدا شده  و  زبان گفتاري  از  نوشتاري 
دوره‌ي ساسانيان  و آغاز عصر اسلامي، پهلوي تنها در نوشتارها و به‌ويژه 
نوشتارهاي مذهبي بهك‌ار مي‌رفت و نمونه‌هاي فراواني كه از گفتار شاهان 
ايران  بر  عربان  حكومت  نخست  سال‌هاي  و  ساساني  دوره‌ي  مردم  و 
زمين در دست داريم، همگي به زبان فارسي امروزين ما نزديك است. 
علاوه بر سرود آتشكده‌ي كركويه ـ نقل شده در تاريخ سيستان ـ كه به 
فارسي‌ست، نمونه‌هاي بسيار ديگري را عربي‌نويسان دو سه قرن آغازين 
عصر اسلامي نقل كرده‌اند )1( و چند تا از آن‌ها را مي‌آورم: جاحظ دانشمند 
عرب، جملهي‌ي از خسرو انوشيروان را در كتاب خود ذكر ميك‌ند: »هر كه 
رود، چرد و هر كه خسبد خواب بيند« )المحاسن و الاضداد، ص 169(. 
به شاعري گفت: »سرود گو  پادشاه  رازي مي‌نويسد كه همان  ابوحاتم 
بتازي« )كتاب الزينه، ص 122(. ابوحنيفة دينوري مي‌نويسد كه وقتي 
سپاه عرب از دجله گذشت، ايرانيان فرياد مي‌زدند: »ديوان آمدند، ديوان 
فارسي  به  زمان،  همان  از  هم  آثاري  ص133(.  )اخبارالطوال،  آمدند!« 
درخور  نمونه‌هاي  هم‌چنين،  است.  دست  در  يهوديان  از  عبري  و خط 
توجهي از فارسي‌گويي قرن‌هاي دوم و سوم هجري تا پيش از آفرينش 

ادبي پس از آن، در اختيار ماست. 
در دوره‌ي اسلامی تاریخ ما نيز، جهانگردان و جغرافي نويسان عرب، 
همچون اين‌حوقل و مقدسي، زبان سراسري ايران‌زمين، يعني از سند تا 
از  آسياي صغير را »فارسي« خوانده و تفاوت گويش‌ها را برشمرده‌اند. 
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جمله، مقدسي مي‌نويسد كه: »كلام اين سرزمين‌هاي هشتگانه، عجمي 
)= ايراني(‌ست، ليكن برخي از آن‌ها دري و شماري پيچيده است و همه‌ي 
آن‌ها را فارسي مي‌نامند« )احسن‌التقاسيم، چاپ مصر، ص 259(. از اين 
عبارت، پيداست كه يك زبان اصلي و درست و رايج به‌نام فارسي دري 
در همه‌ي آن سرزمين‌ها و در كنار لهجه‌هاي محلي وجود داشته است. 
اين حوقل، در مورد خوزستان مي‌نويسد: »تمامي مردم به زبان فارسي 
سخن مي‌گويند و زبان ديگري نيز دارند كه خوزي‌ست« )صوره‌الارض، 
چاپ هلند، ج2، ص 358( و در مورد آذربايجان مي‌گويد: »اما زبان مردم 
آذربايجان و بيشترين ارمنستان ]= به‌معناي جغرافيايي[ فارسي‌ست كه 
ايشان را به يكديگر پيوند داده است« )همان كتاب، ص 348(. مقدسي، 
در مورد فارسي مردم دامغان و گرگان و ديلمان و نيشابور و ري و بخارا و 
خوزستان و ارمنستان و آذربايجان و اران )= جمهوري كنوني آذربايجان( 
بهترين  بلخ  مردم  »گويش  مي‌نويسد  جمله،  از  است.  گفته  سخن 
است«،  ناپسنديده  كه  است  واژه‌هايي  آن  در  آنك‌ه  جز  گويش‌هاست، 
»در گويش مردم بخارا تكراري هست، چنانك‌ه گويند يكي آوردمي و 
چاپ  )احسن‌التقاسيم،  دادم«  و  آوردم  مي‌گويند:  ديگران  دادمي.  يكي 
مصر، ص 336(. وي در مورد شهر ملتانك‌ه امروزه در پاكستان واقع شده 
مي‌نويسد: »آب‌هاي گوارا و زندگي خوش و زيبايي دارند، با بزرگواري و 
فارسي مفهوم« )همان كتاب، ص336(. استخري، نيز همين نوع روايت 
كرده است و از جمله مي‌گويد: » زبان مردم كرمان فارسي‌ست، جز آنك‌ه 
كوچان قفص، همراه فارسي گويش كوچي را نگه داشته‌اند و نيز بلوچان 
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و بارزان، افزون بر فارسي گويش بلوچي و بارزي هم دارند« )المسالك و 
الممالك، ص64(. جاحظ دانشمند عرب به‌نقل از شعوبيان )- وطنخواهان 

ايراني آن زمان( نوشته است: 
چنانك‌ه ما دانسته‌ايم، بهترين سخنگويان مردم ايرانند و بهترين سخنگويان 
ايرانيان مردم فارس‌اند و ساده‌گوترين و شيرين سخن‌ترين و ن‌كيترين 
ايشان، مردم مروند و فصيح‌ترين مردم در زبان دري، مردم شارستان 

خوزستانند ) المحاسن و الاضداد، چاپ قاهره، ص276(.

بود،  به سرودن شاهنامه كرده  آغاز  در همان سال‌هايي كه فردوسي 
التنبيه و  مسعودي جغرافي‌دان عرب )وفات: 344ق/ 955م( در كتاب 

الاشراف نوشت: 
ايرانيان )فُرس( ملتي‌اند كه مرزك‌شورشانك‌وهستان است از‌ماه ]=ماد[ و 
ديگرها و آذربادگان تا ارمنستان و اران و بيلگان و تا دربند كه باب‌الايوان 
تا  كه  ايراني‌نشين  سرزمين‌هاي  از  آنچه  و  خوزستان  و  هرات  و  باشد 
هم‌اكنون به اين‌ها پيوسته است. اين سرزمين‌ها كي كشورند و پادشاه 
آن‌ها كي پادشاه بوده و زبان آن‌ها يكي‌ست، جز آنك‌ه در واژه‌ها، اندكي 
با يكديگر تفاوت دارند. زبان يكي‌ست، هرگاه حرف‌هايي كه با آن نوشته 
مي‌شود و آواهايي كه از آن ساخته شده يكي باشد و زبان نيز داراي كي 
ساخت باشد؛ هرچند درميان آن‌ها در برخي چيزها و گويش‌ها با يكديگر 
اختلافي باشد، مانند: پهلوي و دري و آذري و ديگرها از زبان‌هاي ايراني.

سپس‌تر، حكيم ميسري در ديباچه‌ي كتاب پزشكي دانشنامه )367 تا 
370ق( چنين سرود:

                بگــويم تــازي ار نه پارسـي نغز
                                 زِ هــر در، من بگويم مايه و مغز

                 وُ پـس گفـتم زمين ماست ايران 
                                 كه بيش از مردمانش پارسي‌دان)2(
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نمونه‌ها فراوان‌اند و ما به يكي ديگر كه مربوط است و به حكومت افغان 
)پشتو زبان( پس از دستگاه صفوي كه در آن تركي رواج داشت، بسنده 
ميك‌نيم. رفيقي سيرجاني در قصيدهي‌ي خطاب به محمود افغان گفته 

است:
                  ديــروز بــود لهــجه دربار اجنبي 

                             امروز قند فارسي آن‌جا مكرر است)3(
از مجموع نمونه‌هايي كه انتخاب كرده ارايه داديم، به خوبي پيداست كه 
زبان فارسي، زبان ارتباطي همة تيره‌هاي ايراني و زبان گفتاري )گويشي( 
بيشترين از آن‌ها بوده است. افزون بر اين، تفاوت‌هاي فراواني كه ميان آثار 
نوشتاري قرن‌هاي اوليه وجود دارد، گواه بر آن است كه زباني يكدست 
به خانواده‌ي  زبان‌هاي متعلق  واژه‌هاي ديگر  واژه‌هاي محلي و  نبوده و 
زبان‌هاي ايراني ـ به‌خصوص سُغدي و ديگر زبان‌ها و نيم‌زبان‌هاي ايران 
سرمايه‌ي  به‌عنوان  آن‌ها  مجموع  بعدها  و  شده  فارسي  وارد  ـ  خاوري 

واژگاني اين زبان درآمده است.

2- پارسي نوشتاري
پس از چيرگي تازيان، نخستين حكومتي كه به دست ايرانيان تأسيس 
)205-259ق/820- طاهريان  را  آن  و  بود  زمين  ايران  شرق  در  شد، 

خليفگان  زيردست  مستقيم  به‌طور  اينان  اما  آوردند؛  به‌وجود  872م( 
سلسله‌ي  نخستين  نكردند.  حمايتي  نيز  ملي  زبان  از  و  بودند  عباسي 
به‌راستي مستفل و ايرانخواه، خاندان صفاري )247-290ق/861-903م( 
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است كه سردودمان آن، يعقوب، از سيستان برخاست و قصد براندازي 
كسري(  )طاق  انوشيروان  كاخ خسرو  تعمير  و  عرب  خليفه‌ي  حكومت 
در نزديكي بغداد و در حقيقت، تجديد عظمت ايران را داشت. وي، به 
حمايت زبان فارسي نيز كمربست. نويسنده‌ي ناشناس تاريخ سيستان 
روايت كرده است كه پس از پيروزي‌هاي يعقوب، شاعران او را به زبان 

عربي مدح گفتند، اما امير معناي آن سروده‌ها را درنيافت:
محمد بن وصيف حاضر بود و دبير رسايل او بود و ادب نيكو مي‌دانست 
و بدان روزگار، نامه‌ي پارسي نبود. پس يعقوب گفت: چيزي كه من اندر 
پارسي گفتن گرفت  بايد گفت؟ محمدبن وصيف، پس، شعر  نيابم، چرا 
]...[. چون يعقوب رتبيل و عمار  او گفت.  اندر عجم  پارسي  اول شعر  و 
خارجي را بكشت و هري بگرفت و كرمان و فارس او را دادند، محمد بن 

وصيف اين شعر بگفت. شعر:
                اي اميري كه اميران جهان  خاصه و عام

                                    بنده و چاكر و مولاي و سگ بند و غلام...

اين شعر، در 251 قمري )865م( سروده شده است )5(.
بايد توجه داشت كه سرايش شعر فارسي به وزن‌هاي عروضي، بيشتر از 
سوي ابوحفص سغدي‌سمرقندي، حنظلة بادغيسي و محمود رواق هروي 
و فيروز مشرقي آغاز شده و آن در دوره‌ي طاهريان بود)6(. فرق در آن 
است كه چون دربار طاهريان عربي را زبان رسمي قرار داده بود، شاعران 
ياد شده، مورد حمایت آن نبودند و برعكس، صفارين به فارسي اهميت 

مي‌دادند.
اهميت فارسي نويسان به ظاهر كم شماري كه در دوره‌هاي طاهريان و 
صفاريان ظهور كردند، آشكار است؛ اما شالوده‌ي كاخ استوار ادب فارسي 
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در دوره‌ي سامانيآنك‌ه پايتختشان بخارا بود، ريخته شد و با پشتيباني 
مادي و معنوي آنان، نوشتارهايي به نظم و نثر در زمينه‌هاي مختلف به 
زبان ملي پديد آمد. سامانيان خود را از نوادگان بهرام چوبين مي‌دانستند 
)261-389ق/874- مي‌داشتند  پاس  شايستگي  به  را  ايراني  مليت  و 

آنِ  از  ري  حدود  تا  ايران  شرق  تمامي  دوره،  اين  ميانه‌ي  در  999م(. 
سامانيان شد.

مقدمه‌ي  از  فارسي،  به  سامانيان  توجه  از  نمونهي‌ي  دادن  نشان  براي 
ترجمه‌ي تفسیر طبري ياد ميك‌نيم كه چون كتاب عربي تاريخ طبري را 
به منصور ساماني عرضه داشتند، از عالمان ديني در مورد ترجمه‌اش به 

فارسي نظر خواست و آنان گفتند:
 روا باشد خواندن و نبشتن تفسير قرآن به پارسي مر آن كس را كه تازي 
نداند؛ از قول خداي عَزوَجَل كه گفت: »و ما ارَسَلنا مِن رسول الا بلسانِ 
قومه« ]يعني[ گفت: من هيچ پيغامبري نفرستادم مگر به زبان قوم او و آن 
زباني كايشان بدانستند. و ديگر، آن بود كاين زبان از قديم باز دانستند؛ 
از روزگار آدم تا روزگار اسماعيل پيغامبر، همة پيغامبران و ملوكان ]كذا[ 
زمين به پارسي سخن گفتندي. و اول كس كه سخن گفت به زبان تازي، 
اسماعيل پيغامبر بود و پيغامبر ما صلي‌الله عليه از عرب بيرون آمد و اين 
قرآن به زبان عرب بر او فرستادند. و اين‌جا، بدين ناحيت، زبان پارسي 

است و ملوكان اين جانب ملوك عجم‌اند.

در دوره‌ي ساماني، شاعران برجستهي‌ي همچون رودكي سمرقندي كه 
اولين شاعر بزرگ پارسيگوست، در خاور ايران زمين ظهور كردند و آغازِ 
ابوالقاسم فردوسي  ما،  بزرگ  به دست حماسه سراي  سرايش شاهنامه 
البته، كوشش‌هاي ديگري هم پيش  است.  بوده  توسي، در همان عهد 
بود  شده  آغاز  شاهنامه  كشيدن  نظم  به  يا  نوشتن  نثر  به  براي  آن  از 
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ناتمام  شاهنامه‌ي  و  نثر  به  ابومنصوري  شاهنامه‌ي  آن‌ها،  معروفترين  و 
مانده‌ي دقيقي به نظم است.

هنگامي كه سامانيان كمك‌م جاي خود را به غزنويان )236-582ق/ 
پيدا  را  خود  برجسته‌ي  مقام  فارسي  زبان  مي‌سپردند،  977-1186م( 
كه  سلسله‌اي  سه  اين  بود.  دربار  همه‌جانبه‌ي  پشتيباني  مورد  و  كرده 
برشمرديم، در شرق ايران ظهور كردند؛ اما در بخشي از دوره‌هاي ساماني 
و غزنوي، سلسله‌هاي ايراني ديگري هم در غرب ايران به وجود آمدند 
كه در ميان كارهاي برجستهي‌ي كه صورت دادند، تشويق از زبان فارسي 

نبوده است.
اگر نخستين دوره‌ي نوشتن به فارسي را از همان شعري كه در مدح 
يعقوب صفاري ساخته شده و پايانش را 173 سال بعد بدانيم كه غزنويان 
ضعيف شده و اولين پادشاه سلجوقي بر تخت نشست )429ق/1038م(، 
شده،  سروده  شاهنامه  آمده،  به‌وجود  فارسي  شعر  انواع  دوره،  اين  در 
و  مذهبي  تاريخي،  ادبي،  مختلف  زمينه‌هاي  در  بي‌شماري  كتاب‌هاي 
علمي تدوين يافته و در اختيار پارسي زبانان قرار گرفته است. بي‌ترديد، 
سهم مردم ايران‌خاوري در اين جنبش بزرگ فرهنگي چشمگير است. 
در واقع، اكثر فارسيگويان و فارسي‌نويسان، در منطقهي‌ي ظهور كردند كه 
جنوب آن به بسُت در افغانستان كنوني، شمالش به بخارا در ازبكستان 
كنوني، غربش به نيشابور در خراسان كنوني ايران و شرقش به غزنين 
در افغانستان كنوني محدود است. بيرون از آن محدوده هم، نويسندگان 
تا شوشتر در خوزستان،  از منطقه‌ي چاچ )تاشكند كنوني(  و شاعراني 
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به خلاقيت ادبي پرداختند و البته شمارشان اندك‌تر بود. باز در همين 
دوره‌ی درخشان است كه نمونه‌هايي از رسوخ زبان ادبي فارسي در ميان 
نكُتي لاهوري(.  روزبه  عبدالله  ابو  )- همچون  است  ديده شده  هنديان 
اين نكته نيز شايسته‌ي توجه است كه نوشتارهاي اندكي به فارسي از 
سرزمين فارس آن دوره به دست آمده، حال آنك‌ه اين زبان در اصل از 

گويش مردم آن‌جا مايه گرفته است.

3- فارسي، پرچم هويت
بروز  باعث  اعراب مسلمان، متأسفانه  برابر هجوم  ايرانيان در  شكست 
تفاخر نژادي در ميان آن نومسلمانانِ تازه به دوران رسيده شد و گروهي 
از آنان از هيچ‌گونه اهانت و تحقير نسبت به مردم ايران كوتاهي نكردند. 
به‌ويژه، بني اميه و عاملان‌ايشان، در اين زمينه كه از آموزش‌هاي پيامبر 
اكرم بسيار دور بود، كار از حد گذراندند. چون قرآن كريم درباره‌ي برتري 
نژاد تازي خاموش بود، اشغالگران دوره‌ي اموي به پرداختن حديث‌هايي 
رو آوردند كه پيرامون زبان، معروفترين آن‌ها اين است: »ابغض الالسنه 
عندالله الفارسيه و لسان الشياطين الخوزيه و لسان اهل الناريه البخاريه« 
)مقدسي‌در كتاب احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم(. يعني، »نزد خداي، 
دشمنترين زبان‌ها فارسي‌ست و زبان اهريمنان خوزستاني و دوزخيانِ 
بخارايي«! البته ايرانيان نيز بيكار ننشستند و با توجه به آيهي‌ي از قران 
مجيد، مردم ايران را »شعب= ملت« و مردمان تازي را »قبايل«ي كه 
هنوز به مرحله‌ي »ملت« شدن نرسيده‌اند، خواندند. بدين ترتيب، جنبشي 
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فرهنگي به نام »شعوبيه« از سوي ايرانيان به راه افتاد و آنان نيز ضمن 
عربي،  زبان  به  مستدل  رساله‌هاي  و  كتاب‌ها  نوشتن  و  شعرها  سرودن 
مدعي برتري بر عرب شدند. شايد حديثي كه از سوي عالمان حنفي علم 
حديث تكرار شده )- بايد توجه داشت كه امام محمد حنيفه پايه‌گذار فقه 
حنفي، خود ريشه‌ي ايراني داشت و خواندن نماز را به فارسي روا دانست(، 
يافته و يا ساخته‌ي آنان بوده باشد، »كلام اهل الجنه الفارسيه الدريه«؛ 
يعني، اهل بهشت به زبان فارسي دري سخن مي‌گويند. ملك الشعراي 

بهار اين حديث را به شعر درآورده است:
          گفت پيغمبر كه دارند اهل جنت جملگي

                       بــر زبــان لفظ دري، جاي زبان مادري
بعدها، مبارزه‌ي عربان با فارسي كاهش يافت، اما معدودي از وابستگاه 
به اقوام نيمه‌وحشي ترك كه به سرزمين ما تاختند، همان روش غالب و 
مغلوب را، حتي در مورد زبان، توصيه ميك‌ردند. يكي از نمونه‌ها، كتب 
»محاكمه اللغتين« اثر اميرعليشير نوايي وزير ازبك تيموريان است كه در 

آن از خواري فارسي در برابر تركي جغتايي ياد شده است.
و  عربان  حكومت  كه  نامناسبي  محيط  و  فشارها  اين  به  توجه  با 
سلسله‌هاي متعدد ترك پديد آوردند، ايرانيان با پرداختن به اسطوره‌هاي 
ملي و برگزاري جشن‌هاي كهن و يگانگي زبان ارتباطي و ادبي، هويت 

خود را پاس مي‌داشتند.
در مورد زبان، بايد به اين نكته‌ي بسيار مهم هم توجه كرد كه اگرچه 
زبان فارسي زبان ارتباطي همه‌ي ايراني‌تباران بود، در هر شهر و دياري 
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مي‌دادند  ادامه  خود  حيات  به  نيز  فارسي‌نويسان  مادري  گويش‌هاي 
فارسي  با  فراوان  تفاوت  گاه،  كه  است  دست  در  آن‌ها  از  نمونه‌هايي  و 
به  نويسندگان  و  شاعران  را  گويش‌ها  و  نيم‌زبان‌ها  آن  دارند.  نوشتاري 
كناري مي‌نهادند و به فارسي نوشتاريِ معيار، احساس و انديشه و جُستار 
خود را عرضه ميك‌ردند و امروزه نيز تا حدي چنين است. البته، شماري 
يا  زبان  به  تفنن  سر  از  پارسي‌سرا،  و  پارسي‌نويس  نويسنده‌ي  و  شاعر 
آثار  در  شيرازي  لهجه‌ي  نمونه‌ي  پرداخته‌اند:  نيز  خود  محلي  نيمزبان 
سعدي، بيتي‌ست در گلستان و مصراع‌هايي در يكي از قصايد ملمع او. 
به گويش  نيز غزل ملمعي هست كه چند مصراع آن  در ديوان حافظ 
شيرازي‌ست. او حدي اصفهاني، شاعر نيمه‌ي اول قرن هشتم، غزل‌هايي 
به گويش محل اصفهاني داد كه امروز مردم اصفهان از فهم آن عاجزند. 
با توجه به گويش‌هايي كه اكنون نيز در زادگاه فردوسي و پيرامون آن 
با آنچه در شاهنامه مي‌خوانيم  برجاست، بي ترديد زبان مادري او هم 
متفاوت بوده است. نخستين تاريخ مربوط به كردها را شرف‌الدين بدليسي، 
درحالي به زبان فارسي نوشت كه ديارش در كشور عثماني واقع و خودش 
از سرداران آنان بود. ملك‌الشعراي بهار، سروده‌هایی به زبان محلي مشهد 
زبان  از آن درمي‌مانند.  دارد كه مردم ديگر جاها در فهم قسمت‌هايي 
مادري شاعران آذربايجان، از حدود چهار قرن پيش تركي‌ست و پارهي‌ي از 
آن‌ها به زبان محلي نيز شعر گفته‌اند. در ميان صوفيان ) ـ چون قصد نفوذ 
در توده‌هاي مردم را داشته‌اند(، اين گونه نوشتارها به زبان محلي فراوان 

است. از جمله، خواجه عبدالله انصاري، كتابي به زبان مردم هرات دارد.



61 من از دیرباز ایرانیم 

بنابر آنچه گفته شد، زبان فارسي همواره به عنوان زبان ملي و فرهنگي 
ايرانيان مطرح بوده و در برابر فشارهاي داخلي و خارجي، به گونه‌ي پرچم 

هويت ملي درآمده است.

4- كاربرد فارسي در ميان ديگر ملت‌ها
زبان‌هاي عربي و تركي، در پي جنگ‌ها و خونريزي‌ها به ديگر كشورها 
راه يافتند؛ اما زبان فارسي و برخي از ديگر نمادهاي فرهنگ ايراني به 
سبب غناي خود، سراسر شبه‌قاره‌ي هند و از تايلند و برمه تا مرزهاي 

ايتاليا را تسخير كردند.
به  غزنويان  حمله‌هاي  از  پيش  مي‌رسد  نظر  به  هند-  قاره‌ي  شبه 
هند كه از 369ق آغاز شده است، مردم بخش‌هايي از پاكستان كنوني با 
فارسي آشنايي داشته‌اند. به هر رو، چندي بعد، مقدسي، از فارسي‌داني 
مردم مُلتان سخن گفته و نكُتي، يكي از شاعران عصر سلطان مسعود 

غزنوي، بومی شهر لاهور بوده است.
پس از رخنه‌ي غزنويان به شبه قاره و تا بيش از هشت قرن، يعني تا 
1836م كه انگليسي‌ها فارسي را از رسميت اداري و قضايي انداختند، 
اين زبان در يك بخش تا سراسر شبه قاره )هند و پاكستان و بنگلادش 
كنوني( زبان رسمـي بود و بعد از آن نيز در سطح مسلمانان، مقام شامخ 

خود را حفظ كرد.
نواده‌ي تيمور گوركاني، ظهيرالدين محمد بابر، در فاصله‌ي سال‌هاي 
دربارش  زبان  و  متصرف شد  را  هند  تمامي  تقريب  به  تا 937ق   888
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هند  بر  تيموريان  كه  نيم  و  قرن  درازاي سه  در  اين وضع  بود.  فارسي 
سلطنت كردند، ادامه يافت. دربار تيموريان هند، محيطي ايراني محسوب 
و  شاعر  انبوهي  و  مي‌نوشتند  فارسي  به  را  فرمان‌ها  همه‌ي  مي‌شد. 
نويسنده، مجموعه‌ي عظيمي از نثر و نظم و فرهنگ لغت به اين زبان 
آفريدند. در دربار اكبر، بزرگ‌ترين پادشاه ان سلسله، صدها شاعر فارسي 
همين  زمان  در  بوده‌اند.  هندو  آن‌ها  از  شماري  كه  داشت  وجود  زبان 
پادشاه است كه به فرمان راجه تادرمال، در سراسر شبه قاره، اندك كاربرد 
ارتباطي ديگر زبان‌ها به سود فارسي از ميان رفت و حتي قرار گذاشتند 
كه همه‌ي حساب‌ها به فارسي نگاه داشته شود. خبرنامهي‌ي را نيز شامل 
رويدادهاي مهم مملكتي در دو هزار نسخه به فارسي مي‌نوشتند و در 
نام داشت،  اين روزنامه كه »اخبارات«  سراسر هندوستان مي‌پراگندند. 

با وجود دستنويس بودن، بايد نخستين روزنامه‌ي فارسي انگاشته شود.
استعمار انگليس، هنگامي گام به شبه قاره ي هند نهاد كه زبان فارسي 
زبان فرهنگي و اداري اكثريتي عظيم و زبان محاوره‌ي اقليتي با فرهنگ 
رسمي  زبان  را  فارسي  زبان  كه  شدند  ناگزير  آنان  مي‌رفت.  شمار  به 
بشناسند و حتي قانون‌ها و فرمان‌هاي خود را به اين زبان بنويسند. در 
سال 1780م، نخستين روزنامه‌ي چاپي هند را فردي انگليسي در كلكته 
انتشار داد و اين روزنامه‌ي انگليسي زبان، داراي بخش‌هايي به فارسي 
بود. بايد توجه داشت كه تنها بيش از پنجاه سال بعد نخستين روزنامه‌ي 
فارسي ايران انتشار يافته است. انتشار روزنامه‌هاي دو يا چند زبانهي‌ي كه 
فارسي يكي از آن‌ها بوده است، حدود يك قرن ادامه يافت؛ اما در اين 
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فاصله، روزنامه‌هایی سراسر فارسي نيز منتشر شدند. نخستين آن‌ها كه 
چاپي بوده و بر وجودش آگاهي كامل داريم، در آوريل 1822 به دست 
يك هندوي تجددخواه و نامدار، به نام راجاموهَن راي به چاپ رسيد و 
مرآت الاخبار نام داشت. وي، در اولين شماره‌ي آن روزنامه، اهميت زبان 

فارسي در هندوستان را ياد آور شد.
چون انگليسيان بر سراسر شبه قاره چيرگي يافتند، شروع به برانگيختن 
صاحبان زبان‌هاي محلي عليه زبان فارسي كردند و پس از ضعيف ساختن 
موقع و مقام ارتباطي و آموزشي اين زبان، ناگهان با انتشار فرماني، آن را 
از رسميت انداخته انگليسي را جايگزينش ساختند. با اين حال، تا امروز 
هندوستان  و  پاكستان  كشورهاي  در  فارسي‌نويسان  و  فارسي‌دانان  نيز 
فراوانند. بزرگترين شاعر قرن بيستم مسلمانان شبه قاره، محمد اقبال 
لاهوري، اغلبِ سروده‌هاي جاودان خود را به فارسي سروده و هنوز در 
پاكستان، شاعراني به زبان فارسي مي‌سرايند. علاوه بر اين، دولت هند 
بر پايه‌ي يك متن قانوني، زبان فارسي را يكي از زبان‌هاي كلاسيك آن 
كشور اعلام كرده و از آموزشش حمايت قانوني ميك‌ند. در واقع، با توجه 
به آنك‌ه بخش مهمي از مدارك دولتي و تاريخي و ادبي آن سرزمين به 
فارسي نگاشته شده است، بدون آموختن اين زبان، دسترسي به آن‌ها 
نيرومند  انجمن  بار  دو  كه  است  سبب  همين  به  بود.  خواهد  ناممكن 
كه  است  كرده  يونسكو درخواست  از  فارسي هندوستان،  زبان  استادان 

فارسي نيز يكي از زبان‌هاي رسمي آن سازمان بين‌المللي باشد.
تذكر اين نكته را نيز لازم مي‌دانيم كه از راه مسلمانان شبه قاره‌ي هند، 
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فارسي در ميان مسلمانان سري‌لانكا، تايلند و بيرماني نيز گويندگان و 
نويسندگان داشته است. اين آثار، بيشتر در زمينه‌هاي مذهبي و عرفاني 

و آموزش زبان فارسي‌ست.
زبان‌ها و نيم‌زبان‌هاي تركي )ازبكي، قرقيزي، قزاقي، تركيِ اسلامبولي، 
تركمني، تاتاري، تركي آذربايجاني(- از همان ابتدا كه قيبله‌هاي ترك با 
تمدن ايراني آشنايي يافته و پارهي‌ي از آنان در پي يورش‌هاي خونين به 
سرزمين ما وارد شدند، برخي از شاعران و نويسندگانشان به زبان پارسي 
سخن گفته‌اند. به تقريب، تمامي فرمانروایانی كه از ميان كوچروان مهاجر 
ترك برخاستند، زبان فرهنگي فارسي را پذيرفته و حتي آن را به ميان 
ديگران برده‌اند. در خاور ايران زمين، شايد نخستين ترك فارسي‌نويس، 
شاعري به نام » تركيك‌شي‌ايلاقي« باشد كه در دوره‌ي سامانيان مي‌زيسته 
است. بعدها، از ميان ترك‌زبانان فرارود )ماوراءالنهر( گويندگان ديگري 
هم پيدا شدند كه امير عليشير نوايي وزير معروف تيموريان از آنان است. 
وي، با وجود دشمني آشكاری که با زبان فارسي داشته، داراي ديواني به 
اين زبان است. شمار شاعران و نويسندگان ازبك و تركمن فارسي‌نويس، 

بسيار چشمگير است و از ذكر نام‌هاي ديگر چشم مي‌پوشم.
خصوص‌  به‌  و  امروزين  به ‌تريكه‌ي‌  ايران‌گذشته  از  تركيك‌ه  ايل‌هاي 
به‌عنوان  را  فارسي  زبان  رفتند،  آن كشور  زبان كنوني  ترك  بخش‌هاي 
بادوامترين  و  پذيرفتند. مهم‌ترين  اداري خود  و  و علمي  فرهنگي  زبان 
ابتداي تاريخ ترك سازي آناتولي تشكيل دادند،  سلسلهي‌ي كه آنان در 
دارند.  روم« شهرت  نام »سلاجقه‌ي  به  كه  بود  سلجوقيان  از  شاخهي‌ي 
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پادشاهان اين سلسله، نام‌هاي شاهنامه همچون كي خسرو و كيك‌اوس 
و كي‌قباد و بهرام و فرامرز برخود نهادند. از انبوه شاعران و نويسندگان 
ايراني مقيم آن‌جا، اشاره به مولانا جلال‌الدين بلخي و نجم دايه‌ي رازي و 
سيف‌فرغاني را كافي مي‌دانيم. از اهالي محل، ناصري‌سيواسي، نصيرالدين 
محمد سيواسي و صدر قونيوي را نام مي‌برم. عدهي‌ي از شاهان و شاهزادگان 
سلجوقي تريكه، خود شاعر زبانان فارسي بوده‌اند؛ همچون سلطان غياث‌الدين 

كي‌خسرو اول و شاهزاده ملك ناصرالدين بريك‌ارق شاه.
ابراهيم  بايد احمدبن  از شاعران و نويسندگان محلي دوره‌ي عثماني 
معمايي،  شريف  سيد  قبولي،  مولانا  فاتح،  محمد  سلطان  معاصر  داعي 
حليمي،  لطف‌الله  قاضي  شمس‌الدين‌احمد،  پاشازاده  بدليسي،  ادريس 
قاضي شيخ كبير، ابراهيم دده شاهدي قونيوي، مولانا باقي‌چلبي و محمد 
فضولي را ياد كرد. شش تن از شاهان و شاهزادگان عثماني هم شاعرِ زبان 
فارسي بوده‌اند؛ از جمله، سلطان محمد فاتح كه كنستانتونوپل )اسلامبول 
بعدي( را گرفت و دولت بيزانس را برچيد، سلطان بايزيد دوم، سلطان 
از همه مهم‌تر، سلطان سليم اول كه ديوانش نيز به  سليمان قانوني و 

چاپ رسيده است.
تا پيش از جنگ اول جهاني و ايجاد دولت و ملت جديدي به نام تريكه، 
زبان فارسي همچنان مورد توجه بود و در پارهي‌ي از مراكز آموزشي و علمي 
و خانقاه‌ها، انبوهي فارسي‌دان و فارسي‌خوان وجود داشت. از آخرين شاعران 
تريكه كه به فارسي شعر گفته‌اند، روان‌شاد استاد احمد آتش را بايد ياد كرد 

كه به سال ) 1966 م ( درگذشت.
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عثمانيان  14م(،  )قرن  ق  هشتم  قرن  در  بالكان-  جزيره‌ي  شبه 
حمله‌هاي خود را به اروپا آغاز كردند. از آن پس، شمار بزرگي از مردم 
بالكان به دين اسلام در آمده و در نتيجه، با فرهنگ تركي و فارسي تريكه 
خانقاه‌ها  به  را  فارسي  عارفانه‌ي  متن‌هاي  نيز  صوفيان  يافتند.  آشنايي 
بردند و در مدرسه‌ها، به مانند خاك اصلي تريكه، فارسي هم تدريس 

مي‌شد. 
در شهرهاي مختلف آلباني و يوگسلاوي سابق، شمار چشمگيري شاعر 
از  عبارتند  آن‌ها  معروفترين  كه  كرد  ظهور  فارسي‌نويس  نويسنده‌ي  و 
سودي، عدني، درويش‌پاشا، محمد‌نرگسي، خسرو‌پاشا سكولو، شيخ فوزي، 
براتي و نعيم فراشري. تا آغاز قرن بيستم شاعراني را در بالكان مي‌شناسيم 
بزرگترين شاعر  نعيم‌فراشري كه  نوشه‌اند و شايد همين  فارسي  به  كه 

آلباني‌ست، آخرين آن‌ها باشد.

5- وامگيري زبان‌هاي ديگر از فارسي
هنگامي كه ارتباط‌هاي گسترده ميان ملت‌ها و اقوام به‌وجود آيد، داد 
و ستد فرهنگي و از جمله، وام گرفتن واژه‌ها، پرهيز ناپذير است. فارسي 
و ديگر زبان‌هاي ايراني نيز از اين قاعده بركنار نماندند. در فارسي، شمار 
بزرگی واژه‌ي تازي، يوناني، سرياني، تركي، مغولي، فرانسه، انگليسي و 
روسي وجود دارد كه اكثر آن‌ها به‌صورت مترادفند. يعني، اگر »لغت« را از 
عربي گرفته‌ايم، »واژه« را در برابر آن داريم. اما رسوخ فارسي در زبان‌هاي 
ديگر، خيلي بيشتر و عميق‌تر از رسوخ آن زبان‌ها در فارسي‌ست. چند 
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نمونه مي‌آوريم.
رسوخ فارسي در عربي: رسوخ فارسي در عربي، پيش از ظهور اسلام 
آغاز شد و از زبان پيامبر اسلام جمله‌هايي به فارسي نقل شده است)6(؛ به 
گونهي‌ي كه در قرآن كريم هم واژه‌هاي فارسي ديده مي‌شود. شمار واژه‌هاي 
فارسي در عربي را بيش از سه هزار و پانصد نوشته‌اند )7(. البته بايد دانست 
كه عربان، اغلبِ واژه‌هاي بيگانه را با توجه به اساس زبان خودشان تغيير 
مي‌دهد و افزون بر اين، آن‌ها را به گونه‌هاي مختلف صرف ميك‌نند. از 
واژه‌هاي فارسي كه در كتاب آسماني ما مسلمانان ديده مي‌شود، مهم‌تر 
از همه، »دين« است كه ديانت و تدين و متدين و ديني و مانند اين‌ها 
را از آن ساخته‌اند. اين واژه، در گاتاهاي زرتشت و ديگر بخش‌هاي اوستا 
و هم‌چنين در آثار مقدس هندوان به سانسكريت، به‌صورت »دئنا« آمده 
است. دانشمندان معتقدند كه با توجه به كاربرد واژه‌ي دين در چند زبان 
زبان  وارد  ايراني  زباني  از  به گونه‌ي مستقيم  لغت  اين  باستاني،  سامي 
عربي نشده )8( است. چند واژه‌ي ديگر را برمي‌شمريم: گنج به صورت كنز، 

مهرآبه به‌صورت محراب، آبريز به‌صورت ابِريق و چراغ به‌صورت سراج.
از ظهور  و علمي، پس  فلسفي  بيان  براي  نارسايي عربي  انگيزه‌ي  به 
اسلام و اهميت يافتن زبان فاتحان مسلمان، انبوهي از واژه‌هاي سرياني و 
فارسي و يوناني به آن زبان وارد شد. سهم نخست را زبان سرياني دارد، اما 
چنانك‌ه گفتيم، از زبان فارسي هم هزاران واژه در عربي ديده مي‌شود كه 
به ذكر چند نمونه بسنده ميك‌نيم: بازار، بستان، بندر، كوسه )الكوسج(، 
لگام )اللجام(، ليمو )اليمون(، خاشاك )غساق(، روستا )الرُستاق(، شُكوه 
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)الشوكه(، اندام )الهندام( بيمارستان )المارستان(، استاد )الاستاذ(، خرگاه 
)هندسه(،  اندازه  )تازج(،  تازه  )باج(،  باژ  )دركاه(،  )خركاه(، خيار، درگاه 
سراب، فردوس، برنامه )برنامج(، گچ )الجص(، وزير، ديوان. در عربي عراق 
و بحرين و بندرهاي جنوب خليج فارس، شمار واژه‌هاي فارسي بسيار 

چشمگير تر از عربيِ ديگر سامان‌هاست.
زبان‌هاي  ، پسرعموي  آريايي«  زبان‌هاي هند و  زبان‌هاي هندي: » 
ايراني به‌شمار مي‌روند و ناگزير، واژه‌هاي مشترك فراوان دارند. جز آن، از 
اين زبان‌ها شمار اندكي واژه به زبان فارسي وارد شده؛ اما نفوذ فارسي در 
آن‌ها، حيرت‌انگيز است؛ به‌گونهي‌ي كه هيچيك از زبان‌هاي هند و آريايي 
و هند و دراويدي نيست كه دستكم 20درصد واژه‌هايش وام گرفته از 
فارسي نباشد. حتي در مورد زبان اردو، اين ميزان در برخي از متن‌ها به 
بيش از 80 درصد مي‌رسد. از آن جمله است سرود ملي پاكستانك‌ه تنها 

يك واژه‌ي هندي دارد و بقيه فارسي‌ست.
زبان‌هاي آلتاكيي: در اين گروه از زبان‌ها، به‌ويژه در اقسام تركي، واژه‌های 
فارسي به وفور يافت مي‌شود. حتي در پارهي‌ي از نوشتارهاي ادبي، بيش از 
80 درصد واژه‌ي فارسي بهك‌ار رفته است. در تريكه سعي به بيرون راندن 
واژه‌هاي فارسي از ترکی آن کشور شد؛ اما هنوز بيش از يك‌چهارم واژه‌ها اصل 
فارسي دارند. در ازبكي، اين ميزان به مراتب بيشتر است. در تركي آذربايجان، 
لغت‌هاي زبان قديم ايرانيِ آن‌جا كه تركي جانشين‌اش شده، حضور دارند و نه 
تنها انبوهي واژه‌هــاي فارسي را نيز مي‌توان شــنيد، حتــا ضميرهايي مثل 

» من« و » او )به‌صورت اُ(« هم فارسي‌ست.
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نيز  اروپا،  اروپايي قاره‌ي  در مورد زبان‌هاي هند و  اروپايي:  زبان‌هاي 
اگر از همانندي‌هاي واژه‌ها به سبب همريشگي آن زبان‌ها با زبان‌هاي ايراني 
چشم‌پوشي كنيم، وامگيري‌هاي بسياري از فارسي شده كه در فرهنگ‌ها 
به ايراني بودن آن‌ها اشاره مي‌شود. برخي را بر مي‌شمارم: پيژاما، ديوان 
)به‌صورت دوآن= گمرك(، بازار، كاروان، شال، مات )در شطرنج(، چك 
)در بانك(، ناو، ميل )مايل(، پرديس )به‌صورت پارادي يا پارادايز= بهشت(، 
)اتيمولوژيك(  واجريشه  فرهنگ‌هاي  در  يكوسك(.  )به‌صورت  كوشك 

زبان‌هاي اروپايي، صدها واژه‌ي ايراني ديگر هم معرفي شده‌اند.

6- نام‌هاي زبان فارسي
چنانك‌ه در اشاره‌هاي پيشين ديديم. زبان نوشتاري آخرهاي دوره‌ي 
اشكاني و سراسر عصر ساساني و زبان دين و دانش زرتشتيان را تا سه 
قرن نخست تاريخ اسلامي پهلوي مي‌خوانند و پهلوي، يعني منسوب به 
پارتيان؛ حال آنك‌ه زبان پارتي زبان ايراني ديگري‌ست كه اثاري هم از 

آن در دسترس است.
خلاف گذشته، اكنون پژوهشگران زبانشناسی در اين نكته همداستانند 
كه پهلوي را بايد پارسي ميانه خواند. اين زبان، به مرور منحصر به نوشتن 
شده و زبان ارتباطي با همان نام پارسي، واژه‌هاي بسياري را از گويش‌ها 
و زبان‌هاي ايراني ديگر به وام گرفته است. در تمامي آثار عربي و فارسي 
را  آن  ايران صحبت مي‌شود،  مردم  زبان  از  اسلام، هنگامي كه  از  پس 
ميان  در  سخني  پهلوي  كاربرد  از  و  مي‌خوانند  فارسي‌دري  يا  فارسي 
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نيست. با اين حال، در شاهنامه، بارها به تفاوت پهلوي با فارسي اشاره 
شده است. از جمله در مورد زنداني شدن خسروپرويز پادشاه ساساني 

مي‌گويد شيرويه به زندانبان او گفت:
                كه هــم‌داســتاني مكن روز و شــب

                                كه كس پيش خسرو گشايد دو لـب
                 نــگر آنك‌ه گفـــتـــار او بشنـــوي

                                اگـــر پارســـي گـــويد، ار پهـلوي
به سبب پهناوري ايران زمين، انواع فارسي پديد آمد و آن گويشي را كه 
فصيح‌تر و درست‌تر بوده و در دربارها بهك‌ار مي‌رفته، »پارسي دري« ناميده‌اند؛ 

زيرا » در« به تنهايي نيز به معناي دربار است. فردوسي گفته است:
                دوان ســوي درگـاه بــنهاد روي 

                               چنان، كِـش بفــرمود ديهــيم جوي
                 فــرازِ يكـــي پيــل نر، زالِ زر

                                نشاند و براندش سبك سويِ در
مقدسي مي‌نويسد:

زبان مردم بخارا دري است و از آن جهت كه مكاتبات سلطان و شكايت‌هاي 
زبان شبيه است، دري  اين  به  آنچه  نوشته مي‌شود،  زبان  اين  به  مردم 
ناميده مي‌شود. اشتقاق اين كلمه از در به معني باب است. يعني، اين زبان 
زباني است كه در دربار به آن سخن مي‌گويند )مقدسي، احسن التقاسيم(. 

يا فارسي، گاهي فارسي دري و  همين زبان فصيح را، بيشتر پارسي 
به‌ندرت دري كه صفت آن بوده است ناميده‌اند. فردوسي، درباره‌ي كليله 
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و دمنه گفته است:
                 بــفرمــود تـا پـارســيِ دري

                                نبــشتند و كـوتاه شـد داوري
و در جاهاي ديگر تنها پارسي را ذكر كرده است:

               بسي رنج بردم در اين سال سي
                               عجــم زنده كردم بدين پارسي

نمونه‌هاي كاربرد تنهاي دري نيز كم نيست:
                كجــا، بـيوَر از پهــلواني شمار

                                بــود در زبــان دري ده هـزار 
                                                      )فردوسي(

        دل بدان يافتي از من كه نكو داني خواند
                    مــدحتِ خـــواجة آزاده به الفــاظ دري 

)فرخي(
        مـــن آنم كه در پاي خـــوكان نريزم

                     مـــر اين قيمـــتي دُرِ لفــظ دري را 
)ناصرخسرو(

حتا در برخي از متنها، هم فارسي و هم دري جداگانه؛ اما به عنوان نام 
يك زبان واحد، آمده است. نمونه‌اش، مقدمه‌ي سندباد نامه‌ی ظهيري 
زباني جداگانه معرفي شده  نيز  زبان پهلوي  سمرقندي‌ست كه در آن، 

است:
و ببايد دانست كه اين كتاب به لغت پهلوي بوده است و تا روزگار ]...[ 
نوح بن منصور الساماني انارالله برهانه، هيچكس ترجمه نكرده بود. امير 
تا  را  فناروزي  ابوالفوارس  داد خواجه عميد  نوح بن‌منصور فرمان  عادل، 

به زبان فارسي ترجمه كند ]...[ و این كتاب را به عبارت دري پرداخت.
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متأسفانه، در سال‌هاي ميان دو جنگ جهاني، زمامداران افغانستان، به 
تصور آنك‌ه هموطني فرهنگي همان هموطني سياسي‌ست، صفت دري را 
به‌عنوان نام زبان فارسي قانوني ساختند؛ حال آنك‌ه مردم افغانستان، خود 
آن را همواره فارسي خوانده‌اند و اكنون نيز چنين است. عمل سياسي آن 
زمامداران، باعث شد كه امروزه رسانه‌هاي گروهي كشورهاي ديگر گمان 
برند كه دري زبان افغانستان و فارسي زبان ايران است و چون مي‌دانند 
كه مولوي و دقيقي و خواجه عبدالله انصاري و ديگر سخنسرايان بزرگ 
آن منطقه فارسي زبان بوده‌اند، آنان را متعلق به سرزمين كنوني ايران 
تلقي كنند و نه سرزمين كنوني افغانستان. در واقع، خبط بزرگي باعث 
شد كه جايگاه فرهنگي مردم آن خطه براي مردم جهان  امروز شناخته 
نباشد و مَعرفهي‌ي به‌صورت نكره درآيد. در تاجيكستان و ازبكستان نيز 
فرهنگي  گسيختگي  ايجاد  براي  را  عمل  همين  مشابه  شوروي،  دولت 
انجام داد و زبان فارسي فرا‌رود كهن را به نام ساختگي تاجيكي خواند. 
متأسفانه، اين نيرنگ سياسي، حتي در پارهي‌ي از كتاب‌هاي علمي و رسانه‌ها 

نیز اثر گذارده است.
كه  اين  يكي  مي‌دهم:  خاتمه  بحث  اين  به  ديگر  نكته‌ي  دو  ذكر  با 
را  خود  زبان  خارج،  مقيم  ايرانيان  اسلامي،  انقلاب  از  پس  به‌خصوص 
در برابر ديگران، به تلفظ خودماني » فارسي« مي‌خوانند و »پرسان« و 
»پرژن« و »پرسيش« نمي‌گويند. اين كار كودكانه نيز فارسي را به‌صورت 
در  شده  شناخته  كم  و  مهجور  اقوام  زبان‌هاي  زمره‌ي  در  و  ناشناس 
زبان  فرانسه،  به  بدان مي‌ماند كه هنگام سخن گفتن  اين  آورده است. 
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انگليـسي را به‌جاي » آنگله«، » انگليش« بخــوانيم و يا برعكــس در 
زبان انگليسي، به‌جاي » فرِنچ«، » فرانسه« بگوييم. مضحك بودن اين 
عمل پوشيده نيست؛ وانگهي » فارسي« به گونهي‌ي كه ما خود زبانمان را 
بدان مي‌ناميم، تا چندی پیش در هيچ لغتنامه‌ي زبان‌هاي اروپايي وجود 
نداشت. نكته‌ي ديگر، اين است كه برخي‌ها در زبان‌هاي بيگانه از فارسي 
با عنوان » ايراني« ياد ميك‌نند و آن نيز نادرست است. زيرا ايراني يك 
خانواده از زبان‌هاست و شامل كردي و بلوچي و پشتو و آسي و مانند 

اين‌ها مي‌شود.

7-دستآورد سخن
زبان فارسي كه توانايي و باروري علمي و ادبي و شيريني و جذابيتش 
تاريخ پرماجراي  ندارد، در طول  به آوردن دليل و مدرك  نياز چنداني 
خود، كاركردهاي بسيار مهمي را بر عهده داشته و اكنون نيز چنين است.

پارسي باستان، زبان قوم پارس بود و با ديگر گويشهاي ايراني نزديكي 
بسيار داشت. اين گويش، از پارتي و سرياني و پارهي‌ي از ديگر زبانهاي 
نوشتاري‌اش  سرانجام، صورت  گرفت.  وام  به  را  فراواني  واژه‌هاي  ايراني 
ارتباطي  زبان  آنك‌ه  گفتاري  گونه‌ي  و  شد  تثبيت  پهلوي«،   « نام  با 
از  وامگيري گسترده  با  و  داد  ادامه  تحولي خود  به مسير  بود،  ايرانيان 
ديگر گويشهاي برادر خود پرداخت و پس از اسلام، در شرق ايران زمين، 
حمايت دولتي هم شاملش شد. در اين هنگام، باز واژه‌هاي بسياري را از 
گويش‌ها و زبان‌ها و نيم‌زبانهاي ايراني آن سامان‌ها )همچون خوارزمي و 
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سُغدي و بلخي و تخُاري( گرفت و واژه‌هاي ديني عربان و هم‌چنين، به 
ضرورت‌هاي ادبي، واژه‌هاي مترادف ديگري را از زبان آنان بر گنجينه‌ي 

واژگاني خود افزود.
اين زبان، به صورت پرچم هويت ملي درآمد و در سراسر ايران زمين 
دري  فارسي  به  را  خود  برجسته‌ي  آثار  بزرگي  شاعران  و  نويسندگان 
نوشتند. سپس، اقوام و ملت‌هاي دور و نزديك نيز، در مسير تاريخ خود، 
با آن الفت يافتند و از برمه تا مرزهاي ايتاليا، هزاران شاعر و نويسنده‌ي 
غيرايراني خلاقيت فرهنگي خود را در قالب اين زبان عرضه داشتند. اين 
گنجينه‌ي پربها، از دست‌آوردهاي جهان  بشري و نمايشگر نقش جهاني 

فرهنگ ايراني‌ست.
در حال حاضر، زبان فارسي تنها زبان رسمي كشورهاي ايران و تاجيكستان 
و يكي از دو زبان رسمي افغانستان است. افزون بر اين، قريب 40درصد 
ازبكستان به آن سخن مي‌گويند و هنوز جمعيت كوچكي در  از مردم 
تركستان چين )سين يكانگ( و قرقيزستان فارسي زبانند. از سوي ديگر، 
در هندوستان و پاكستان و بنگلادش و ازبكستان و جمهوري آذربايجان 
حتي  و  اخير  كشور  تركان  و  تريكه  و  عراق  كردنشين  سرزمينهاي  و 
مسلمانان بالكان، ناگزير از مراجعه به آن بوده و هستند؛ زيرا )- همچون 
عربي براي ما ايرانيان( بخش بزرگي از ميراث فرهنگي و تاريخي آنان به 

اين زبان بوده است.
مقام فارسي در كشورهاي چهارگانهي‌ي كه اين زبان در آن‌ها رواج دارد، 
يكسان نيست، ايران، به سبب جمعيت و توان اقتصادي و اين كه تنها 
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به صورت  و  كرده  پيدا  برجستهي‌ي  مقام  است،  فارسي  زبان رسمي‌اش 
موتور دستگاه عظيم پارسيگويي در آمده است. اين مقام، وظيفه‌هايي نيز 
در برابر ايرانيان مي‌نهد: حمايت از زبان فارسي در ديگر سامان‌ها و دخالت 
دادن ديگر شريكان در غناي هرچه بيشتر و پالودن فارسي )از جمله: 
ايجاد يك فرهنگستان مشترك( بر عهده‌ي آنان است. خوشبختانه، هر 
رژيمي كه در ايران بر سر كار آمده، با همراهي دانشمندان و فرهيختگان، 
تا اندازهي‌ي به اين وظيفه عمل كرده است. در عين حال، به علت مركزيت 
ايران، هر خطايي كه در مورد زبان در اين كشور بشود، سراسر پهنه‌ي 
فارسي زبان را در برخواهد گرفت؛ همچون واژه‌سازي‌هاي بلهوسانه و وام 
گرفتن بي‌جا از زبانهاي ديگر و يا برعكس، بيرون راندن افراطي واژه‌هاي 
غير ايراني. خطر ديگر در اين كشور، وجود كساني‌ست كه مي‌خواهند 
زبان‌هاي محلي را خلاف آنچه پدران آنان كرده‌اند و تا كنون سنت بوده 
است، بر فارسي مقدم سازند و علاوه بر پيآمدهاي احتمالي ديگر، اين 
شبيه همان فريبي‌ست كه استعمار انگليس در هندوستان به ميان آورد 

و سرانجام زبان خود را جايگزين فارسي ساخت.
ارتباطي  افغانستان، امروز نيز به مانند هميشه،‌ زبان فارسي زبان  در 
و  داده  را  خود  ميوه‌ي  پيشين،  رژيمهاي  خطاهاي  اما  همگاني‌ست؛ 
كوركورانه‌ي  تعصب  از  چيز  هر  از  بيش  كه  برانگيخته  را  اختلاف‌هايي 
محلي و بيخبري سرچشمه مي‌گيرد. در واقع، گزينش يك زبان محلي 
زبان  همتاي  به‌عنوان  پشتو  همچون  دامنه،  اماكم  محترم،  و  ارزش  با 
برابر  در  و  ساخته  فرعي  مسايل  گرفتار  را  كشور  آن  جامعه‌ي  فارسي، 
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تاجيكان  تاريخ و ميراث فرهنگي خويش دچار سردرگمي كرده است. 
گونه  اين  گرفتار  را  خود  شوروي،  اتحاد  فروپاشي  از  پس  تاجيكستان، 
سرگرداني‌ها نساختند؛ اما آنان نيز راه دراز براي پالودن زبانشان و پذيرش 
قطعي خط نياكان و همدلي با ديگر فارسي‌زبانان در پيش دارند. در برابر، 
وضع تاجيكان ازبكستان چندان مطلوب نيست. جمعيت چند ميليوني 
آنان، حتا در حوزه‌هاي اصلي خود )سمرقند و بخارا و فرغانه(، ناگزير از 
كاربرد تركي ازبكي و از اين تحميلي‌تر، ازبك معرفي كردن خود هستند. 
اين ميراث شوم سياست‌هاي استاليني، شايد با تعميم دموكراسي در آن 

كشور، از ميان برود.
با آرزوي اين كه زبان فارسي، اين گنجينه‌ي گرانبهاي نياكان و مايه‌ي 
پيوند ملي و سرفرازي جهاني را پاس داشته از هرگونه خدشه پذيرفتن آن 
جلوگيري كنيم، سخن خود را كه در حد فشردگي بود، پايان مي‌بخشم.
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گفتارسوم: 

نوروز، پامیر و فرات را به هم می‌پیوندد
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            ز كــوي يار مي‌آيــد نســـيم باد نوروزي
                         ازين باد ارمدد خواهي، چراغ دل برافروزي

نوروز، جشن ملي ما و جشن ملي همه‌‌ي تيره‌هاي ايراني از پامير تا فرات 
است. از كهن‌ترين جشنهاي گيتي و تنها جشن مهمي‌ست در سراسر 
جهان ك‌ه ريشه‌ي مذهبي معيني ندارد؛ اگرچه در دوره‌ي ساسانيان  با 
عقايد عمومي پيروان آيين زرتشت و در دوره‌ي اسلامي تاريخ ما با پارهي‌ي 

باورداشت‌هاي اسلامي و شيعي پيوند يافت.

1- سال ايران در روزگار باستان
اين  بر  ساساني  عصر  آغاز  از  پيش  چندي  زياد،  احتمال  به  نوروز،  نام 
جشن گذارده شده و اگرچه اين نام در نوشتارهاي پيش از اشكاني ديده 
نمي‌شود؛ فرارسيدن نوروز را جشن مي‌گرفتند و از اين‌رو، بايد گفت كه 
برگزاري نوروز از سپيده‌دم تاريخ ايران آغاز شده، هرچند در سده‌هاي 

بس دور، نامي از آن در ميان نمي‌آمده است.
ديرپايي نوروز و اين كه در روزگار باستان در پيشاني سال قرار داشت يا 
نه، دو مسأله‌ي جداگانه است. با اين حال، از نظر پيوندي كه اين روز در 
هر دو صورت با گاهشماري ايرانيان دارد، لازم است در اين باره توضيح 

مختصري داده شود.
مي‌دانيم كه آرياييان نخستين، در زميني بسيار سرد زندگي ميك‌ردند 
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و از اين‌رو، ده ماه فصل سرما و دو ماه فصل گرما داشتند. در »ونديداد« 
آن،  از  ديگري  جاي  در  و  شد  اشاره  نكته  اين  به  اوستا،  بخش‌هاي  از 
آمده است كه فصل تابستان هفت و فصل زمستان پنج ماه است و اين، 
هنگامي بود كه نياكان آريایي ما در فلات ايران استقرار يافته بودند. در 
عصر هخامنشي نيز، سال به دو فصل نابرابر تقسيم مي‌شد و سپس‌تر، 

ايرانيان داراي چهار فصل شدند؛ به‌گونهي‌ي كه امروزه داريم.
ابتدا، در هر يك از فصل‌هاي دوگانه، جشنهايي گرفته مي‌شد كه از آغاز 
دوره‌ي ساساني با نام‌هاي مهرگان و نوروز نامبردار بوده‌اند و از اين‌رو، 
بايد در يك دوره‌‌ي طولاني كه جاي آن ناگزير در عصر اشكاني است، 
برگزاري آن جشنها شكل گرفته و نام‌هاي كنوني را پيدا كرده باشند. 
در يكي از كتاب‌هاي مذهبي يهود به نام تلمود نيز كه تأليفش در همان 
دوره آغاز شده، از نوروز نامي به ميان آمده است و از سوي ديگر، ارمنيان 
هم كه در آخرهاي دوره‌ي اشكاني به مسيحيت گرويدند، نام نوروز را 
به صورت »نوسرد« حفظ كرده‌اند. پس،  پيشين خود  آيين  و  آداب  از 
دستكم، دو هزار سالي هست كه نوروز را ملت ايران با همين نام كنوني 

جشن مي‌گيرد. 

2- كبيسه و اصلاح تقويم
كه  امروزي-  زرتشتيان  و  ايرانيانك‌هن  گاهشماري  مي‌دانيم،  چنانك‌ه 
ريشه در اوستا دارد ـ بسيار ساده است: هر يك از روزهاي سي‌گانه‌ي 
ماه، نامي دارند و در ماه ديگر، دوباره از اولين نام، روزها تا پايان سي‌روز 
تكرار مي‌شوند. در نتيجه، سال ايراني كهن 360 روز، يعني 12 ماه سي 
روزه بود كه براي نزديك‌تر شدنش به سال خورشيدي حقيقي، پنج روز 
بر آن مي‌افزودند. اين پنج روز »وهيژك«، »بهيزك« و يا »اندرگاه« نام 
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داشت و در دوره‌ي اسلامي به »پنجه‌ي دزديده« و به عربي »خمسه‌ي 
مسترقه« موسوم شد. ولي، اين سال هم سال حقيقي و علمي نبود؛ زيرا 
سال حقيقي پنج ساعت و چهل و هشت دقيقه و 45 ثانيه از 365 روز 
بيشتر است. بايد در نظر داشته باشيم كه در گذشته‌هاي دور، بناي كار 
رصد و اخترشناسي، بر مشاهده استوار بود و نه محاسبه. با ابزارهاي آن 

روزي، چاره‌ي ديگري هم نداشتند.
بنابر آنچه گفته شد، آغاز سال خيلي به كندي تغيير ميك‌رد و در زمستان 
پيش مي‌رفت. برخي اين گردش سال ايراني را با چرخش سال قمري 
مقايسه كرده‌اند؛ در حالي كه سال خورشيدي ايران‌ كهن، كمتر از يك 
چهارم روز در هر سال و سال قمري يازده روز با سال علمي تفاوت دارد. 
باستان، داراي  ايرانيان  برابر سال  از 44  در حقيقت، سال قمري بيش 

اختلاف با سال واقعي‌ست.
در آن روزگاران، چون هر روزِ زرتشتيان نامي مقدس داشت و نمي‌شد 
ترتيب پياپي روزها را با آن نام‌ها بر هم زد، به جاي اين كه مثل زمان ما 
هر چهارسال يكبار يك روز را به‌عنوان كبيسه بر سال بيفزايند، هر صد 
و بيست و يك ماه، یک ماه بر سال مي‌افزودند و در آن ماه سيزدهم، 

مالياتها بخشوده مي‌شد.
انجام اين نوع كبيسه، يك شرط ضمني هم داشت و آن اين كه مملكت در 
آرامش به سر برد. از اين‌روست كه به سبب جنگهاي طولاني و اختلافهاي 
داخلي ـ كه با تغيير پياپي شاهان همراه بود ـ در آخرين دهه‌هاي دوره‌ي 
ساساني كبيسه انجام نگرفت و بدين ترتيب، در آستانه‌ي حمله‌ي اعراب 
مسلمان به ايران، آغاز سال رسمي، از بهار دور شده بود و اول فروردين 
به زمستان مي‌افتاد، البته تقويم رسمي دولتي براي درستي جريان كارها 
و به ويژه ماليات ستاني بود و بنا به دليل‌هايي كه گفته خواهد شد، مردم 
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سرزمين كشاورزي ايران، همچنان آغاز بهار را موقع طبيعي‌اش جشن 
مي‌گرفتند. 

خليفگان عرب كه برخي از نمادهاي فرهنگ ايراني و از جمله نوروز را 
پذيرفته بودند و در صورت رعايت سال خورشيدي منظم، سودهايي نيز 
از نظرِ گرفتنِ به موقعِ ماليات و دريافت پيشكشها براي آنان متصور بود، 
چند بار به فكر اصلاح تقويم افتادند؛ ولي اين كار، تا زمان جلال‌الدوله 
بايسته‌ي  پنجم هجري، صورت  قرن  دوم  نيمه‌ي  در  سلجوقي  ملكشاه 
علمي پيدا نكرد. به دستور اين پادشاه ترك‌نژاد، عدهي‌ي از دانشمندان 
ايراني كه حكيم عمر خيام نيز از آنان بوده، نوروز و اول فروردين را به 
مانند گذشته، روز اول »برج حمل« قرار دادند؛ يعني، به‌گونهي‌ي كه امروز 

هست.
ترتيب تازه را با توجه به لقب ملكشاه، سال يا تقويم »جلالي« خواندند و 
آغاز آن از آدينه نهم رمضان سال 471 هجري قمري برابر با 15 مارس 
1079 ميلادي بود. در اين گاهشماري، نام ماهها و ترتيب سال، همان 
است كه در پيش از اسلام بود؛ ولي، هر چهار سال يكبار، يك روز بر 
پنج روز اضافي »پنجه‌ي دزديده« مي‌افزودند: 12 ماه سي روزه وجود 
داشت با پنج روز اضافي كه هر چهار سال يكبار اين پنج روز به شش 
روز افزايش ميي‌افت و پس از تكرار آن در هفت بار، بارِ هشتم به جاي 
آنك‌ه سال چهارم را 366 روز برشمارند، در سال بعد، يعني سال پنجم 

اين كار را ميك‌ردند.

3- رواج و كاربرد تقويم جلالي
در سده‌هاي اخير، تقويم جلالي در كنار تقويم مذهبي قمري برجا بود؛ 
ولي استفاده‌ي عام نداشت؛ مگر در مورد برگزاري نوروز و ديگر جشنهاي 
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ايراني آغاز  كهن. از دوره‌ي ناصرالدين شاه قاجار، توجه به گاهشماري 
تاريخ جلاليِ  برابرِ  دولتي،  روزنامه‌هاي  از  بسياري  و در سرلوحه‌ي  شد 
اين  كه  روزنامهي‌ي  نخستين  مي‌آمد.  هم  ميلادي  و  قمري  تاريخهاي 
گاهشماري را در ايران به كاربرد، فرهنگ چاپ اصفهان بود كه از دوم 

جمادي‌الاول 1296 آغاز به انتشار كرده است.
جاي  به  خورشيدي  گاهشماري  از  استفاده  دولتي،  دستگاه‌هاي  در 
قمري، از پستخانه و گمرك آغازيد و پس از استبداد صغير، تلگرافخانه 
و اندكي بعد وزارت جنگ، نيز، بدان‌ها پيوستند. از نوروز 1289، تمامي 
نياكان  گاهشماري  به  توجه  با  را  خود  دولتي حساب‌هاي  دستگاه‌هاي 
نوشتند )1(. اكثر روزنامه‌ها و مجله‌ها هم همين تقويم را اختيار كردند؛ 
اما براي آنك‌ه مردم كمك‌م بدان عادت كنند، تا مدتها هر دو تاريخ را در 
سرلوحه‌ها مي‌آوردند؛ تا بدان جا كه چون قانون اجباري شدن اين اصلاح 
مهم و بي‌سروصدا، در سال 1304 خ با ابتكار نمايندگان مجلس شوراي 
و مشكل  بود  افتاده  جا  افغانستان  و  ايران  در  تصويب گذشت،  از  ملي 
مهمي پديد نياورد. بايد دانست كه ديگر حكومت‌هاي مسلمان هم، پيش 
و پس از ايران و افغانستان به گاهشماري خورشيدي رو كردند؛ اما چون 

از خود تقويمي نداشتند، تقويم ميلادي را رسميت دادند.
در ترتيب جديد، ماه‌هاي نجومي به همان گونه‌ي قديم درآمد، اما در 
افغانستان، از آن جا كه عناصري به انگيزه‌ي سودهاي شخصي و قبيلهي‌ي 
و يا پيروي از خواست استعمار، با هرگونه نزديكي و همانندي با مردم 
ماه‌هاي  پذيرش  جاي  به  مي‌ورزیدند،  مخالفت  غربي  همسايه‌ي  كشور 
ايراني از فروردين تا اسفند ـ كه شاعران و بزرگان ادبي خودشان همواره 
به كار برده‌اند ـ نام‌هاي نجومي عربي آن‌ها، يعني از حمل تا حوت را به 

كار مي‌برند.
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شوربختانه، يك تصور باطل و غيرعلمي وجود دارد كه بنا بر آن، هر 
ايران رسيده  به  از جاي ديگري  بايد  آيين و رسمي  انديشه و  و  فكر 
باشد! به ويژه، در ميان برخي از نامآوران فرهنگي ما اين نظرِ نادرست 
بود كه سال  تقي‌زاده  آن جمله، سيد حسن  از  و  بسيار كرده  رسوخ 
ايراني را اقتباسي از مصريان مي‌دانست؛ اما بعدها به غيرعلمي بودن 
اين نظريه اعتراف كرد )2(. علاوه بر اين، تقي‌زاده و گروهي ديگر كه 
پاسخ همه‌ي پرسشهاي مربوط به تاريخ ايران‌ كهن را از نويسندگان 
يوناني و رومي مي‌خواهند، اشاره نكردن نويسندگان يوناني به وجود 
آن  نبودن  دليل  را  ايران  در  دقيق  حدي  تا  يا  و  دقيق  گاهشماري 
اينان، چنين تصور ميك‌نند كه مردم يونان و  گاهشماري دانسته‌اند. 
روم، قوم‌شناسان و جامعه‌شناسان خبرهي‌ي بوده‌اند و مجهز به ابزارها 
ايراني  و روش‌هاي علمي، فلات پهناور ايران را در نورديده جامعه‌ي 

را مورد بررسي و پژوهش قرار مي‌داده‌اند!

4- نوروز در آغاز سال نو
سال را در روزگاران ك‌هن از هنگام به سردي گراييدن هوا كه كشاورزان 
دست از كار ميك‌شيدند و فرصت كافي براي جشن و نيايش پديد مي‌آمد، 
مي‌آغازيدند؛ ولي از چندين قرن پيش از سقوط ساسانيان، نوروز بهاري 
به‌عنوان روز آغاز سال پذيرفته شده بود و نشان آن را در آفرينش‌هاي 
ادبي نخستين شاعران و نويسندگان دوره‌ي اسلامي ايران مي‌توان يافت. 
از  پيش  كه  گويندگاني‌ست  و  نويسندگان  از  مي‌آوريم،  كه  مثال‌هايي 

تدوين تقويم جلالي، در آن باره سخن گفته‌اند:
- دانشمند بزرگ ما، ابوريحان بيروني در كتاب التفهيم مي‌پرسد و مي‌نويسد: 
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از رسم‌هاي بزرگ پارسیان چيست؟ نخستين روز است از فروردين ماه 
و از اين جهت روز نو نام كردند؛ زيرا كه پيشاني سال نو است. آنچه از 
پس اوست، پنج روز همه جشن‌هاست و ششم فروردين ماه، نوروز بزرگ 
]...[ و اعتقاد پارسيان اندر نوروز آن است كه اول روزي است از زمانه و 

بدو فلك آغازيد گشتن.

- فردوسي مي‌گويد:
ُـــرمزِ فــرورديـن             ســرِ ســال نــو، ه

                                  برآســوده از رنــج تــن، دل زكــيــن
             بــه نـــوروز نــو، شــاهِ گــيـتي فروز

                                 بــر آن تخــت بنــشست فــيروز روز
- گرديزي در زين‌الاخبار مي‌نويسد: » اين روز را نوروز گويند؛ زيرا سرِ 

سال باشد و شب با روز برابر شود.«

- عنصري در دوره‌ي غزنوي:
              تــا حــكم ســرِ سال عجم باشد نوروز

                                چــون حكم سر سال عرب ماه محرم...
- فــرخي سيستاني در همان دوره:

              روز نــوروز است امروز و سرِ سال عجم
                                 بزم نو سـاز و طرب كن زنو و شّكر خور

***
فــرخت باد ســرِ ســال و چنينت هر سال

بـزم تو بــا بتُ و با جـــام مي و رامــشگر
***

فرخـــش باد ســـرِ ســال و مه فـروردين
وايــزدش باد بهــر كار نـــگهدار و نصــير

***
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عــشق نــو و يــار نو و نــوروز و سـرِ سال
فرخــنده كــناد ايزد، بر ميرِ مـن اين حال

***
مــاه فــروردين و سـال نو بر او فرخنده باد

هر سخن كاندر جهان  باشد، كنون آمين شود
***

اينــت نوســالي و نــومــاهــي و نوروزي
بــه نشــاط و طــرب و خــرمي آبـســتن

روز نــوروز اســت امــروز و سرِ سال است
ســاتــگيني خــور و از دسـت قدح مفكن

5- نوروز در آغاز بهار
كساني نوشته و گفته‌اند كه نوروز، دستكم در دهه‌هاي پيش از اسلام و 
مدتي طولاني پس از آن، در آغاز بهار نبوده است. اگرچه اين سخن، از نظر 
صورت نگرفتن كبيسه‌ي رسمي درست است؛ اما مردم هوشمند سرزمين 
مي‌دانستند.  نيز  داشتن  نگاه  را  ماه  و  روز  و حساب  فصلها  گردش  ما، 
چنانك‌ه مي‌دانيم، به‌ويژه از دور‌ه‌ي مغول به بعد، تقويم قمري در كارهاي 
عرفي و روزمره نيز مبناي كارها بود؛ ولي پيران قوم و اخترشناسان، هر 
از نوروز، آمدن اين روز فرخنده را يادآور مي‌شدند و مردم  سال پيش 
جشن مي‌گرفتند. مي‌توان به آساني گمان برد كه چنين كار سادهي‌ي در 
روزگاران پيش از آن هم رواج داشته و در آن موقع نيز علاوه بر تقويم 
درباري يا مذهبي، يك گاهشماري مردمي رعايت مي‌شده كه آغازگرش، 

بهار و نوروز بوده است.
تقي‌زاده كه همه جا با اصرار، گردش نوروز و ثابت نبودن آن در اول بهار 

را يادآور مي‌شود، نوشته است:
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عموم  به‌طور  عربي  و  فارسي  ادبيات  سراسر  در  تقريباً  مهرگان  جشن 
كلمه  اين  به  رايجي كه  معناي   .]...[ پاييز منظور شده  اول  روز  به‌عنوان 

و اين جشن داده‌اند، بدون شك حاكي از محل اصلي آن بوده است )3(.

با فصل  نوروز را سيّار و بدون پيوند  او  از  تقليد  به  او و كساني كه  اما 
بهار معرفي كرده‌اند، نخواسته‌اند همان حكمي را كه در مورد مهرگان 
مي‌دهند، در مورد نوروز نيز به كار برند و با توجه به آثار كهن دريابند كه 
نوروز به‌طور قطع، هم در دوره‌ي كبيسه كردن و هم در زمان فترت آن، 
به‌گونه‌ي روشي مردمي در آغاز بهار بوده است. گزارش خود را در اين 

باره به اختصار مي‌آوريم.
آثار زرتشتيان- به باور زرتشتيان، نوروز، سالروز آفرينش جهان  است 
افتاد كه خورشيد  اتفاق  آفرينش گيتي هنگامي  اعتقاد،  برابر همين  و 
در برج بره بود. در تفسير پهلوي ونديداد نيز به روشني گفته شده كه 
ماه بهمن، هنگام سخت‌ترين سرما و در قلب زمستان است و مي‌دانيم 
كه ترتيب ماهها از ديرباز به همين صورت كنوني بوده است. بنابراين، 

فروردين با بهار همراه مي‌شود.
ابن حوقل جغرافي‌دان  تقويم جلالي-  از  تازي پيش  و  ايراني  آثار 
به برگزاري  از شهرك‌هاي نزديك اصفهان،  نامدار عرب، در شرح يكي 
نوروز در اول برج بره )- حمل(، يعني آغاز سال حقيقي خورشيدي اشاره 
ميك‌ند. مشاهده‌ي او در سال 356 ق / 967 م بوده و به جهت شرح 

روشني كه داده، آن را نقل ميك‌نيم:
كرينه، بازاري دارد كه مردم مانند آنك‌ه در حج گرد مي‌آيند، در آن براي 
مي‌گساري و رامشگري و نوزاندگي گرد مي‌آيند و هر گونه خوشي ميك‌نند 

و آرايش‌هاي شگفتي نشان مي‌دهند.
كساني كه آن‌جا مي‌آيند، در آماده كردن خوراك‌ها و پوشاك‌ها و فراهم 
ساختن آن‌ها، چه از مردم شهر و چه كساني كه از جاهاي دور به آن جا 
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پوشند  نيكو  جامه‌هاي  و  ببندند  بسيار  زيور  و  كنند  بسيار  خرج  مي‌آيند، 
و  اين خوشگذراني‌ها  در  و  دارند  پا  بر  بازيگري  و  رامشگري  بزم‌هاي  و 
بزم، هم‌چشمي نمايند و در فراهم ساختن نوازندگان زن و مرد. مردم، 
خوراك‌ها  از  را  بازارها  نيز،  و  مي‌آيند  كوشكها  بربام  و  رودخانه  كنار  در 
و نوشابه‌ها و كالاها پر ميك‌نند. آنان، شب را در اين كار به روز پيوسته 
دارند و كسي معترض ايشان نشود و شاهان اين كارها را براي ايشان از 
باستان زمان آزاد گذارده‌اند و هرچه ساعت و روز و سال گذشته، كسي به 
ايشان اعتراض نكرده و ايشان را از آن كارها باز نداشته است. مي‌گويند 
خرج ايشان در اين بازار، هنگام درآمدن خورشيد به برج بره، به صدها 

هزار درهم مي‌رسد.

ابونواس اهوازی كه به تازي شعر مي‌ساخت و در همان شعرها به تبار 
ايراني خود مي‌باليد، گفته است:

               يبا كرنا النوروز في غلــس الدجا
                                بنور علي الاغصان كالا نجم الزهر

با گل‌هايي كه چون ستارگان بر شاخه‌ها  يعني: نوروز، تاريكي شب را 
مي‌درخشند، برايمان بامداد كرد.

ثعالبي نيشابوري در كناب غرر اخبارالملوك الفُرس و سيرهُم، مي‌نويسد 
كه برقراري نوروز توسط جمشيد، در هرمزد روز از فروردين ماه و نخستين 
روز بهار بوده است. جاحظ، دانشمند عرب، در كتاب التاج يادآور مي‌شود 
كه »نوروز و مهرگان دو فصل هستند. مهرگان دخول زمستان و فصل 
در  بامياني  افضل‌الدين  گرماست«.  فصل  اذنِ دخول  نوروزِ  و  سرماست 
نسخهي‌ي كه انتخاب زيج معتبر سنجري بوده و روانشاد محيط طباطبايي 
در مقاله‌ي »نوروز و نوروزنامه« )4( آن را معرفي كرده است، به روشني از 

دو نوع فروردين ثابت و سيار سخن مي‌گويد:
پارسيان سالها را به دو ترتيب ساده و كبيسه به كار مي‌برند ]...[. يكي، 
آخرين  و  فروردين‌ماه  آن‌ها  نخستين  كه  سال  فصول  در  ثابت  ماههاي 
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آن‌ها اسفندارمذماه است و پنجه‌ي اضافي، هميشه در پايان اسفندارمذماه 
افزوده مي‌شود و روزهاي معروف تقويم پارسيان، به اين ماه‌هاي ثابت 
تعلق دارد.ديگر، ماههايي است كه در فصل زمستان پيش مي‌رود ]...[. 
پيشواي پارسيان گفته است كه اول فروردين ماهِ ثابت و ساير با مركز 

خورشيد و نقطة اعتدال ربيعي در آغاز پديد آمدن آدم، با هم جمع بودند
.

در شعر پيش از تقويم جلالي ـ فرخي سيستاني:
گــل بخـــنديـد و باغ شــد پــدرام

اي خــوشا ايــن جهان  بدين هنگام
روز نــــوروز و روزگـــــار بـــهـــار

فـــرخــت بــاد و خــرم و پـــدرام
***
هــمي نسيــم آرد به بــاغ بـوي بهار

بــهار چـــهرمنا، خيز و جام باده بيار
خجسته بادش نوروز و همچنان به روز

بــه شادكامي بر كف گرفته جام عقار
***
باغ پر گل شد و صحرا همه پر سوسن

آبها تيره و مي تلخ و خوش و روشــن
زابــر نــوروزي و بــاران شــبانروزي

نــه عـجب باشد اگر سبزه دمد زآهن
منوچهري دامغاني:

نــوبهــار آمد و آورد گـل و ياسمنا
باغ هــمچون تبـت وراغ بسان عدنا

سال امسالين، نوروز طـربناك‌تراست
پار و پيرار، هــمي ديدم انـدوهـگنا
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***
بر لشــكر زمــستان، نــوروز نامدار

كــردست راي تاختن و قصد كارزار
ويــنك بيامــدست پنجاه روز پيش

جــشن سده، طلايه‌ي نوروز و نوبهار

***
نــوبهــار آمــد و آورد گل تازه فراز

مي خوشبوي فراز آور و بر‌بط بنـواز
اي بلند اختر نام آور، تا چند به كاخ

سوي باغ آي كه آمد گه نــوروز فراز
***

آمـــد نـــوروز هــــم از بــامــداد
آمـــدنــش فـــرخ و فــرخنده باد

بـــاز جــهان  خـرم و خوب ايستاد
ُـرد زمـــســـتان و بـــهاران بزاد مـ

***
نـــوروز درآمـــد ای منـــوچهري!

با لالـــه‌ي لعـــل و با گــل حـمري
عنصري بلخي:

باد نوروزي همي دُر بارد و بتگر شود
تا زصنعش هر درختي لعبتي ديگر شود

***
تــا به نــوروز اندرون باشد نشان نوبهار

تا ســپاه تــيرماه آرد نشـــان مهرگان
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دقيقي مروزي:
بر افـــگند اي صــنـــم، ابر بهــشتي

زمـيــن را خــلعــت اردي بهـــشتـي
***

سپـــاهي كـــه نـــوروز گـــرد آوريد
هــمه نيســت كــردش زناگه شــجام

فردوسي توسي:
جـــوان بـــاد بـــخت تو در فروردين

چـــو در فـــرودين مــاه، روي زمين
***
چـــو خــورشيد برزد سر از پشت زاغ

جـــهان  شــد از او همچون نوروز باغ
اسدي توسي:

عـــذاري چـــو گل خــاطر افروز ديد
فـروزنده چـون صبـــح نـــوروز ديـد

ابوالفرج روني:
نــوروز جوان كرد به دل پير و جوان را

ايـــام جـــواني‌ست زمين را و زمان را
هرســـال درين فــصل برآرد فلك پير

چـون طبع جوانان جهان  دوست، جهان  را
***

جـــشن فـــرخــنده‌ي فروردين است
روز بـــازار گــــل و نـــســرين است

سنايي غزنوي:
با تابش زلف و رخت اي ماه دلفـروز

از شام تو قدر آيد و از صبح تو نوروز
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***
                 اي گـــل آبـــدار نــوروزي

                                ديـــدنت فرخــي و فيروزي
منجكي ترمذي:

آمـــد نـــوروز و نـــودميد بنـفشه
بــرما فرخنــده باد و بر تو فرخـشه

عثمان مختاري:
جشن و نوروز دليلند به شادي و بهار

لاله رخسارا، خيز آن مي گلبوي بيار
مسعود سعد سلمان:

خــجسته بــادت نوروز و بهار گزين
هــزار ســالت بـادا به عزّ و ناز و بقا

ســـپنــدارمذ، مـــاه آخـــرِ سـال
كــه گشت آخرين ماه هر بد سگال

ناصر خسرو قبادياني:
نــديــدي به نوروز گشته به صحرا

به عـــيوق مـــاننــده لاله طري را
***

نـــوروز به از مـــهرگـــان، اگرچه
اعــتـــدالـي روزانــنــد  هـــردو 

 امير معزي نيشابوري:
تــوانگري و جــواني و عشــق و بــوي بهار

شــراب و ســبــزه و آب روان و روي نــگار
خجســته بــاد بر تــو بهار و شكوفه و نوروز

وزيــن بتـــان دلافروز، بــزم تو چــو بهــار
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***
زهـــي خجـــسته و فرخــنده باد فروردين

به فـــرخي و خــوشــي آمدي زخلد برين
نـــوروز، بـــساط نو گســـترده به گـلزاران

وزبــاغ، بـــساط دي بربـــود چـــو عياران
خيام نيشابوري:

بر چـــهره‌ي گل نسيـــم نوروز خوش است
در صحن چـــمن، رويِ دلافروز خوش است

از دي كه گذشت، هرچه گويي خوش نيست
خوش باش و زدي مگو كه امروز خوش است

6- آيا نوروز با آيين زرتشت پيوند دارد؟
پيشتر اشاره كرديم كه نخستين روز بهار در آيين زرتشت به‌عنوان روز 
آفرينش جهان  تلقي شده است و اين، نشانه‌ي مذهبي بودن جشن نوروز 
نيست. جشن فروردگان هم كه آن را زرتشتيان در آستانه‌ي نوروز بر پا 
مي‌دارند، جشني‌ست براي گراميداشت فَروهر مردگان و پيوند مستقيمي 
با نوروز ندارد. وانگهي، در سنت روايتهاي كهن ايراني، جمشيد را واضع 
اين جشن خوانده‌اند و اين‌ها همه، توجيه‌هايي افسانه‌وار براي يك جشن 

طبيعي باستاني بوده است.

7- نوروز در دوران اسلامي
كهن‌ترين يادي كه از نوروز در دوران اسلامي تاريخ تمدن ايرانيان شده، 
نوروز  در  مسلمان خوزستان،  نو  هرمزان حكمران  كه  است  روايت  اين 

خوانچهي‌ي از سمنو براي علي‌بن‌ابي‌طالب)ع( فرستاد. 
او، اين شيريني را پسنديد و سبب فرستادنش را پرسيد و چون دانست 



95 من از دیرباز ایرانیم 

كه هديهي‌ي به مناسبت نوروز است، فرمود: »كلِ يوم نيروزنا«، يعني: هر 
روز را برايمان نوروز گردان.

جانشينان علي‌)ع( - یعنی خلیفگان اموی و عباسی ـ مردم پاك‌دامني نبودند 
و به شيريني كام بسنده نميك‌ردند. در عصر اموی، پارهي‌ي از كاربدستان 
ايراني در هر نوروز پيشكشهاي گرانبها براي خليفه مي‌فرستادند و تنها 
عمر بن عبدالعزيز بود كه از پذيرفتن هديه‌ي نوروزي خودداري ورزيد؛ اما 

خليفگان بعدي آن خاندان، به دريافت پيشكش ادامه دادند.
آن  كه  اهميتي‌ست  از  آگنده  عباسي،  خليفگان  عصر  عربي  كتابهاي 
فرمانروايان بيگانه ـ و گاه نيمه ايراني ـ به نوروز مي‌داده‌اند. اما انگيزه‌هاي 
اصلي، دو چيز بود: جلال و شكوه آن و نيز، سرازير شدن پيشكش‌ها به 

دربار آزمند و زردوست عباسي.
بدیهی‌ست كه در سراسر ايران زمين، نوروز همچنان جشن گرفته مي‌شد 
و خاندان‌هاي حكومت‌گر، بيشتر به آيين‌هاي پرشكوه درباري آن توجه 

داشتند. 
و  مردمي  برگزاري  قاجاريان،  تا  طاهريان  از  ايرانيان،  ادب  و  تاريخ  در 
از آن  تفصيل  به  نيز  و جهانگردان  يافته  بازتاب گسترده  نوروز  درباري 

سخت گفته‌اند.
كمياب‌اند شاعران ايراني كه كلامي بلند يا اشارهي‌ي به نوروز در ديوان و 
منظومه‌ي آن‌ها نباشد. البته شاعران ما سروده‌هاي بسياري نيز درباره‌ي 
عيدهاي گرامي مذهبي ـ همچون قربان و فطر و مبعث و غدير ـ دارند 
گفته‌اند.  تهنيت  ديگر مسلمانان  و  بزرگان  و  به شاهان  را  عيدها  آن  و 
ذكر  از  است،  بسيار  مهرگان  و  نوروز  به  او  توجه  كه  سيستاني  فرخي 
جشنهاي مذهبي نيز غافل نشده و از آن جمله، اين قصيده‌ي معروف 

اوست درباره‌ي عيد قربان:
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                 عيد عرب گـــشاد به فرخندگي عَلمَ
                                        فرخنــده باد عيد عرب بر شه عجم

همين شاعر، در اهميت نوروز نيز داد سخن داده و آن را جشني ارجمند 
دانسته است:

بدين شايستگي جشني، بدين بايستگي روزي
ملك را در جهان هر روز جشني باد و نوروزي

بديهي‌ست كه ضرورتي ندارد كسي يك جشن طبيعي و ملي چون نوروز 
را با يك عيد مقدس ديني مقايسه كند؛ زيرا هريك را يكفيت و ماهيتي 
جداگانه است و تنها طبع شاعرانه‌ي فرخي‌ست كه چنين مقايسهي‌ي را 
روا انگاشته نوروز را با عيد اضحي برابر مي‌نهد، شاديهاي نوروز و طبيعت 

بهاري را مي‌ستايد، آن را بر عيد قربان برتري مي‌دهد:
عيد هـمچون حـاجيان، نـوروز را پيش انـدرست

اينت نوروزي كه عيدش حاجب و خدمتگزاراست
عيـد اگـر نوروز را خـدمت كند، بـس كار نيست

چـاكر نـوروز را چـون عـيد، سـيصد چـاكر است
عيــد را زيـنـت ز مـال و مـلك درويـشـان بـود

زينــت نــوروز هـم، بــاري، به نــوروز اندرست
بـر زمـين او را به هـر گامي هزاران صورت است

بــر درخـت او را به هر برگي هزاران گوهر است
اين‌گونه نوشتارهاي گذشتگان ماست كه اهميت نوروز و راز جاودانگي 

آن را مي‌نماياند.

8- نوروز و تشيع
در دوره‌ي صفوي، خبرها، حديثها و روايتهاي شيعه در مورد نوروز كه 
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پيشتر در كتابها راه يافته بود، عموميت يافت و در ذهن نويسندگان و 
شاعران و مردم كوچه و بازار نقش بست؛ به نحوي كه كمتر رسمي از 

رسمهاي نوروزي‌ست كه از آن دوره رنگ شيعي نپذيرفته باشد.
مهم‌ترين سند شيعه در اين باره، روايت معلي‌بن‌خنيس، يكي از شيعيان عرب 
و از ياران امام جعفر صادق )ع( است. ملامحسن فيض، دانشمند بزرگ شيعه 
كه مدرسه‌ي فيضيه‌ي قم به نام اوست، رسالهي‌ي درباره‌ي اين روايت نوشته 
است كه بخش كوچكي از آن را نقل ميك‌نم؛ زيرا چكيده‌ي اعتقاد اهل تشيع 

در مورد نوروز است:
اما بعد. چنين روايت كرده معلي‌بن‌خنيس كه در نوروز نزد منبع حقايق و 
دقايق، امام جعفر صادق عليه‌السلام رفتم. فرمود ]:[ آيا مي‌داني امروز چه 
روزي است؟ گفتم ]:[ فداي تو شوم، روزي است كه عجمان تعظيم آن 
مي‌نمايند و هديه به يكديگر مي‌فرستند. فرمود ]:[ به خانة كعبه سوگند كه 
باعث آن تعظيم، امري قديم است. بيان ميك‌نم آن را براي تو، تا بفهمي. 
گفتم]:[ اي سيد من، دانستن اين را دوستتر دارم از آنك‌ه دوستان مردة 
نوروز  معلي،  اي   ]:[ فرمود  پس  بميرند.  من  دشمنان  و  شوند  زنده  من 
كه  گرفته  خود  بندگان  ارواح  از  عهدنامه  تعالي  خداي  كه  است  روزي 
به  بياورند  ايمان  و  او شركي نسازند  با  را  نمايند و ديگري  بندگي  را  او 
فرستاده‌ها و حجتهاي او و ائمة معصومين صلوات الله عليهم اجمعين، و 
اول روزيست كه آفتاب طلوع كرده و بادي كه درختان را بارور مي‌سازد 
وزيده و خرمي زمين آفريده شده و روزيست كه كشتي نوح بر زمين قرار 
گرفته و روزيست كه خداي تعالي زنده گردانيد جماعتی را كه از بيم مرگ 
از شهر و ديار خود بيرون رفته بودند و چند هزار كس بودند؛ پس، اولاً حق 
تعالي حكم كرد ايشان را كه بميرند. بعد از آن زنده گردانيد. و روزيست 
كه جبرييل عليه‌السلام بر حضرت رسالت صلي الله عليه و آله نازل شد 
و هم‌چنين،  را شكست  كفار  بتهاي  آن حضرت  كه  روزيست  و  به وحي 
حضرت ابراهيم عليه‌السلام در اين روز بتهاي كفار را شكست و روزيست 
كه حضرت رسالت صلي‌الله عليه و آله، امر فرمود ياران خود را با حضرت 
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اميرالمؤمنين عليه‌السلام بيعت امارت نمايند و روزيست كه آن حضرت 
اميرالمؤمنين عليه‌السلام را ميان جنيان فرستاد كه بیعت از ايشان بگيرد 
و روزيست كه بار دوم اهل اسلام با اميرالمؤمنين عليه‌السلام بيعت كردند 
و روزيست كه آن حضرت در جنگ نهروان فتح كرد و بـه قـتـل رسـانيد 
ذوالثديه را كه سركردة آن خوارج بود و روزيست كه قائم آل محمد، يعني 
حضرت صاحب‌الامر عليه‌السلام ظاهر مي‌شود و روزيست كه آن حضرت 
بر دجال ظفر ميي‌ابد و‌ آن ملعون را در كناسه كه محله‌ايست در كوفه، 
از گلو ميك‌شد و هيچ نوروزي نيست كه ما توقع خلاصي از غم نداشته 
باشيم؛ زيرا كه اين روز به ما و شيعيان نسبت دارد. عجمان آن را حفظ 
از  سؤال  انبياء  از  يكي   ]:[ فرمود  ديگر،  كرده‌ايد.  ضايع  شما  و  كرده‌اند 
پروردگار كرد كه چگونه زنده گرداند آن جماعت را كه از ديار خود بيرون 
رفته و مرده بودند؟ پس، وحي به آن نبي آمد كه آب بر ايشان بريزد در 
روز نوروز كه اولِ سالِ فارسيان است. پس ايشان زنده شدند و سي‌هزار 
كس بودند و از اين جهت، آب ريختن در اين روز سنت شده. چنين گويد 
راوي كه گفتم ]:[ اي سيد من! فداي تو شوم. آيا نمي‌آموزي نام روزها 
ماه‌هاي  از  قديم  چند  روزی  آن‌ها  كه  فرمود  جواب  فارسي؟  زبان  به  را 
قديم‌اند كه هر ماهي سي روزي باشد و زياد و كم ندارد. پس، اول از ماه، 

هرمزد نام دارد. اين نامي است از نام‌هاي خداي تعالي....

غير از حديث معلي بن‌خنيس، حديثهاي ديگري نيز درباره‌ي اهميت نوروز و 
پيوند آن با اسلام در دست است كه همگي آن‌ها را مجلسي در جلدهاي 14 و 
23 بحارالانوار نقل كرده است و حجت‌الاسلام سيد محمد علي ميلاني فرزند 
شادروان آيت‌الله ميلاني در كتابي به نام نوروز كه به سال 1366 در مشهد 
چاپ شده، نظر فقيهان و عالمان ديني و همچنين آداب مذهبي نوروزي را 

گرد آورده است.
اشعار شاعران شيعي از دوران صفوي به بعد هم آگنده از تجليل اين روز به 
مناسبت ارتباطش با اسلام و تشيع و به خصوص ولايت علي ابن ابي‌طالب 

است. از جمله، قاآني مي‌گويد:
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رسد به گوشِ دل اين مژده‌ام ز هاتف غيب
كه گشــت شيــر خـداوند شـهريار امروز

اين روايت‌ها، دور از واقعيت نيز نيست؛ زيرا غدير خم در سال دهم از هجرت 
با 29 اسفند كنوني و روز چهارم از اندرگاه يا پنجه‌ي دزديده‌ي روزگار كهن 
برابري مي‌باشد و بنابراين، تنها دو روز با اول نوروز فاصله داشت. آغاز خلافت 
خليفه‌ي چهارم را نيز اگر از قتل عثمان بدانيم، يازدهم ذي‌‌الحجه مي‌شود كه 

با اول نوروز آن سال مطابقت داشته است.
بايد به اين نكته‌ي مهم نيز توجه داشت كه سال قمري با محرم كه ماه 
عزاداري شيعيان است آغاز مي‌شود و اين براي شيعه ناگوار بوده و به نوروز كه 
آغاز سال طبيعي نيز هست، علاقه‌ي بيشتري نشان داده‌اند. بديهي‌ست كه 

گرويدن اكثريت ايرانيان به تشيع را هم بايد در نظر داشت.

9- مخالفان نوروز
نوروز، برخي مخالفان نيز داشته كه بيهوده بر آهن سرد كوفته‌اند. اولين 
آن‌ها، عمر بن عبدالعزيز خليفه‌ي اموي بود كه آوردن ارمغانهاي نوروزي 

را ممنوع ساخت و جانشينان طمعكارش آن را دوباره معمول ساختند.
برمكي  او خالد  ايراني  در دوران هارون‌الرشيد، عرباني كه مخالف وزير 
بودند، خالد را متهم كردند كه با نوعي كبيسه و تأخير دو ماهه‌ي نوروز، 
مي‌خواهد آيين زرتشت را زنده كند؛ حال آنك‌ه نياكان برمكيان بودايي 
مذهب بوده‌اند و نوروز جشن مذهبي زرتشتيان نيست. معتضد خليفه‌ي 
عباسي نيز چند آيين سنتي نوروز را ممنوع كرد؛ ولي به سبب آنك‌ه 
ايراني تباران بغداد اكثريتي نسبي داشتند و پايداري ورزيدند، از تصميم 
از زبان طبري در شرح رويدادهاي سال  را  اين داستان  بازگشت.  خود 

248 قمري بشنويم:
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در روز چهارشنبه، سه شب از جمادي‌الاولي رفته، مطابق با شب يازدهم 
حزيران، در بازارهاي بغداد از جانب خليفه ندا در دادند كه در شب نوروز 
آتش نيافروزند و آب نريزند و نيز، در پنجم روز همين سخن رفت. ولي 
شامگاه روز آدينه، بر دروازه‌ي سعيد بن تسكين كه در جانب شرقي بغداد 
است، ندا در دادند كه اميرالمؤمنين مردم را در افروختن آتش و ريختن 
آب آزاد گردانيده است. پس، عامه اين كار را به افراط رسانيدند و از حد 

تجاوز كردند؛ چنانك‌ه آب را بر محتسبانِ شهر بغداد فروريختند.

دو نمونهي‌ي كه ياد شد، در مورد منع نوروز و مراسم آن از سوي بيگانگان بود. 
در نكوهش نوروز و حكم نابودي آن، سخني از امام محمد غزالي دانشمند 
ايرانيِ معروف به تعصب در اسلام سُني، در كتاب او، يكمياي سعادت، آمده 

كه آن را نيز به خصوص به سبب برشمردن پارهي‌ي از رسم‌ها، مي‌آورم:
كالا  و عيب  گويند  بر خرنده دروغ  كه  بوَد  آن  بازارها  منكرات  نوروز،  به 
پنهان دارند و ترَاز و چوبِ گَز راست ندارند و در كالا غَش كنند و چنگ 
و چغانه و صورت حيوانات فروشند براي كودكان در عيد شمشير و سپر 
و  است  حرام  بعضي  چيزها،  اين  از   .]...[ نوروز  براي  فروشند  چوبين 
آنچه براي سده و نوروز  اما صورت حيوان حرام است و  بعضي مكروه. 
فروشند، چون سپر و شمشير چوبين و بوق سفالين، اين در نفس خود 
حرام نيست؛ اما براي اظهار شعاير گبران حرام است كه مخالف شرع 
است و هر چه براي آن كنند؛ نشايد؛ بلكه، افراط كردن در آراستن بازار به 
شب نوروز و قطايف بسيار كردن و تكلفات نو كردن براي نوروز، نشايد. 
چه، نوروز و سده بايد كه مُندرس شود و كس نام آن نبرد. تا ]آن‌جا[ كه 
گروهي از سلف گفته‌اند كه روزه بايد داشت تا از آن طعامها خورده نيايد 
و شب شده، چراغ فرا نبايد گرفت تا اصلًا آتش نبينند و محققان گفته‌اند 
روزه گرفتن اين روز هم ذكر اين روز بوَُد و نشايد كه نام اين روز برند 
به هيچ‌وجه. بلكه با روزهاي ديگر بايد برابر داشت و شب سده هم‌چنين؛ 

چنآنك‌ه از او خود نام و نشان نماند.

نوروز، به‌عنوان يكي از مهم‌ترين نشانه‌هاي وابستگي به فرهنگ ايراني، در 
روزگار ما نيز مورد بي‌مهري و بي‌اعتنايي هيأتهاي حاكمه‌ي كشورهاي 
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مختلف قرار گرفت؛ اما مبارزه با نام آن- گاه به صورت »جشن طبيعت« 
معرفي كردنش- در جمهوريهاي شوروي پيشين و ممنوع كردنش در 

تريكه براي همريشگان كُرد ما، هيچگاه به ثمر نرسيد.

10- دستآورد سخن
مايه‌هاي  از  و  ايرانيان  ما  كهن  رسم  طبيعت،  تازگي  جشن  نوروز، 
پيوندمان با يكديگر است؛ بل، جشن پیوند‌آفرين همه‌ي تيره‌هاي ايراني 
و تيره‌هايي‌ست كه اين فرهنگ را كمابيش پذيرفته‌اند. در حال حاضر، 
در  و  مي‌گيرند  را جشن  باستاني  نوروز  ديگر،  كشور  یازده  و  ايران  در 
سامان‌هايي كه تيره‌هاي ايراني گرفتار فشارهاي نژادپرستانه‌اند، به صورت 
پرچم مبارزه درآمده است. اين جشن فرخنده‌ي باستاني و پر از رمز و 
راز را كه ما را با يكديگر و با فراسوي مرزها پيوند مي‌دهد، گرامي داريم.

1- »تبديل تاريخ، استقرار سال شمسي«، روزنامه‌ی مجلس، ش 92 ، سال 3 ، 14 ربيع‌الاول، 1328.
2- تقي‌زاده، حسن. بيست مقاله، تعليقات، ص 539

3- تقي‌زاده، همان كتاب، ص 104
4- ش 1 سال 17 مجله‌ي يغما
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گفتارچهارم: 

پاس شاهنامه 
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1- برگچهي‌ي از جنگلي سترگ
من بر اين باورم كه شاهنامه را هر شاعر تواناي ديگري جز فردوسي هم كه 
مي‌سرود، مايه‌ي سرفراي و پيوند ايرانيان با يكديگر مي‌بود. خوشبختانه، 
پاك‌انديشي  پاك سخنِ  به سراينده‌ي  روزگار  را  تاريخي  مأموريت  اين 
سپرد كه توانست بدين‌گونه‌ي شگفت و سزاوار و با آن شيوه‌ي استوار و 

فخيم، شاهِ نامه‌ها را به ايرانيان و جهانیان عرضه دارد.
پيرامون شاهنامه و انبوه نوشتارهاي پرباري كه پژوهش‌گران سختك‌وش 
و باريك‌بين درباره‌ي آن نوشته و به زبان‌هاي گوناگون پراگنده‌اند، هرگز 
از  گفت.  نمي‌توان  اجمال سخن  به  و  كرد  نمي‌توان  بسنده  اختصار  به 
اين‌رو، ناگزير به اشاره‌هايي ـ كه به برگچهي‌ي از جنگلي سترگ مي‌ماند 
ـ بسنده ميك‌نم. آن اشاره‌ها، بيشتر در مورد اهميتي‌ست كه شاهنامه و 
به‌طور كلي حماسه‌ها و تاریخواره‌هاي كهن ما در زمينه‌ي يگانگي ايران 

و ايراني داشته و دارند.

2- اهميت شاهنامه
الف- اثريكپارچگي: شاهنامه ترکیب درهم بافته و تجزیه‌ناپذیری‌ست از 

درونمایه‌های به ظاهر گوناگون، اما در هم تنیده و یکپارچه شده1.



105 من از دیرباز ایرانیم 

»ايران«، موضوع سخن: در حماسه‌ها، از زندگي و كارهاي يك پهلوان و يا 
يك خاندان سخن به ميان مي‌آيد. اما شاهنامه، تنها كتاب حماسي‌ست كه 
موضوع اصلي آن يك ملت و سامان است. اين اثر، به سراسر ايران و سراسر 
تاريخ افسانهي‌ي يا راستين باستان روزگار مي‌پردازد؛ از ايرانيان و رفتار و گفتار 
آنان مي‌گويد و مي‌خواهد كه: »جهان را به ايران نياز آوريم«. در نخستين 
مقاله گفتيم كه در شاهنامه، هزاران بار نام ايران و تريكب آن با ديگر واژه‌ها، 

آمده و حدود ايران زمين نيز مشخص شده است.
گواهي تاريخي: با آنك‌ه بخش بزرگي از شاهنامه اساطيري و حماسي 
و بخش‌هاي ديگر آميخته با روايتها و افسانه‌هاي ملي‌ست، گواهي‌هاي 
تاريخي در خور توجه در بردارد. افزون بر اين، شاهنامه و پارهي‌ي از ديگر 
حماسه‌هاي فارسي، از نكته‌هاي بسيار ارزندهي‌ي در زمينه‌ي جامعه‌شناسي 
تاريخي لبريزاند و تصوير وفادارانهي‌ي از بود و باش ايرانيانك‌هن به دست 

مي‌دهند كه با ديگر داده‌ها مي‌خواند و گاه، مكمل آنهاست.
انتقال آفرينش‌هاي ادبي و فرهنگي عصر ساساني: در حالي كه اكثر 
رفته، شاهنامه دربردارنده‌ي  ميان  از  ايرانيان عصر ساساني  نوشتارهاي 
از خداينامه و  با داشتن شاهنامه، ترجمه‌ي شاعرانه‌اي  آن‌هاست: » ما 
تعداد زيادي از رسالات كوچك و بزرگ پهلوي ]را....[ در دست داريم« )2(.

پارهي‌ي از ديگر حماسه‌هاي فارسي، همچون گرشاسب‌نامه و كوش‌نامه 
نيز در همين زمينه سودمندي‌ها دربردارند. افزون بر اين، عبدالحسين 

زرينك‌وب چنين تشخيص داده است:
دنياي  كه  پلُي‌ست  حال  عين  در  ايران،  ملي  حماسة  تمام  و  شاهنامه 
باستاني را با دنياي قرون وسطي، دنياي اسلامي كه هنوز در فرهنگ ما 

ادامه دارد، به هم مي‌پيوندد )3(.

جهان  نماينده‌ي  ارجمند‌،  کتاب  اين  اخلاقي:  و  فلسفي  جهان‌‌بيني 
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‌بيني فلسفي ايرانيان از سويي و شخص سراينده‌ي بزرگوار آن از سوي 
و  دخالت  از:  عبارت‌اند  جهان ‌بيني  اين  اصلي  رشته‌هاي  است.  ديگر 
اختيار آدمي در تعيين سرنوشت خود )4(، ستيز نيكي با بدي؛ خردورزي؛ 
جهانشمولي و انسان‌باوري. درباره‌ي موردِ اخير، جداگانه سخن خواهيم 

گفت. پيرامون اخلاق و فلسفه در شاهنامه، زرينك‌وب نوشته است:
وقتي از حماسة بشكوه و بي‌مانند كه حكيم طوس آن را حيات بخشيده 
است سخن در ميان مي‌آيد، حتي اثر عظيم پرماية هوميروس و ويرژيل 
اعتدال   ]...[ جلوه‌گاه  فردوسي  ]....[. حماسة  مي‌نمايد  بي‌قدر  ما  نظر  در 
انسان‌ها،  جويانة  جهان  بيداد  و  خشم  ايلياد،  خلاف  بر  و  است  اخلاقي 
خدايان را هم در آن به خشم و بيداد نميك‌شاند. هدف تعليم اين حماسه، 
پرورش حس تجاوز نسبت به نظم و عدالت كه افلاطون آن را عيب عمدة 
به تجاوز،  احياء حس عصيان نسبت  حماسة هوميروس مي‌داند نيست، 
نسبت به بي‌نظمي و بي‌عدالتي است. اين روحيه كه در واقع مخصوصاً 
خود  عهد  در  است،  ايراني  نژادة  دهقانان  روحية  آزادان،  و  نجبا  روحية 
فردوسي، دستكم در بين بازماندگان طبقات دهقان خراسان، زنده بود و 

خود او تجسم واقعي اين روحيه بود )5(.

جهان شمــولي و انســان باوري: جلــيل دوستــخواه مي‌گويد كه 
شاهنامه:

اثري است به تمام معني جهان شمول و انسان باور كه در مرزهاي ايران 
يا- بهتر گفته شود- جهان  ايراني و گسترة زندگاني بخش ويژه‌اي از 
فرهنگ  سرگذشت  به  بلند،  ديدگاهي  از  بلكه  نمي‌ماند؛  محدود  آدميان 

ايراني در زمينه‌اي جهاني و انساني مي‌نگرد )6(.

و عبدالحسين زرينك‌وب مي‌نويسد:
چهره‌هاي بيگانهي‌ي هم در شاهنامه هست ]= همچون پيران ويسه[ كه 
محبت و علاقة ما را برمي‌انگيزد و ما را در مقابل نيكي و دادياري آن‌ها، به 
احترام وا مي‌دارد. ايران گذشته، در قسمت زيادي از زندگي خود، حتي در 
زندگي اساطيري خود، حالتي درست خلاف زنوفــوبي ]= بيگانه بيزاري[ 
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يونانيان نشان داده است )7(.

ب ـ تأثير
پاسداري از زبان ملي: شاهنامه، چه از نگاه گنجينة واژگان و دستور 
زبان، چه از نگاه شيوايي بيان و چه از نگاه محتواي پرُ سوية آن، ستبرترين 
ستون زبان فارسي است. به ويژه، نياز بزرگي كه پس از سرايش شاهنامه 
و  سرايندگان  و  مورخان  و  درباريان  از  مردم  گوناگون  گروه‌هاي  در 
نويسندگان و هنرمندان تا برسد به توده‌هاي مردم به اين كتاب پيدا شد، 
زبان فارسي را كه در آن روزگار سخت در خطر نابودي بود، براي هميشه 

پايه‌اي نيرومند و استوار بخشيد )8(.
تأثير ژرف در ادب فارسي: ادب فارسي به شدت از انديشه‌ها و رويدادهاي 
طرح شده در سروده‌ي فردوسي متأثر است. مي‌دانيم كه محبوبيت شاهنامه 
و ديوان‌حافظ در ميان توده‌ي ايراني تباران و فارسي‌دانان قابل مقايسه با 
هيچ سراينده‌ي ديگري نيست. با اين حال، كافي‌ست بگوييم كه بيشترين 
»تلميح« در غزلهاي جاوداني حافظ شيراز، از شاهنامه گرفته شده است. 
افزون بر اين، انبوهي از شاعران ايراني، هندي و ترك به تقليد از شاهنامه، 

منظومه‌ها پرداختند.
تأثير ژرف در هنرهاي مردمي: هيچ يك از آفرينشهاي هنري ايرانيان 
بري از تأثير شاهنامه نيست: در نقاشيها و به ويژه مينياتورها، صحنه‌هاي 
مربوط به اين كتاب، جايگاه بسيار مهمي را دارا هستند و شمار بزرگي از 
دستنبشته‌ها به دست نقاشان نام‌آور مصور شده‌اند. هنر شاهنامه‌خواني و 
پرده‌خواني و حتي نمايشنامه‌هاي ايراني از دوره‌ي قاجار به بعد، نمايشگر 
اثر ملي‌اند. در كاشيكاري خانه‌هاي مردم عادي تا  اهميت تودهي‌ي اين 
كاخهاي پادشاهان، بيتهاي شاهنامه و تصوير قهرمانان آن ديده مي‌شود 

و هم‌چنين است در پارهي‌ي از قاليها و پرده‌ها.
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پ- دامنه
دكتر محمد علي اسلامي ندوشن استاد دانشگاه تهران  مليت ايراني: 

معتقد است:
درخت انديشة ايراني زماني به بار نهايي نشست كه شاهنامه آفريده شد. 
همة آنچه بايد گفته شود، در اين كتاب گفته شد. ايران‌ كه تا آن زمان بيد 
لرزاني بود، با آمدن اين كتاب تبديل به سرو برومند هميشه سبزي گشت. 
با آمدن شاهنامه، ايراني خيالش راحت شد كه از نو به خانة خود بازگشته 
است. اگر حصارهاي مرزي برداشته شده بودند، كي حصار فرهنگي گرد 
او پديد آمد »كه از باد و باران نيابد گزند« تا او بتواند در درون آن بگويد 

»من، من هستم« )9(.

جلال خالقي مطلق استاد دانشگاه هامبورگ و شاهنامه‌پژوه سرشناس 
مي‌نويسد:

 در كي جبهة از هم‌گسيخته‌اي است كه فردوسي به‌عنوان آخرين مدافع 
مليت ايراني قد علم ميك‌ند و با ايجاد شاهنامه، آنچه را كه نيزة سرداران 
و قلم شعوبيان از انجام آن عاجز ماند، صورت عمل مي‌بخشد. ملتي كه 
هويت خود را از دست داده بود و نگران و سرگردان مي‌رفت تا در كي 
را  خود  شناسنامة  ناگهان  گردد،  متلاشي  كلي  به  مليتي  چند  جهان  

.)10( بازيافت 

محمد امين رياحي، استاد دانشگاه تهران مي‌گويد:
فردوسي، شاهنامه را چون آب زندگي به كام جان ايران ريخت ]...[. هر 
بار كه سيل بلا به ايران تاخته، مردم ايران به شاهنامه پناه برده است )11(.

رجايي بخارايي استاد دانشگاه مشهد نيز گفته است:
نگريست  نبايد  بلند  و شعر  هنري  حماسة  كي  نظر  از  تنها  شاهنامه  به 
ايستادگي  مظهر  شاهنامه  است.  فردوسي  كار  جلوة  فروترين  اين،  كه 
فرياد  و  اختناق  تاريكي  در  درخششي  است.  ايران  ملت  جاودانگي  و 

رعدآسايي در خلاء ارزشهاي بشري )12( .
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ايجاد همدلي در جهان  ايراني: روانشاد دكتر عبدالحسين زرينك‌وب، 
معتقد بود:

و  گودرز  و  دانسته  خود  از  را  يكقباد  و  جمشيد  مردمي  كه  آنگاه  تا 
كرده  افتخار  آنان  مآثر  به  و  مي‌شمرند  خود  قومي  پهلوان  را  رستم 
و  دارند  يكديگر  با  قومي  رابطة  مي‌ورزند،  علاقه  و  مهر  وجودشان  به 

ايراني محسوب مي‌شوند )13(.

كنار  در  و  ايراني‌ست  اقوام  همه‌ي  شامل  سخن،  اين  كه  بديهي‌ست 
باشد(،  بايد  مرزهاي سياسي شناخته شده )- كه مورد احترام همگان 
متوقف نمي‌شود. علاوه بر داخل ايران كنوني، در تريكه و عراق و سوريه 
قهرمانان  از  بسياري  و  كردان مي‌زيند، رستم  كه  يعني هرجا  قفقاز،  و 
آسياي  تاجيكان  و  افغانستان  مردم  مي‌شوند.  انگاشته  كُرد  شاهنامه 
مركزي، علاقه‌ي فراواني به اين اثر ملي دارند و به خوبي آگاهند كه بخش 
مهمي از داستان‌هاي شاهنامه در سرزمين آنان گذشته است. به‌عنوان 
نمونه، سخن خود را به قفقاز محدود ميك‌نيم. امين عابد از دانشمندان 

جمهوري كنوني آذربايجان مي‌نويسد:
قدري  به  ايران  باستاني  سنن  به  علاقه  و  عشق  بيستم،  قرن  اوايل  در 
فزوني يافته بود كه يكي از مأمورين تزار از بيم آنك‌ه مردم آذربايجان 
و گيو و گودرز  پهلواني رستم و سهراب  با خواندن داستان‌هاي  ]قفقاز[ 

مبادا »رستم منش« گردند، از خواندن شاهنامه جلوگيري ميك‌رد )14(.

ولي صمد، استاد تاجيك، نيز، ضمن سخن گفتن از اهميت شاهنامه در 
قفقاز و اشاره به همين ماجرا مي‌نويسد:

از اين مي‌ترسيدند ]كه[ مبادا از ميان مردم آذربايجان، رستمهايي زاده 
شوند و پرچم استقلال ايران بزرگ را برافرازند )15(.

وي،‌در جاي ديگري از همين كتاب، با اشاره به جمهوري كنوني آذربايجان 
نوشته است كه:
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مي‌دانستند  ايراني  را  نيز، خود  قفقاز  فرهنگ  با  مردمان  و  آذربايجاني‌ها 
فردوسي  بدين سبب،  و  ايران مي‌شمردند  از  را جزوي  و سرزمين خود 
گرامي  را  آن  و  مي‌دانستند  خود  وجود  از  گوهري  چون  را  شاهنامه  و 

مي‌داشتند.

همان  از  كه  مي‌آورم  شرواني  خاقاني  از  بيتي  دو  اين سخن،  تأييد  در 
سرزمين بوده است:

شمـع جمع هـوشمندان در دل ديجور شب
نكته‌اي كز خــاطر فردوســي طــوسي بود

زادگــان طبع ذاتــش جملگي حوری وشند
زاده، حوري وش بود چون مرد فردوسي بود

3- دستآورد سخن
سخن از اثري سترگ در ميان است كه نه تنها به پيروي از سراينده‌ي 
بلند آن بايد كاخيش استوار و گزند‌ناپذير براي نگاهداشت زبان ارجمند 
پارسي و روش و منش نياكان فرمندمان دانست، بلكه مي‌بايد آموزنده‌ي 

پرهيزگاري و والاترين انديشه‌هاي ملي و انساني‌اش انگاشت.
بر تمامي گستره‌ي هستيِ ملت  اين منظومه‌ي گرانقدر،  اثر فاخر،  اين 
ديگر،  قوم‌هاي  و  ملت‌ها  و حتي  ايراني  تيره‌هاي  ايران،  آفرين  فرهنگ 
پرتو افگنده و افزون بر وارثان به حق آن، سخن‌شناسان، فرهنگمداران 
و دانشمندان ديگر سامان‌هاي گيتي را به ستودن شاهنامه و سخنسراي 
دانا و توانايش، حكيم ابوالقاسم فردوسي توسي برانگيخته است. گيريم 
پايش  به  زر  باستان،  روزگاران  فرهيخته‌ي  روايتگرِ  اين  روزگار  در  كه 
نريخته و بر پيكر بي‌جانش نماز نگذارده باشند. يك پژوهشگر غير ايراني 

حماسه‌سراي، بر اين باور است كه:
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آمده‌اند[  پديد  مختلف  كشورهاي  در  ]كه  حماسه‌ها  اين  از  هركي  به 
مي‌توان عيب و ايرادي روا دانست؛ اما تنها شاهنامة فردوسي است كه از 

هر نظر اثري يگانه و بي‌همتاست )16(.

اين بي‌همتايي، از نگاه يك ايراني در عبارت زير خلاصه مي‌شود:
وقتي از شاهنامه صحبت به ميان مي‌آيد، آنچه مورد بحث و داوري است، 
كي كتاب يا كي شاعر نيست. كي ملت، كي فرهنگ و كي دنياست )17(.
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گفتار پنجم: 

مفهم ملت و وطن در نزد ایرانیان



من از دیرباز ایرانیم 114

وطن‌دوستي و ملت‌پرستي كه تخم تازه نيست كه از اروپا و آمريكا آورده 
 26  ،17 ش  صادق،  صبح  من«،  محترم  غيرتمند  »وطن‌پرست  باشند. 

محرم 1326

ما در گفتارهاي پيشين و به ويژه نخستين آن‌ها، نمونه‌هاي بسياري را 
كه نشان‌دهنده‌ي وجود مفاهيم »ملت« و »وطن« در نزد ايرانيان بوده 
است، آورديم و چنين مي‌پنداريم كه ايراني نخستين ملت جهان- دستكم 
در ميان ملت‌هايي كه سرزميني وسيع دارند- بوده كه اين مفاهيم را 
دريافته است. به اين موضوع بازخواهيم گشت. در اين‌جا، ضرور مي‌دانم 
به ريشه‌هاي مخالفت با اين نظر كه همواره از سوي »اصحاب ترجمه« و 
معتقدان بي‌چون و چراي فرضيه‌هاي دانشگاهي اروپا عنوان شده است، 

اشاره شود.
اينان مي‌گويند: »وطن« تا قرن نوزدهم ميلادي در ميان ايرانيان، تنها 
مفهوم شهر و منطقه را مي‌داد )- ما با اين سخن موافق نيستيم(، واژه‌ي 
»ملت« تنها به پيروان يك مذهب اطلاق مي‌شده )- آري، در دوره‌ي 
ناصرالدين شاه معناي تازه‌اش از تركي‌عثماني به فارسي راه يافت( و پندار 
وابستگي به واحدي بزرگتر و جامعتر كه ايران باشد، به تأثير از فرنگيان 

بوده است )- و ما اين سخن را مردود مي‌دانيم(.
قديمتر هنگامي كه اين ادعا در داخل ايران مطرح شد، به سال 1331 
پاسخ  در  ايران،  ملت  ارگان حزب زحمتكشان  روزنامه‌ي شاهد  بود:  خ 
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جزوهي‌ي كه توده‌ايها منتشر كرده بودند دو مقاله‌ي پي‌درپي در اين باره 
است؛  ماننده  ملكي  خليل  روان‌شاد  نوشته‌هاي  به  نوشتار،  داد.  انتشار 
حزب  عضو  هنوز  مقاله،  دو  آن  انتشار  هنگام  به  يارانش  و  او  وانگهي، 

زحمتكشان بودند.
از مقاله‌هاي ياد شده و حتي از سراسر نوشته‌هاي ملكي پيداست كه آن 
مبارز هوشمند را آگاهي اندكي نسبت به تاريخ و فرهنگ ايران بوده است. 
از سوي ديگر، در آن گرماگرم مبارزه با عاملان بيگانه، اين‌گونه بحث‌ها 
ادامه نميي‌افت و به ژرفا نمي‌رسيد. اما بعدها، همين سخنان را گروه‌هاي 
تكرار كردند و شاگردان ملكي ـ متأسفانه بدون  چپ و راست ديگري 
اشاره به مقاله‌هاي شاهد ـ به نگاشتن مقاله و جزوه با مضمون ياد شده، 
دست يازيدند. براي آنك‌ه نظر اروپامدارانه‌ي پارهي‌ي از استادانان فرنگي 
را بدانيم، مقدمهي‌ي را كه ميس لمبتون معروف ـ عامل سياست انگليس 
به هنگام جنگ دوم ـ نوشته و زير »قوميت«  ايران  در دوره‌ي اشغال 
)1(، ترجمه و نقل ميك‌نم و  در دايره‌المعارف اسلام )چاپ هلند( آمده 

از بقيه‌ي مقاله كه دستكمي از مطلب نقل شده ندارد، چشم مي‌پوشم:
به  خواه  ملتگرايي،  و  قومي  و  سرزميني  مليت  سياسي،  مليت  مفاهيم 
به‌گونه‌ي  به كي ملت، خواه  بر تعلق  يا گروه‌ها  افراد  صورت خودآگاهي 
خواست توانمندي، آزادي يا رفاه كي ملت، در پي نفوذ اروپاي غربي وارد 
»ناسيون«،  عنوان‌هاي  مرادف  فارسي  زبان  در  آن،  از  پيش  شد.  ايران 

»ناسيوناليته«، »ناسيوناليسم« و »ناسيوناليست« وجود نداشته است.

با هموطنش ادوارد براون آن  تفاوت اين كارگزار بدسابقه‌ي استعمار 
است كه براون بر فرهنگ و ادب فارسي و تريكبي و عربي چيرگي داشت 

و به اندازه‌ي كافي منصف و ايران‌دوست نيز بود. وي، نوشته است:
اشعار متضمن احساسات وطن‌پرستي، مطابق مفهومي كه ما از آن داريم، 
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داشته  كاملًا وجود  زمين  اسلامي مشرق  ممالك  در  اواخر عهد جديد  تا 
است )2(.

سخن خود را به ايرانشناسان محدود نسازيم: ديگر استادان و متفكران 
اروپاي باختري هم كه نگارنده شاگرد شماري از آن‌ها و خواننده‌ي انبوهي از 
نوشتارهايشان بوده است، اروپامدارند و اگر خيلي باانصاف باشند، اشارهي‌ي به 
تمدن‌هاي بي‌وارثي همچون سومر و مصر ميك‌نند و يا به ذكر »در اروپا« 
بيرون  به  اخير، حتي  مورد سده‌هاي  در  اكتفا مي‌ورزند.  و »در غرب« 
از اروپاي غربي نيز توجهي ندارند. آنان مايلند يك الگوي واحد علمي 
به‌عنوان جامعه، ملت و مانند آن معرفي كنند و تمامي مثال‌ها هم مربوط 

به تاريخچه‌ي جامعه‌ي خود آنهاست.
در ايران نيز، شاگردان مستقيم يا غيرمستقيم متفكران اروپاي باختري، 
اغلب ناباور و يا ناآگاه به ديرينگي ايرانيگری بوده‌اند و چون به سخن در‌ 
و  مثال‌ها  يك‌باره  مي‌گويند،  ايران  از  ابتدا  هرچند  مي‌پردازند،  اين‌باره 
انقلاب  و  اروپاي سده‌هاي مياني  را متوجه  نمونه‌ها و حتي استدلال‌ها 
فرانسه و صنعتي اروپا و تشكيل دولت مدرن در بخش‌هايي از آن قاره‌ي 
اين  در  انديشه  سير  و  ايران  تاريخي  جامعه‌شناسي  ميك‌نند.  كوچك 
سرزمين كهن، همواره در بحث‌هاي آنان از حوالي انقلاب مشروطه شروع 

مي‌شود و در كليات درجا مي‌زند )3(.
ملت  و  ايران  موجوديت  مي‌پندارند  اروپامداري،  به  تسليم‌شدگان 
نامه‌ي خسروان جلال‌الدين ميرزا  با نگاشتن  از زمان قاجاريان و  ايران 
اگر  و  است  آغازيده  ميرزاآقاخان  و  طالبوف  و  آخوندزاده  نوشتارهاي  و 
كه همواره  ندارند  توجه  باشد،  واژه‌ها درست هم  درباره‌ي  استدلالشان 
»مفهوم« پيشتاز »لغت« است و چه بسا مفهوم‌ها كه نه با يك واژه، بل، با 
واژه‌هاي متعدد و حتا عبارتی دراز  قابل بيان‌اند. خالقي مطلق مي‌نويسد:
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كساني بر اين هستند كه واژه‌هايي چون ملت، ملي‌گرايي، ناسيوناليسم 
و مانند آن‌ها، اصطلاحات عصر نوين‌اند و از اين‌رو نبايد آن‌ها را دربارة 
دورانك‌هن  در  كه  است  اين  منظور  اگر  برد.  كار  به  پيشين  زمان‌هاي 
وجود  اصلًا  ـ  مي‌شدند  خوانده  كه  نامي  هر  به  حال  ـ  مفاهيم  اين‌گونه 
نداشته‌اند، اين نظر به عقيدة نگارنده پذيرفتني نيست و گواه‌هاي بسيار 
از متون كهن، نادرستي آن را ثابت ميك‌نند. ولي اگر منظور اين است كه 
ميان اين مفاهيم در زمان ما و زمان‌هاي پيشين تفاوتهايي هست، بايد 
آن را پذيرفت؛ ولي گوشزد كرد كه اين اختلاف، تنها محدود به مفاهيم 
و  سياسي  تشكيلات  از  ديگر  نمونة  ده‌ها  مي‌توان  بلكه  نيست،  نامبرده 
اداري و اجتماعي و خانوادگي بدان افزود. به سخن ديگر، اگر بخواهيم 
در پژوهش تاريخ و فرهنگ دورانك‌هن، از هرگونه سوء‌تفاهمي جلوگيري 
كنيم، بايد ده‌ها اصطلاح جديد بسازيم و آن‌ها را دقيقاً تعريف كنيم و يا 
با گذشته  اين كه ناچاريم همين اصطلاحات رايج را، اگر در جهت كلي 
مطابقت دارند به كار ببريم، ولي هميشه به تحولي كه اين‌گونه مفاهيم در 
گذشت زمان به خود ديده‌اند، واقف باشيم. در هر حال، خطر سوء‌استفاده، 

سوء‌تعبير، سوء‌تفاهم و سوء‌نيت هميشه خواهد بود )4(.

ايراني  به ديرينگي هويت و مليت  از كساني‌ست كه  فريدون آدميت 
اعتقادي استوار دارند. سخني از او را خلاصه كرده مي‌آوريم:

در رساله‌هايي كه در سير عقايد سياسي و اجتماعي جديد ايران پيشتر 
آن  از  نه  ناسيوناليسم  كه  نموديم  باز  را  معني  اين  ساختيم،  منتشر 
ايران صادر  به  خارج  از  يكپارچه  كه  بود  زمين  مغرب  فكري  مصنوعات 
گشته باشد و گفتيم كه همة عناصر اصلي و فرعي ناسيوناليسم را تاريخ 
و فرهنگ ايران پرورش داده بود. فقط عوامل تاريخي و اجتماعي خاصي 
در سدة گذشته به كار افتاد كه نيروي انگيزش و روان تازه‌اي به مليت 
ايران داد و ايدئولوژي ملي جديد را بساخت ]...[. مفهوم واحد سياسي 
و جغرافيايي ايران زمين، تصور قوم آريايي، غرور نژادي )و حتي برتري 
و  حاكميت سياسي  تصور  و  تاريخي  مهم‌تر، هشياري  همه  از  و  نژادي( 
مليت واحد بود كه حتي در دوران فترت و ناتواني كشور، هر فرمانروايي 
بر سرتاسر خاك  بود كه  برخاست، هدفش تأسيس دولت متشكلي  كه 
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ايران به مفهوم جغرافياي سياسي آن حكمراني كند )5(.

نگاهي به ديگران
تازه‌اند.  پديده‌هايي  ملت  و  ميهن  اروپا،  در  آري،  ـ  اروپايي  هويت 
كشورهاي اين قاره، اغلب زاده‌ي ميراث بري و يا توسعه‌ي خاك بوده‌اند. 
بيشترِ آن‌ها از هنگامي خود را شناختند كه به صورت ارث يك خاندان 
مشخص درآمده بودند و يا يك خاندان سلطنتي دايره‌ي نفوذ خود را به 
به‌گونه‌ي  بين‌المللي كمك‌م  قراردادهاي  با  بود كه  تثبيت كرده  صورتي 
قطعي درآمد و به مرور، مفهوم نادرست و فرهنگ‌شكن »ملت ـ دولت« 
ديده  قاره  آن  در  هم  استثناهايي  البته  شد.  تثبيت  كنوني  صورت  به 
و  ايرلند(  )مانند  خاص  مذهبي  ـ  جغرافيايي  وضع  همچون  مي‌شود؛ 
تفاوت چشمگير نژادي- زباني )مانند مجارستان(. اين هردو ملتِ آگاه 
بر موجوديت يگانه نيز در حال حاضر ناگزير از قرباني كردن وحدت ملي 
و سرزمینیی خود در پيشگاه بتُ دولت ـ ملت شده‌اند. بدين‌گونه‌ است 
كه اروپاييان همواره از »كشور« سخن مي‌گويند و كمتر از »ملت«. به 
جاي كشور و سرزمين ملي، »وطن را مي‌نهند و تاريخ سياسي و فرهنگي 
فرانسه، وطن  پيدا ميك‌ند:  تقارن  با تشكيل رسمي كشور  آن »وطن« 
فرانسويان است و آن از هنگامي‌ست كه مجموعه‌ي كنوني تشكيل يافته 
برُتنُ،  )آلزاسي،  همسايه  متفاوت  بسيار  گاه  قوميت‌هاي  و  كشورها  و 
، ساووآيي، كاتالان، كُرس و حتا مردم جزيره‌هايي در آمريكا و  باسك 
آفريقا( به تبعيت فرمانروايان پاريس‌نشين در‌آمده‌اند. آلمان، از هنگامي 
آلمان است كه بيسمارك اميرنشين‌هاي گوناگون را زير يك پرچم متحد 

كرد. ايتاليا، با كوشش گريبالدي زاده شد...
برخي  و  يكي‌ست  جهان   سراسر  در  بشر  طبيعت  برتري جويي ـ 
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اين است كه هر  از آن‌ها  بر آن حكومت دارد. يكي  قانونهاي كلي هم 
جامعهي‌ي به مانند هر بشري، متوجه تفاوت دروني و برونيِ خود با ديگران 
هست. اما تأيكد او بر ویژگي و تفاوت هويت، گاهي بدان جهت است كه 
حلّ و نابود نشود و گاهي به سادگي از آن‌رو كه داراي غريزه‌ي خويشتن 
دوستي )حب ذات( است. در هر حال، اگر تنها مي‌بود، نيازي به معرفي 

خود و برشمردن ويژگي و هويت خود نمي‌داشت.
در تاريخ جهان  بارها ديده شده است كه وابستگان به ملت‌هاي سازنده يا 
نيرومند يا كهن، اين تفاوت‌ها را دستمايه‌ي ادعاي »برتري« خود بر ديگران 
كرده‌اند. اگرچه نمونه‌هاي كلاميِ آن در آثاري همچون نامه‌ي تنسر مشاهده 
مي‌شود، در فرهنگ ايراني، به جاي برتري، سخن از »سرفرازي« است 
و در برابر آزها و دست‌درازي‌هاي ديگرانك‌ه همواره گريبانگيرش بوده 

است، حالت دفاعي نيز دارد.
خود  ملت‌هاي  ـ  دولت  داخل  در  را  »ميهن«  و  »ملت«  اروپاييانك‌ه 
كشف كردند، به زودي به برتري‌جويي پرداختند. تفاخر نژادي و فرهنگي 
انجام جنايت‌هاي هولناك در چهار  به  را  آنان  و مذهبي و سودجويي، 

قاره‌ي جهان  كشاند و ملت ايران هم از اين تطاول بي‌نصيب نماند.
نه تنها در كارهاي مستعمره‌داران و امثال هيتلر و موسوليني، بلكه حتا 
در داخل نظام‌هاي انترناسيوناليست يا مدعي جهان‌ وطني اروپا هم هويت 
برتری جویانه بسیار دیده شده است. از جمله، نظام اتحاد جماهیر شوروی 
بر پایه‌ی برتری‌نژادی ملت روس)اروپایی ـ مسیحی( استوار بود: مهاجرت 
روس و اوکرایینی به دیگر جمهوری‌ها، بی‌توجهی به زبان و فرهنگ و 
دین مردم محل، جایگاه روس‌ها و اوکرایینی‌ها در دولت مرکزی و حتا 
حزب و حکومت محلی، تحمیل زبان روسی، تحمیل خط روسی )جز در 
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مورد ارمنیان و گرجیان مسیحی(، تحمیل یکشنبه به عنوان روز تعطیل 
عمومی و تقویم مسیحی بر مسلمانان.

بدین‌ترتیب بود که در سرزمین پیشین اتحاد شوروی و دیگر کشورهای 
از کمونیسم رسته، بی‌درنگ جای خالی ایدئولوژی پیشین را ناسیونالیسم 

پر کرد. 
به  را می‌توان  از آن‌جا که یک جنبه‌ی ملیت  نفی یا پندآموزی؟- 
نوعی تعمیم حب ذات تعبیر کرد، ممکن است با انحراف از اصل هستی 
ساز آن، به هنجارهای ناپسندی همانند نژادپرستی و بیگانه بیزاری و نفی 
دیگر ارزش‌های موجود در جامعه نیز تبدیل شود؛ اما، راستی را، کدام 
اندیشه و احساس و پندار مکتبی را می‌شناسیم که قابلیت گرایش به 
کژی و تباهی را نداشته باشد؟ نمونه‌های آن انحراف، در همه‌ی نظام‌هایی 

که در دو قرن اخیر پدید آمد، دیده شده است. 
وضع دولت ـ ملت در کشور‌های نوبنیاد زاده‌ی استعمار اروپایی اسفناک 

است. 
سه مولفه‌ی » تمامیت ارضی «، » استقلال سیاسی « و » حاکمیت ملی«  
که دولت  ـ  ملت را تشکیل می‌دهند، با نمونه‌هایی همچون مکزیک، پاکستان 
و اکثر کشورهای آفریقایی بسنجید. خواهید دید که دست کم دو مولفه در آن 

کشورها بی‌پایه‌اند و یا با حق حیات بخش مهمی از مردم در تضاد. 
می‌توان از آن‌چه گفته شد، این ‌دست‌آوردها را بیرون کشید : 

ـ  در دانش‌های نظری، همواره فرضیه‌ها و نظریه‌های تازه‌یی مطرح می‌شود 
و هواداران بحث‌هايي اين چنين، نبايد آن‌ها را به صورت قاطع و به‌گونه‌ي 
دانش‌هاي تجربي و محض عرضه كنند. متأسفانه، در ميان ما اكثر چنين 
است و گاهي صورت تفريطي ديگري، يعني هرچه در آن حوزه‌ي فرضي 
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مطرح مي‌شود بايد رد و نفي شود.
- هيچ عاملي به تنهايي در تكوين مليت مؤثر نيست.

- هر ملتي منحصر به فرد است و جهان ، جهان‌ ملت‌هاست. عناصري 
كه با آن مي‌توان ملتي را از ديگران تشخيص داد، بسيار متنوع‌اند.

با آن  با ملتمداری سر ناسازگاري دارند و به جاي برخورد  - كساني 
انديشه، وجود ملتمداری و وطن را نفي ميك‌نند. حال آنك‌ه ملتگرايي 
تنها يكي از مكتب‌هاي سياسي معاصر است و دستكم در مورد كشور ما، 
ملت و وطن يك واقعيت تاريخي‌ست. افزون بر آن، فرهنگ و بزرگمنشي 
ايراني به او اجازه نمي‌دهد كه سبك و شيوه‌ي ناسيوناليسم اروپايي را که 

مبتني بر نژادپرستي و تجاوز به حقوق ديگران است برگزيند )6(.
نخستين ملتي كه هويت خود را بازشناخت

در جهان، توده‌هاي انساني همريشه، همخانه، همفرهنگ و همسرنوشتي 
كه با توجه به عناصر مختلف، هويتي ويژه و تعريف شدني دارند؛ به مرور 
شكل مي‌گيرند و گاه، در پي رويدادهاي سخت ـ به ناگهان و يا به مرورـ 

از ميان مي‌روند.
چون به تاريخ ملت‌هاي از ميان رفته و يا موجود جهان ‌بنگريم، به اين 
، مصيبت‌هاي  ملت‌هاي جهان  از  ملتي  كه هيچ  رسيد  نتيجه خواهيم 
هولناكي را كه ايرانيان در طول تاريخ خود ديده‌اند، نديده است. آن رويدادها 
و مصيبت‌ها، ويراني و نابساماني و آميختگي نژادي و آسيب فرهنگي و 
دنبال  به  ـ  اخير  قرن  دو  در  نام‌هاي سياسي  تغيير  پارهي‌ي  و  اخلاقي- 
داشتند؛ اما چيز تازهي‌ي به جاي هويت ايراني ننهادند. اين ويژگي، ايران 
زمين را با معدودي كشورها ـ همچون چين و هند ـ در يك گروه قرار 
مي‌دهد و از كشورهاي كهني همچون يونان و ايتاليا )- وارث قراردادي 
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امپراتوري رُم( كه از ميراث چند هزارساله، تنها زبان و بخشي از سرزمين 
تاريخي برايشان برجا مانده است، ممتاز مي‌سازد. كشورهايي را نيز با حفظ 
نام‌هاي كهن مي‌بينيم كه هيچ‌گونه ارتباط مستقيم با گذشته‌ي باستاني خود 

ندارند و هويتي بكلي تازه يافته‌اند. مصر نمونه‌ي اين گونه كشورهاست. 
از  پيش  ايراني،  هويت  ديديم،  نخست  گفتار  اشاره‌هاي  در  چنانك‌ه 
به ظاهر در زمان آن‌ها شكل قطعي به خود  بوده و  ساسانيان  روشن 
گرفته است. بعدها، اين هويت، با عناصر تعيينك‌نندهي‌ي كه زبان فارسي 
باشد و سپس‌تر با جنبه‌هايي از اسلام، پيوند خورد و به صورت ويژهي‌ي 
هم  به  ايران  جغرافيايي  و  تاريخي  فرهنگي،  مفهوم  آن،  در  كه  درآمد 
پهنه‌ي  در  ايراني  كه هويت  نشان مي‌دهد  مثال‌ها  تمام  است.  پيوسته 
از آن جا كه همه چيز در حال تحول  مشخصي استمرار داشته است. 
پذيرفته و  تازه  واحد رنگ‌هاي  پيكره‌ي  با يك  ايراني هم  است، هويت 
آن پهنه‌ي مشخص نيز به علت يورش‌هاي قبيله‌هاي بيگانه، اختلافهاي 
عقيدتي، دخالت مستقيم و غيرمستقيم استعمار و تقويت مفهوم اروپايي 

دولت ـ ملت كم و زياد شده است.
راز برجايي ملت ايران با آن تاريخ پرآشوب، دريافت هويت ملي و استوار 
ساختن آن بر مباني فرهنگي و كوشش در استمرار آن است. با آنچه در 
گفتارهاي پيشين عنوان شد و نگاهي به سرگذشت و بود و باش ديگر 
ملت‌هاي كهن، گمان مي‌برم كه اين ملت، نخستين ملت در جهان  باشد 

كه مرحله‌ي مليت و مرتبه‌ي ميهن را تشخيص داده است.
آثاري  در  حتي  و  است  كهن  بسيار  ايران،  ملت  خودآگاهي  ـ  ملت 
نيز ديده مي‌شود. در  همچون سنگ نبشته‌ي داريوش در نقش رستم 
نامه‌ي تنسر، هم حدود كشور مشخص است و هم هويت مردم آن. حتي 
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مي‌توان گفت كه زمينه‌ي عاطفي بنياد ملتگرايي نيز از باستان روزگار در 
ميان ايرانيان وجود داشته است.

ميهن ـ ايرانيان از ديرباز ميهن خود را در تمامي گستره‌ي جغرافيايي 
و تاريخي آن باز شناخته و به آن مهر ورزيده‌اند. ما در گفتار نخست، 
ميهنِ  به  مهر  و  آن  حدود  و  زمين  ايران  درباره‌ي  بسياري  شاهدهاي 
ايرانيان، به نقل از خودي و بيگانه آورديم. اين نمونه‌ها، سخن آنان را 
آنان،  باطل مي‌سازد.  ماست،  نزدم  در  مفهوم وطن  بودن  نو  مدعي  كه 
مفهوم عام‌تر »وطن« را كه عبارت از زادگاه و زيستگاه كوچكي باشد، 
معيار مدعاي خود مي‌گيرند، حال آنك‌ه افزون بر وجود اين مفهوم به 
صورتهاي ديگر، وطن به معناي گسترده‌تر كشور و سرزمين نيز به كار 
رفته است. در شعر مولانا، وطن در برابر روم و ختن كه نام سرزمينهاي 

وسيع است آمده:
                  در ســفر گر روم بيني يا ختن

                                   از دل تو كي رود حب‌الوطن؟
و شيخ بهايي نيز در نان و حلوا از همين وطن سرزميني سخن گفته 

است:
                  اين وطن مصر و عراق و شام نيست

                                  اين وطن شهريست كاو را نام نيست
حزين لاهيجي، وقتي واژه‌ي »وطن« را به كار مي‌برد، بي‌درنگ ايران 

را ذكر ميك‌ند:
                   بهــشت بـرين است ايران زمين

                                بسيطش سليمان‌وَشان را نگين
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                    بهشــت بـرين باد جان را وطن
                                 مــبادا نــگين در كــف اهـرمن

پيش از او، حکیم میسری وطن را با واژه‌ي زمين نشان داده است: »و 
پس گفتم زمين ماست ايران«. كافي‌ست »زمين« را در اين شعر و در 
نامه‌ي تنسر و بسياري جاهاي ديگر مبدل به واژه‌ي »وطن« كنيد و به 
مفهوم بقيه‌ي شعر يا نوشتار هم توجه داشته باشيد تادريابيد ايرانيان چه 

برداشت روشني از واژه‌ي ايران و اصطلاح ايران زمين داشته‌اند.
آلماني  فرانسوي حق خاك و در مليت  اگر در مليت  فرهنگ ملي ـ 
وجود  كهنسال  فرهنگي  حق  ايراني  مليت  در  است،  مطرح  خون  حق 
دارد كه عناصر برجسته‌ي آن متعلق به همه‌ي تيره‌هاي ايراني از پامير 
تا فرات است. اين حق فرهنگي، بستر خودآگاهي ملي ايرانيان بوده و 
هست. ما، از برخي از چشمگيرترين آن‌ها را كه شاهنامه و نوروز و زبان 
وجود  همچون  ديگر،  موردهاي  برشمرديم.  باشد،  فارسي  وحدت‌بخشِ 
اختصاص  به  نيازي  و  بديهي‌ست  اعتقادهاي مشترك موضوعي  پارهي‌ي 

يك گفتار جداگانه ندارد.
ملت ايران، اما، با آن گذشته‌ي طولاني هرگز مانندگان چنگيز و تيمور 
و پل‌پت و ناپلئون و هيتلر و موسوليني و پيشتازان امپرياليسم اروپايي 
را نپرورده و دو سه حكمران خونريز پس از تيمور هم از نسل و نژادي 
بوده‌اند تازه با فرهنگ ايراني روبه‌رو شده... ايراني، نه هرگز زبان خود را 
به مانند عرب و فرانسوي و انگليسي و اسپانيايي و پرتغالي و روس و ترك 
تحميل كرده،‌ نه به مانند اروپاييان به يهودكشي پرداخته و نه به مانند 
تركان تريكه به نسل‌براندازي و بي‌خانماني )ـ ارمنيان و يونانيان( دست 

يازيده است.
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بوده  خواران  جهان  برگزيده‌ي  شِگردِ  و  شيوه  تفرقه‌افكني  ديرباز،  از 
است. متأسفانه، امروز نيز در مورد ملت كهنسال ايران اين روش را در 
پيش گرفته‌اند و با خلق يا تقويت هويتهاي محلي )ـ به ويژه تكيه بر 
زبان محاوره‌ي محلي( در برابر يك هيولاي واهي كه »شوونيسم فارس« 
از  خوانده مي‌شود، بحران فكري و سرگرداني هويتي در قشر كوچكي 
نخبگان محلي پديد آورده‌اند. بدين‌گونه، از آن جا كه همه‌ي اقوام ايراني 
قشر  آن  ناگزير  آمد شريك هستند،  ما  پيشين  گفتارهاي  در  آنچه  در 
كوچك در گذشته‌ي تاريخيِ محل و حتي ميان معاصرانش، با انبوهي 
»خائن« روبه‌روست و ميك‌وشد خلاء موجود در تاريخ و فرهنگ را به 

نيروي جعل و تقلب و هياهو پر ميك‌ند.
هويت ايراني و به ويژه جنبه‌هاي فرهنگي آنك‌ه اساس و پايه‌ي اين 
هويت است، همواره هدف تهاجم بيگانه‌ي برتري‌جو و گاه خودي نادان 
استواري آن و هوشياري حاملان آن، خلل  اما خوشبختانه  بوده است؛ 
جدي به اين بنا وارد نياورده است. اميد آن است كه همواره چنين باشد.
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پیوست
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سروده‌ی دیلمی درباره ایران زمین 

پژوهشگر  ، در کتاب  بعدی می‌خوانید  را که در صفحه‌های  سروده‌یی 
پر‌آوازه‌ی دیلمستان و تبرستان، آقای عبدالرحمان عمادی یافته‌ام و آن را 
با همان حروفچینی نقل می‌کنم؛ زیرا مولف گرامی این سروده‌ی کهن را 
به زبان و خط اصلی و همچنین ترجمه‌ی فارسی آن آورده و مقدمه‌یی 
زبان  پارسی  اختیار خواننده  در  را  بایسته  و شرح‌های  افزوده  برآن  نیز 

نهاده است. 
 

ویژگی‌های کتاب:

عمادی، عبدالرحمان. دوازده گل بهاری؛ نگاهی به ادبیات 
دیلمی و طبری، تهران، نشر آموت، 1388 ، صص 67 - 76



129 من از دیرباز ایرانیم 



من از دیرباز ایرانیم 130



131 من از دیرباز ایرانیم 



من از دیرباز ایرانیم 132



133 من از دیرباز ایرانیم 



من از دیرباز ایرانیم 134



135 من از دیرباز ایرانیم 



من از دیرباز ایرانیم 136



137 من از دیرباز ایرانیم 



من از دیرباز ایرانیم 138



139 من از دیرباز ایرانیم 



من از دیرباز ایرانیم 140


